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  امام مهدى جلوه جمال الهى

  

  سید محمد حسینى شیرازى: نویسنده 

  اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است
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  پیشگفتار مترجم

سخن از حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف سخن از نور درخشـان  
وآفتاب تابان ارزش ها وکمالات است، سخن از حکومت عـدل جهـانى اسـت،    

سـخن  . وسازنده اسـت سخن از زمینه سازى وفراهم نمودن اسباب، وانتظار پویا 
از مبارزه با هرگونه ظلم وفساد، نبرد با طاغوت وطاغوتیان، وبستر سازى بـراى  
تحقق حاکمیت عدل وداد وصفا وپاکى ودوستى در جهان است، سـخن از علـم،   

سـخن از گلسـتان معنویـت وعرفـان     . تقوا، جهاد، احسان، تحول وتکامل است
  .واخلاق عالى انسان است

سخن از امید، سخن  وسلم  وآله علیه االله صلىاز مهدى آل محمد بنابراین، سخن 
از تفکّر وتعقلّ، سخن از آزادى حقیقـى وبرنامـه ریـزى، ونجـات از مسـتکبران      
وزورمندان وزراندوزان، سخن از رفع فتنه در همـه جهـان، سـخن از کفرزدایـى     

 ـ ین، وریشه کنى هرگونه بت پرستى، سخن از آبادى مادى ومعنوى در سراسر زم
بنابراین، وجود او یک حقیقت انکـار  . سخن از ایمان، معرفت وعمل صالح است

ناپذیر براى یک زندگى سعادت مندانه، وظهور تمدن کامل اسلام ناب، وآشـکار  
 شدن ارزش هاى اسلامى، واحیاى تفکّر متعالى همـه پیـامبران وامامـان    

  .واولیاى خدا است
ل االله تعالى فرجه الشریف سخن روز است، چـرا  پس، سخن از ولی عصر عج

که مردم دنیا از ظلم وستم، از تبعیض وفساد، واز ناپاکى ها وپلیدى ها به سـتوه  
آمده اند، ودر انتظار برآمدن حاکم عادل، ورهبر نورانى ودادگستر، ومصـلح کـل   

  .هستند
این عقیده امیدبخش، انسان را به سوى خورشید پاکى هـا سـوق مـى دهـد،     
وموجب تربیت وپرورش وسازندگى مى گـردد، ویکـى از اهـرم هـاى محکـم      
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چـرا کـه بـا ظهـور     . واستوار حرکت وتحول، پاك سازى وبهِ سازى خواهد شد
حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف یک نهضت جهـانى وپـر از صـلح    

  :ودفرم  صفا وصمیمیت، در جهان پدیدار مى شود، چنان که امام صادق 
)   ـتَلُ، واَخرجـبالس نَتواَم ،روالْج هامى ایف َتفعدلِ، وارْبِالع کَمح مالقْائ ذا قام ا

هـرگاه قـائم عجـل االله تعـالى فرجـه    ) 1(الاَرض برَکاتها، ورد کُـلَّ حقٍّ الى اَهله؛ 
وجـور برچیـده   الشریف قیام کند، حکومتش را بر اساس عدالت قرار دهد، ظلم 

مى شود، جاده ها وراه ها اَمن مى گردد، زمین برکات خود را آشکار مى سازد، 
کتـاب حاضـر، بـا حجـم کـوچکى کـه دارد،        ).وهر حقّى به صاحبش مى رسد

بسیارى از مطالب پیرامون حضرت امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشـریف را  
ا، بر اسـاس دلایـل محکـم    بیان کرده وبا نظم خاص، وذکر نکات ظریف وپرمعن

واستوار، ما را با ویژگى هاى زندگى درخشان ولـى االله اعظـم حضـرت مهـدى     
کتـابى  )2(. عجل االله تعالى فرجه الشریف ومطالبى دیگر در این راستا آشنا مى کند

سازنده وآموزنده، که نویسنده آن، مرجع عالى قدر ومجاهـد، حضـرت آیـت االله    
ه(زى العظمى سید محمد حسینى شیرا آن را به عربـى نگاشـته اسـت،    ) قدس سرُّ

واز آن جا که ترجمه آن به فارسى، موجب گسترش واستفاده بیشتر از این کتاب 
ارزشمند خواهد شد، از این رو با پیشنهاد ناشـر محتـرم، بـه آن اقـدام گردیـد،      
خداوند روح پر فتوح مؤلّف معظّم را با ارواح پاك اجداد مطهرش، وبـا شـهداى   

بلا محشور گرداند، وما را از منتظران ویاران امام عصر عجل االله تعالى فرجـه  کر
  .آمیـن. الشریف قرار داده ولطف عمیم آن حضرت را شامل حالمان کند

  حوزه علمیه قـم
  محمد محمدى اشتهاردى

  ق 1422ش، شوال  1380آذر ماه 
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  مقدمه مؤلف

 ـ العْـالمَِینَ، والص بلهّ ِ رل دـمْبـینَ      اَلحی ـلام علــى محمــَّد وآلـه الطَّ لاةُ والس
  .الطّاهرِینَ

آفتاب وجود امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف امام مهـدى عجـل االله   
تعالى فرجه الشریف نور درخشان وحقیقت هستى است، کـه داراى مقـام بسـیار    

ت، روزى ارجمند در عالَم وجود است، وبه برکت وجود مبارکش همـه مخلوقـا  
افزون بر این، آن حضرت داراى مقام تشریعى است، یعنى حجـت   )3(. مى خورند

همان گونه که خورشـید داراى ویژگـى هـاى عظـیم     . خدا بر سراسر زمین است
تکوینى وآفرینشى است، که اگر نباشد، زمین متلاشى ونابود مى شود، هم چنین 

د، زمین دگرگون شده واهلـش  اگر امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف نباش
بلکه خورشید نیز متلاشى ونابود مى گردد، زیرا در  )4( را در کام خود فرومى برد،

؛ وبه وجود امـام مهـدى عجـل االله    : (حدیث آمده ماءوالس ضالاَر تثَب دهجوِوبو
  ).تعالى فرجه الشریف زمین وآسمان، بر پا واستوار است

ادى محض است، ولـى وجـود حضـرت مهـدى     با این که وجود خورشید، م
عجل االله تعالى فرجه الشریف هم مادى وهم معنوى اسـت، بنـابراین، وجـود آن    

ونیـاز بـه او بـراى ادامـه     . حضرت در عصر غیبتش لطف، ومایه حفظ وبقا است
  .زندگى، ضرورى وقطعى است

بشریت در انتظار ظهور آن حضرت است، تا با قیام خـود سراسـر زمـین را،    
مان گونه که پر از ظلم وجور شده، پر از عدل وداد کند، وناگزیر چنـین روزى  ه

وبا فرا رسیدن ظهورش، سراسرِ زمین، دگرگـون مـى گـردد، بـه     ... فرا مى رسد
طورى که زمین از شکل کنونى خارج وآثار فعلى آن بى اثر مى شـود، آن گـاه   
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ز آن جا که مـا طبـق   آن زمین نه مانند این زمین است ونه مانند بهشت است، وا
معمول جز امورى را که نظیر آن را دیده ایم، نمى شناسیم، از این رو چگـونگى  
ظهور آن حضرت یا ویژگى هاى آن را، آن گونه که رخ مى دهد، بر مـا معلـوم   
نیست؛ وچه بسا توان درك وشناخت همه جانبه آن را نداریم، چنان که بهشت با 

درباره بهشـت   م، همان گونه که امامانآن همه ویژگى هایش را نمى شناسی
؛ در بهشت چیزهایى هست که نـه  : (فرمودند تعمولا اذُُنٌ س ،أََت نٌ رییها ما لا عف

  )5(). چشم آنها را دیده، ونه گوش آنها را شنیده است
این کتاب، در عین اختصار مطالب فشرده اى را درباره حضرت امـام مهـدى   

عالى فرجه الشریف آورده است که آن را به انگیزه اظهار ادب وخدمت عجل االله ت
به پیشگاه آن حضرت، نوشته ام، که چهاردهمین شماره از سلسله سیره چهـارده  

است، وبا دو کتابى که درباره خداشناسى ومعاد است شانزده کتـاب   معصوم
فرماید، وتنها اوست کـه  از درگاه خداوند بزرگ مى خواهم که قبول . خواهد شد

  .باید دست به درگاهش بلند کرد
  قم مقدسه

  هـ ق 1418محمد شیرازى 
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  ولادت ونام مبارك آن حضرت

ق در شهر سامراّ چشم . هـ 255حضرت مهدى روز پانزدهم ماه شعبان سال 
  )6(. به جهان گشود

نام شریف وکنیه حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف همان نام وکنیه 
  )7(. رسول خداست، که این مطلب در احادیث فراوانى آمده است

به زبان آوردن نام مبارك حضرت مهـدى عجـل االله   : محدثان وعلما گفته اند
تعالى فرجه الشریف در عصر غیبت، جایز نیست، گرچه درستى این مطلـب بـه   

  ثبات نرسیده است، زیرا حوادث سیاسـى عصـر امـام حسـن عسـکرى      ا
ومقارن آن، اقتضا مى کرد، که نام شریف حضرت مهدى عجل االله تعـالى فرجـه   
الشریف ذکر نشود، از این رو که عباسیان وامثـال آنهـا در صـدد بودنـد نـام آن      

د با این پندار کـه،  حضرت فراموش شود یا به گونه اى آن حضرت را از بین ببرن
يرُِ�ـدُونَ انَْ (: مى توانند نور خدا را خاموش کنند، با این که خداوند مى فرماید

َ� االلهُ اِلا انَْ يتُِم� نوُرهَُ وَ�وَْ كَرِهَ الْ�فـِروُنَ 
َ
آنها مى ( )8( )ُ�طْفِئوُا نوُرَ االلهِ بافَْواهِهِم، وََ�أ

خواهند نور خدا را بادهان هاى خود خاموش کنند، ولى خداوند جز ایـن نمـى   
ونظیر این آیه ). خواهد که نور خود را کامل کند، هر چند کافران ناخشنود باشند

  .در سوره صف آیه هشتم نیز آمده است
بنابراین، ظاهر این است که به زبان آوردن نام آن حضرت در این زمان جایز 

ت، گرچه فلسفه حرمت به زبان آوردن نام آن حضرت در عصر عباسیان نیز، اس
براى ما روشن نیست، زیرا کافران، منافقان وسـتمگران بـه تقـدیر الاهـى نمـى      
توانستند به آن حضرت دست یابند، وشاید آنها هرکسى راکه نام آن حضـرت را  
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ا رعایت علل واسـباب  داشت مى کشتند، یا این که خداوند متعال اراده کرده که ب
  )9(. امورى که موجب آسیب رسانى به آن حضرت مى شود، او را حفظ نماید
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  لقب هاى حضرت مهدى

حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف لقب هاى بسیارى دارد از جمله 
که این لقـب آخـر از   (صاحب، حجت، منتظَر، خاتَم، مهدى : آنها عبارت است از

خَلَف، ناطق، : ونیز از القاب آن عبارت است از )10() اوست مشهورترین لقب هاى
ثائر، مأمول، وتر، معتصم، منتقم، کراّر، صاحب الرجعۀ درخشـان ودولـت زهـرا    
سلام االله علیها، قابض، باسط، وارث، سدرة المنتهى، غایۀ القصوى، غایۀ الطالبین، 

  .فرج المؤمنین وکاشف الغطا
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  سرگذشت ولادت آن حضرت

باب مربوط به نرجس خاتون؛ روضۀ الواعظین،  417کمال الدین، ص  ك،. ر
؛ غیبــۀ 53منتخــب الانــوار المضــیئۀ، ص  262؛ دلائــل الامامــه، ص 252ص 

  .208الطوسى، ص 
علـى بـن     کافورِ خادم، از طرف امام هـادى  : بشِر بن سلیمان مى گوید

شما را خواسـته،    امام هادى : نزد من آمد وگفت )11(  محمد عسکرى 
اى : (شتافتم ودر محضرش نشسـتم، بـه مـن فرمـود      به حضور امام هادى 

دوستى شما انصار نسبت به ما همواره نسـل   )12( بشر، تو از فرزندان انصار هستى
ى به نسل بر قرار بوده وهست، وتو از افراد مورد اطیمنان ما هستى، من تو را برا

کسب افتخارى بر مى گزینم، افتخارى که در پرتو آن بر سایر شـیعیان مباهـات   
. وسبقت بگیرى، وتو را به رازى آگاه مى کنم، وبراى خریدن کنیزى مى فرسـتم 

نامه اى پاکیزه وزیبایى به خط وزبـان رومـى نوشـت،      آن گاه امام هادى 
رد کـه در آن دویسـت وبیسـت    وپاى آن را مهر کرد، سپس کیسه اى بیـرون آو 

این کیسه را بگیر وبه بغداد برو وقبل از ظهرِ : دینار بود، آن را به من داد وفرمود
فلان روز، بر سر پل فرات حاضر شو، وقتى که کشتى هـاى حامـل اسـیران بـه     
ساحل رسید، وکنیزانى را در آن، مى بینى که گروهى از مشتریان به نمایندگى از 

کى از جوانان عرب، براى خریدن کنیز ها کنار آن اسیران جمـع  بنى عباس، واند
مى شوند، در این هنگام از دور نگاه کن، برده فروشى به نام عمر بن یزید را کـه  
در تمام روز کنیزانى را در معرض فروش قرار مى دهد مـى بینـى، تـا ایـن کـه      

نیز دو لباس کنیزى را به مشتریان نشان دهد که داراى چنین صفاتى است، وآن ک
حریر، پوشیده است، واز این که مشتریانى او را تماشا کنند، یا دست به او بزنند، 
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امتناع مى ورزد، واز پشت پرده صدایى به زبان رومى مى شنوى، بدان کـه ایـن   
واى که به حریم عفّـتم بـى احترامـى شـد     : (صدا از همان کنیز است ومى گوید
  ).وحفظ حجابم را رعایت نکردند

من این کنیز را بـه  : این هنگام یک نفر مشترى به پیش مى آید ومى گویددر 
  .سیصد دینار مى خرم، که حجاب وعفتّش مرا به او علاقه مند کرده است

اگر تو به شکل وقیافه سلیمان بـن  : ولى آن کنیز به زبان عربى به او مى گوید
تو علاقه مند نمى شوم، درآیى، وصاحبِ پادشاهى او گردى، من به   داوود 

در ایـن هنگـام آن بـرده    . ثروت خود را تباه نکن، وبه عنوان قیمت مـن نپـرداز  
من در مورد تو چه چـاره اندیشـى   : (به آن کنیز مى گوید) عمر بن یزید(فروش 

چرا عجله مـى  : کنیز در پاسخ او مى گوید) کنم که هیچ مشترى را نمى پسندي؟
که موجب آرامش قلبم شود، وبه وفادارى وامانـت  کنى، باید مشترى را برگزینم 

  .دارى او اطمینان یابم
در همین هنگام نزد عمر بن یزید برده فروش برو، وبه او بگو همراه من نامـه  
هایى از جانب بعضى از بزرگان است که از روى ملاطفت به زبان وخـط رومـى   

وارى خود سـخن  نوشته شده، ودر این نامه از کرامت وسخاوت ووفادارى وبزرگ
به میان آورده است، این نامه را به آن کنیز بده، تا پس از خواندن آن، در مـورد  

) امـام حسـن عسـکري   (اوصاف این مشترى بیندیشد، اگر به صاحب این نامـه  
علاقه مند وراضى شد، به بشِر بن سلیمان بگو من از جانب صاحب نامـه وکیـل   

  ).ارى نمایمهستم که آن کنیز را از تو براى او خرید
فرموده بود، رخ داد،   همه آنچه که امام هادى : بشِر بن سلیمان مى گوید

در مـورد خریـدارى آن     ومن به همه سفارش هایى که سرورم امام هادى 
کنیز فرموده بود، بدون کم وزیاد انجام دادم، وقتى کـه نامـه بـه دسـت آن کنیـز      
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مـرا بـه صـاحب ایـن نامـه      : (به عمر بن یزیـد گفـت  رسید، گریه سختى کرد و
وسوگند غلیظ وتأکید آمیز یاد کرد که اگر مرا بـه صـاحب ایـن نامـه     ). بفروش

نفروشى، خود را هلاك مى کنم، من با عمر بن یزید در مـورد قیمـت آن کنیـز،    
بـه مـن     گفت وگوى بسیار کردم، تا این که به همان مبلغى که امام هـادى  

پرده بود راضى شد، کیسه دینارها را به او دادم، او آن را کامل یافـت وگرفـت   س
وکنیز در حالى که خندان وشادمان بود، در اختیار من قرار گرفت، وهمراه او بـه  
حجره اى که در بغداد گرفته بودم رفتیم، هنوز در آن حجره مستقر نشـده بـودیم   

را از جیبش درآورد، ومى بوسـید وبـر     که آن کنیز نامه مولایم امام هادى 
  .چشم ها وصورت وبدنش مى کشید
تو نامه را این گونه بر چشم وصورتت مـى  : (من از روى تعجب به کنیز گفتم

  !)کشى ومى بوسى، با این که صاحبش را هنوز نمى شناسی؟
ا اى بى چاره، تو به مقام فرزندان پیامبران معرفت پید: (او در پاسخ من فرمود

نکرده اى، گوشَت را به من بسپار، ودلت را متوجه من کن تا شرح حالم را براى 
  ).تو شرح دهم

هستم، ومادرم از فرزندان  )13(است، دختر یشوعا فرزند قیصر ) ملیکه(نام من 
یعنى، شمعون است، اینک تـو    حواریون، منسوب به وصى حضرت عیسى 

  :یزى خبر مى دهم، بدان کهرا به حادثه عجیب وشگفت انگ
جدم قیصر مى خواست مرا به عقد همسرى بـرادرزاده اش درآورد، ومـن در   
آن هنگام سیزده سال داشتم، قیصر، جمعى از نواده هاى حواریون، از کشیش ها 
وروحانیان بلند پایه مسیحیى را که سیصد مرد بودند به کاخ خود دعـوت کـرد،   

صاحب منصب هـا وامُـراى ارتـش وسـرداران     ونیز هفتصد نفر از شخصیت ها و
سپاه خود، وسران قبایل را که چهار هزار نفر بودند به کاخ خود فـرا خوانـد، آن   
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گاه دستور داد تختى باشکوه آوردند که آن را به انـواع جـواهرات تـزیین کـرده     
وآن تخت را بر روى چهل پایه نهاده بودند صلیب هـا وبـت هـاى خـود را بـر      

ند، آن گاه برادرزاده قیصر به دستور قیصر بر بـالاى تخـت رفـت    بلندى ها نهاد
  .واستوار گشت

در این هنگام کشیشان انجیل ها را گشوده تا بخوانند، ناگاه صلیب هـا وبـت   
ها از بالا به زمین واژگون شدند، وپایه هاى تخت فرو ریخت، وتخت بر زمـین  

وش شد، به گونـه اى کـه   سرنگون گردید، وبرادرزاده قیصر به زمین افتاد وبى ه
کشیش بزرگ به جـدم  . کشیش ها رنگ پریده وپریشان ولرزه بر اندامشان افتاد

معاف بدار واین کار را نکـن، چـون ایـن کـار      )14(ما را از این کار : گفت) قیصر(
باعث پدیدار شدن ناخُجستگى مى گـردد، وهمـین نشـانه آن اسـت کـه آیـین       

یصر این حادثه را به فال بد گرفت، ودسـتور  ق. مسیحیت به زودى نابود مى شود
داد بار دیگر همان پایه هاى فرو ریخته را برپا نموده وتخت را بر روى آن پایـه  
ها بگذارند وصلیب ها وبت ها را در جاى خود قرار دهند، تا این بار، بـرادرِ آن  

درآوریـم تـا   ) ملیکـه (برادرزاده نگون بخت را بیاوریم وبه همسرى ایـن خـانم   
  .سعادت آن برادر، نحوست این برادرزاده تیره بخت را از بین ببرد

این دستور قیصر انجام شد، وبرادرزاده جدید بـر روى تخـت قـرار گرفـت،     
همین که کشیشان انجیل ها راگشودند ومشغول خواندن شدند، باز پایه هـا فـرو   
ریخت صلیب وبت هـا در هـم ریختنـد وتخـت وسرنشـین آن سـرنگون شـد،        

ن از وحشت متفرق گشتند، جدم قیصر سخت غمگـین شـد، وبـه حـرم     وحاضرا
سراى خود بازگشت، وپرده ها را بیاویختند، شب شـد، مـن در همـین شـب در     

در  )15( وشـمعون وگروهـى از حواریـون     عالم خواب دیدم؛ حضرت مسیح 
 ـ  ه آسـمان  کاخ جدم به گرد هم آمده اند، منبرى از نور را که بر اثر بلندى سـر ب
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کشیده بود، آوردند ودر همان جا که قیصر، تخت خود را نهـاده بـود، بـر زمـین     
همـراه جمعـى از     ودامـادش علـى     گذاشتند، ناگاه حضرت محمد 

بـه پـیش رفـت ومحمـد       حضـرت مسـیح   . فرزندانش وارد کـاخ شـدند  
  به مسـیح    محمد . را در آغوش گرفت واز او استقبال کرد  
تو شمعون این دختر ملیکه را بـراى   یاى روح االله، من آمده ام تا از وص: (فرمود
  ).خواستگارى کنم )16(پسرم 

وشکوه  شرافت: (به چهره شمعون نگاه کرد وبه او فرمود  حضرت مسیح 
پیونـد    به سراغ تو آمده است، اینک بین خاندان خـود وخانـدان محمـد    

  ).خویشاوندى بر قرار ساز
رفتنـد،  (شمعون جواب مثبت داد، وبه همراه حاضران، بر فراز همان منبر نور 

اج فرزنـدش، امـام   خطبه عقد را خواند ومرا به عقد ازدو  حضرت محمد 
ــکرى   ــن عس ــیح  . ، درآورد حس ــرت مس ــد    حض ــدان محم وفرزن

  .وحواریون همگى به آن گواهى دادند  
وقتى که از خواب بیدار شدم، ترسیدم که قصه خوابم را براى پدر وجدم بیان 

چنان آن خـواب را پنهـان نمـودم وبـه     من هم . تا مبادا مرا به قتل برسانند. کنم
کسى نگفتم، از آن وقت قلبم آکنده از علاقه وعشـق بـه امـام حسـن عسـکرى      
گردید، به طورى که، بر اثر بى صبرى وبى قرارى، غذا نمى خـوردم وآب نمـى   

از آن پس هر روز ضعیف ولاغراندام مى شدم ورنجور مى گشـتم، بـه   . آشامیدم
، جدم قیصر همه پزشک هـاى شـهرها را بـراى    طورى که به سختى بیمار گشتم

درمان من آورد، ولى از همه آنها ناامید شد، وخوب نشدم، تا این که جدم به من 
: گفـتم ) اى نور چشمم، آیا در دنیا هیچ آرزویى دارى تا برآورده سـازم؟ : (گفت

همه درهاى گشایش به رویم بسته اسـت، اگـر شـکنجه وعـذاب را از اسـیران      
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لمان که در زندان هاى تـو هسـتند بـردارى، وزنجیـر هـا وغـل هـا        زندانى مس
آزادسازى، وبه آنها لطف کرده وآزادشان کنى، امید آن را دارم که حضرت مسیح 

  .ومادرش به من لطف بنمایند ومرا شفا بخشند  
جدم قیصر، آرزوى مرا برآورد، وهمه زنـدانیان مسـلمان را آزاد کـرد، از آن    

به روز بهتر شدم، وکم کم غذا خوردم، خوشحال شـدم، جـدم احتـرام    پس روز 
شایان به اسیران نمود، ومن پس از چهارده شب در عالم خواب دیـدم حضـرت   

سرور زنانِ جهان هستى، همراه حضرت مـریم دختـر عمـران     فاطمه زهرا 
: به من فرمـود  یم وهزار نفر از حوریان بهشت به دیدار من آمدند، مر 

من تا حضـرت  ). سرور زنان جهانیان مادر شوهرت ابومحمد است )17(این خانم (
به   را شناختم به او در آویختم وگریه کردم، واز این که ابومحمد  زهرا 

تـا در آیـین    :فرمـود  حضرت زهرا . دیدار من نمى آید از او گله مند شدم
، بـه   ، امـام حسـن عسـکرى     مسیحیت باقى هستى پسـرم ابومحمـد   

است که همـراهم مـى باشـد، از     دیدارت نمى آید، اینک این خواهرم مریم 
دین خودت بیزارى بجوى، واگر علاقـه بـه خشـنودى خـدا وحضـرت مسـیح       

اَشْهد اَنْ لا اله الاّ االلهُ، واَنَّ اَبـى  : (دیدار ابومحمد را دارى بگوو ومریم   
؛ گواهى مى دهم که معبودى جز خـداى یکتـا نیسـت، وپـدرم     محمداً رسولُ االلهِ

  ).رسـول خداست  محمد 
چسـبانید، ومـرا   مرا به سینه اش  من این کلمات را گفتم، حضرت زهرا 

اکنون در انتظار دیدار ابومحمد باش، ومن او را به نـزد تـو   : (دلدارى داد وفرمود
  ).مى فرستم

از خواب بیدار شدم، وآن دو کلمه شهادتین را به زبان مى آوردم ودر انتظـار  
وقتـى کـه شـب واپسـین فـرا رسـید، بـا        . به سر مى بردم  دیدار ابومحمد 
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اى : (در عالم خواب دیدار کردم، گویى به او عـرض مـى کـردم     ابومحمد 
دوست من، به من بى مهرى کردى پس از آن که در راه محبت وفراق تـو جـانم   

علت عدم دیدار من، چیزى جز این نبود که تـو در دیـن   : فرمود). در خطر افتاد
 ـ  ى آیـم، تـا   نصارى بودى، وقتى که مسلمان شدى، اینک هر شب به دیـدارت م

  .خداوند آشکارا فاصله بین من وتو را بردارد
در عالم خواب، به دیدارم مـى آمـد، تـا      از آن پس هر شب ابو محمد 
  .اکنون که نزد تو، اى بشِر، هستم

؟ با این که در قصر زنـدگى  يچگونه اسیر شد: به ملیکه گفتم: بشِر مى گوید
  ؟يمى کرد

درعالم خواب به ملاقات من آمد   ا ابومحمد یکى از شب ه: ملیکه گفت
بـه زودى لشـکرى را بـراى جنـگ بـا      ) قیصـر (جدت : (وبه من چنین خبر داد

مسلمان در فلان روز روانه مى سازد، وخودنیز به دنبال آنها حرکت مى کند، آن 
موقع فرصت خوبى است که تو به صورت ناشناس بـه همـراه آن کنیـزان روانـه     

آن روز فرا رسید، ومن از فرصت استفاده کـرده  ). ، واز فلان راه حرکت کنشوى
خود را به میان کنیزان رساندم وبه راه افتادم، تا این که پیشتازان مسلمان بـه مـا   
رسیدند ما را اسیر کردند، وآن گاه براى فروش به این سرزمین آوردند که خـود  

نمى داند که من دختر قیصر شاهد هستى، وتا این ساعت هیچ کس جز تو کسى 
پادشاه روم هستم، واین را خودم به تو اطلاع دادم، پیرمردى که مـن بـه عنـوان    

نامت چیست؟ نـامم را بـه او   : سهمیه غنیمت جنگى، کنیز او شدم، از من پرسید
  .این نام، نام کنیزان است: گفت. نامم نرجس است: نگفتم، در جواب گفتم

فت انگیز است که تو از اهـالى روم هسـتى ولـى    شگ: بشِر بن سلیمان پرسید
از آنجا که جدم علاقه بسـیارى بـه   : فرمود ملیکه ! ؟یزبان عربى را مى دان



16 
 

من داشت، ومى خواست به مراتب ادب برسـم، واز آداب ورسـوم آگـاه شـوم،     
بانویى را که زبان عربى ورومى مى دانست، استخدام کرد که هر صبح وشام نـزد  

ن مى آمد، وزبان عربى را به من مى آموخت، تا ایـن کـه، زبـان عربـى را بـه      م
  .خوبى یاد گرفتم
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  ملیکه در شهر سامرا

من ملیکه را به شهر سامرِّ ا به محضر امـام هـادى   : بشر بن سلیمان مى گوید
متعـال  خداوند : (پس از خیر مقدم، به ملیکه فرمود  بردم، امام هادى   

وخاندانش را به تـو    چگونه عزّت اسلام وذلّت نصرانیت، وشرافت محمد 
  ).نشان داد؟

چگونه این موضوع را براى شـما اى پسـر رسـول خـدا     : (ملکیه عرض کرد
  ).، تعریف کنم، با این که تو از من به همه امور آگاه تر هستی؟ 

دوست دارم مقدم تو را گرامى بـدارم، کـدام را   : به او فرمود  ادى امام ه
دوست دارى، ده هزار دینار به تو بدهم، ویا این که تـو را بـه شـرافت وافتخـار     

  .بشارت ابدى مى خواهم: ابدى مژده دهم؟ ملیکه گفت
وشـرق  تو را بشارت مى دهم به فرزندى که غـرب  : فرمود  امام هادى 

جهان را مالک مى شود، وسراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم وجور شـده،  
  پدر این فرزند کیست؟: پر از عدل وداد کند، ملیکه گفت

  پدر فرزند همان کسى است که رسـول خـدا   : فرمود  امام هادى 
، تـو را بـراى او خواسـتگارى    در فلان شب ودر فلان ماه ودر فلان سال رومى

  .کرد
  او است؟ یووص  منظور، مسیح : ملیکه عرض کرد

او تـو را بـه    یووص  بلکه، حضرت عیسى : جواب داد  امام هادى 
  .عقد ازدواج او درآوردند

  است؟)  امام حسن عسکرى (منظور، فرزندت ابو محمد : ملیکه گفت
  ؟یرا مى شناس  آیا ابو محمد : فرمود  امام هادى 
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آیا از آن هنگام که به دست سـرور زنـان عـالم حضـرت زهـرا      : ملیکه گفت
با من دیدار نکـرده    ، اسلام را پذیرفتم تاکنون، شبى شده که ابومحمد  

  باشد؟
به خواهرم حکیمه بگو : به کافور خادم فرمود  در این هنگام امام هادى 

رسانید، حکیمـه   را به حکیمه   به این جا بیاید، کافور پیام امام هادى 
آن کنیز همین است کـه  : به او فرمود  به محضر برادر آمد، امام هادى  

  .از او یاد مى کردم
ملیکه را در آغوش گرفت ومـدت طـولانى او را در آغوشـش     حکیمه 

بـه    نگه داشت، بسیار از آمـدن او خوشحال گـردید، آن گاه امـام هـادى   
اى دختر رسول خدا، این ملیکه را به خانه خود ببـر، وواجبـات   : حکیمه فرمود

محمد ومادر قائم عجل االله وسنّت هاى اسلام را به او بیاموز، چرا که او همسر ابو
، واُم القائمِ. (تعالى فرجه الشریف است دحمجۀُ اَبى مو18( ).فَانَّها ز(  

____________________  
  :پى نوشت ها 

این کتاب به نام الامام المهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف ) 2. (338، ص 52بحار الانوار، ج) 1(
صفحه، از طرف المؤسسۀ المجتبى للتحقیـق والنشـر، واقـع در     142به قطع رقعى، به زبان عربى در 

 ـ(بیروت، چاپ ومنتشر شده است که از چندین نام پیشنهادى ویراستار نام  بـر  ) یجلوه جمال الاه
ض     (اشاره به حدیث شریف ) 3). (ناشر. (آن انتخاب شد َالار ت وبِیمنـه رزِقَ اْلـورى، وبوِجـوده ثَبـ

ماء ها(اشاره به حدیث ) 4. (است) والسلَبِاه ض َالار ۀ لَساخَت جامالى شـیخ صـدوق،   ) 5). (لوَلا الح
کمـال الـدین شـیخ صـدوق، ص     ) 6. (315؛ روضۀ الواعظین، ص 1، حدیث213، ص 38مجلس 

؛ ارشـاد  4باب ماروى فى میلاد القائم صاحب الزمان عجل االله تعالى فرجه الشـریف حـدیث    430
؛ باب ذکر الأمام القائم عجل االله تعالى فرجه الشریف اعلام الورى علاّمـه  339، ص 2شیخ مفید، ج 
، منتخـب  234غیبـۀ طوّسـى، ص     ؛ الفصل الثانى فى ذکر مولده واسم ابیه 418طبرسى، ص 

کمـال الـدین   : این احادیث در این کتاب ها نقل شـده اسـت  ) 7. (5فصل . 50الانوار المضیئه، ص 
من وقوع الغیبـۀ   وسلم  وآله علیه االله صلىو باب ما اخبر به النبى 297و 287 -286شیخ صدوق، ص 
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؛ 297ص : ر القائم، الفصول المختـاره باب فیمن انک 411بالقائم عجل االله تعالى فرجه الشریف وص 
؛ 188، ص 2؛ دعـائم الاسـلام، ج   521، ص 2؛ کشف الغمه، ج227، ص 2مناقب آل ابى طالب، ج

نبذة من احـوال الأمـام    70؛ العدد القویه، ص 271؛ غیبۀ طوسى، ص 425و 424اعلام الورى، ص 
) 8. (27لانـوار المضـیئه، ص  ، منتخـب ا 66الحجه عجل االله تعالى فرجه الشریف کفایـۀ الاثـر، ص   

سـخن  ) آیا تلفظ بـه نـام او حـرام اسـت؟    (در بحث هاى آینده زیر عنوان ) 9. (32سوره توبه، آیه 
الخلـف،  : ومـن القابـه ایضـاً   . (271به دلائل الامامۀ طبرى شـیعى، ص  . ك. ر) 10. (خواهیم گفت

الرجعـۀ، البیضـاء والدولـۀ الزهـراء،      الناطق، الثائر، المأمول، الوتر، المعتصم، المنتقم، الکرار، صاحب
القبابض، الباسط، الوارث سدرة المنتهى، الغایۀ القصوى، غایۀ الطالبین، فرج المؤمنین، کاسف الغطـاء،  

به عسـکرى، از ایـن رو   ) وهم چنین فرزندش امام حسن(  نام گذارى امام هادى ) 11..).. (و
از مدینه به سـامراّ بـرد، ودر آنجـا در لشـکرگاه خـود      است که خلیفه ستمگر وقت، آن حضرت را 

بشـر بـن   ) 12. (تحت نظر محصور نمود، تا از آنجا خارج نشود، وعسـکر بـه معنـى لشـکر اسـت     
ازدواج ) 14. (امپراطـور روم ) 13). (متـرجم (سلیمان برده فروش، از نوادگان ابو ایوب انصارى بود 

ضـرت عیسـى کـه مـى گوینـد دوازده نفـر بودنـد        یـاران خـاص ح  ) 15. (برادرزاده ات با نوه ات
اشاره به حضرت زهـرا  ) 17. (اشاره به امام حسن عسکرى، پسر این صاحب نامه) 16). (ویراستار(

  .215-208غیبۀ الطوّسى، ص ) 18. (سلام االله علیها
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  بشارت امام از نزدیک بودن ولادت مهدى موعود 

مـیلاد القـائم، روضـۀ    بـاب مـاورد فـى     428-426ك، کمال الدین، ص . ن
  .258الواعظین، ص 

کنیزى به نام نرجس در خانـه مـن بـود، روزى    : مى گوید )1(حضرت حکیمه 
به دیدار من آمد، وبه پـیش شـتافت وبـا      برادرزاده ام امام حسن عسکرى 

اى آقـاى مـن،   : (نگاه کرد، به آن حضرت عرض کردم چشم پر به نرجس 
  )هستى، تا او را به خدمت شما بفرستم؟ هان نرجس گویى خوا

  .نه اى عمه، ولى در مورد این خانم شگفت زده شده ام:  امام حسن 
  ؟يچرا از او شگفت زده شده ا: حکیمه

به زودى از این خانم فرزند بزرگوارى کـه در پیشـگاه خداونـد،    : امام حسن
که خداوند به وسیله او سراسر زمین را همان گونه .شودارجمند است، متولّد مى 

  .که پر از ظلم وجور شده پر از عدل وداد کند
  .اى آقاى من، او را به خدمت شما مى فرستم: حکیمه

  .در این مورد از پدرم اجازه بگیر، اگر اجازه داد چنین کن: امام حسن
رفتم وسلام  السلام  عليهلباسم را پوشیدم وبه خانه امام هادى : حکیمه گوید

اى حکیمـه،  : (کردم ودر محضرش نشستم، هنوز سخنى نگفته بودم به من فرمود
  ).نرجس را نزد پسرم ابومحمد بفرست

اى آقاى من، به همین منظور، براى طلب اجازه به محضر شما آمـده  : حکیمه
  .بودم

تو را در پاداش خداوند متعال دوست دارد که  )2(اى مبارکه :  امام هادى 
  .این پیوند شریک سازد، خیر وبهره اى از این وصلت، نصیبت شما فرماید
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چنـدان نمانـدم، برخاسـتم وبـه خانـه ام        درخانه امام هـادى  : حکیمه
با نرجس را در خانـه    بازگشتم، نرجس را زینت نمودم وزفاف امام حسن 

وز در خانه ما بود، سپس عازم خانه پدرش ام برقرار ساختم، آن حضرت چند ر
گردید، من حضرت نرجس را همراه آن حضرت به خانه امـام    امام هادى 

  .فرستادم  هادى 
  از دنیا رفت، وامــام حسـن عسـکرى      پس از مدتى امام هادى 

ى رفتم، همان گونه که به زیارت جانشین پدر شد، من گاه وبى گاه به زیارتش م
نزد من آمد وخم  مى رفتم، روزى حضرت نرجس  پدرش امام هادى 

اى سرور من، کفشت را بـه  : (شد تا کفش مرا از پایم بیرون آورد، وبه من فرمود
  ).من بده

بلکه تو سرور من وخانم من هستى، سوگند به خدا، پـایم  : به او عرض کردم
را به سوى تو دراز نمى کنم که کفشم را از پایم بیرون بیاورى، ونمى گـذارم تـو   
براى من خدمت کنى، بلکه من تو را خدمت مى کنم ومنّت تو را بـه دیـده مـى    

  .نهم
سخن مرا شنید، به من   در این هنگام امام حسن عسکرى : حکیمه گوید

به محضـر امـام حسـن    ). به تو بدهد اى عمه، خداوند بهترین پاداش را: (فرمود
رفتم وتا غروب در محضرش نشستم، در این هنگام، حضـرت نـرجس را     

  .لباس هایم را بیاور تا بیرون روم: صدا زده وگفتم
نه، اى عمه جان، امشب در خانه ما بمان، زیرا همین : فرمود  امام حسن 

گاه خدا، بزرگوار وارجمنـد اسـت، وسراسـر    امشب به زودى نوزادى که در پیش
  .زمین را پس از مرگ زمین، زنده مى سازد، چشم به این جهان مى گشاید
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اى آقاى من، این فرزند از کدام مادرى متولد مى شـود؟ ومـن هـیچ    : حکیمه
  .گونه اثر حمل را از نرجس نمى بینم

  .مى آورد، به دنیا  این فرزند را فقط نرجس : امام حسن
من در این وقت به سوى نـرجس رفـتم وپشـت وشـکم نـرجس را      : حکیمه

بـه محضـر امـام    . ملاحظه کردم، هیچ گونه اثر حمل وباردارى مشـاهده نکـردم  
  .نمى بینم اثرى از حمـل در نـرجس : بازگشتم وعـرض کردم  حسن 

هنگامى که وقت فجر فرا : لبخندى زد وآن گاه به من فرمود  امام حسن 
هماننـد مثَـل    رسید، آن حمل براى تو آشکار مى گردد، زیرا مثلَ نـرجس  

در مادرش ظاهر نشد، وهـیچ    است،که اثر حمل موسى   مادر موسى 
کس تا هنگام ولادتش، به آن اطلاع نیافت، زیرا به دستور فرعـون شـکم هـاى    

مى شکافتند، مـاجراى ایـن فرزنـد نیـز       زنان حامله را براى یافتن موسى 
  .است  همانند ماجراى موسى 

را بـراى او    به حضور نرجس رفتم، وگفتار امـام حسـن   : حکیمه گوید
  .چیزى واثرى از حمل دیده نمى شود: بازگو کردم، فرمود

ماندم، ودر محضر امـام شـام خـوردم،      آن شب را در خانه امام حسن 
خوابیدم، وهر ساعت مراقـب او بـودم، او    وسپس در کنار حضرت نرجس 

ذشت به حیرتم افزوده مى شد، خوابیده بود، حیرت زده بودم وهرچه زمان مى گ
در آن شب، بسیار به نماز ومناجات ودعا پرداختم، وقتى که در نمـاز شـب بـه    

از خواب برخاست، ووضو گرفت ومشـغول نمـاز    نماز وِترْ رسیدم، نرجس 
شب شد، به فضا نگاه کردم دیدم فجر اول طلوع کرده است، در قلـبم شـکى راه   

در مورد ولادت حضـرت   ن صبح شده ولى از نرجس یافت، که نزدیک اذا
  .مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف خبرى نیست
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اى عمه، شتاب نکـن، کـه حادثـه    : (در حجره صدا زد  ناگاه امام حسن 
را مضطرب دیـدم، او را   در این هنگام نرجس ). ولادت، نزدیک شده است

وبه سینه ام چسباندم، ونـام الاهـى را بـر او خوانـدم، امـام حسـن       در برگرفتم 
شـدم   متوجه حضرت نـرجس  ). سوره قدر را بر او بخوان: (صدا زد  

عـرض   را بر او خواندم، وبه نـرجس  . )..اناّ انَزَْْ�اهُ � َ�لْةَِ القَْـدْرِ (وسوره 
امرى که مولا وسرورم تو را به آن خبر داده، : (فرمود حالت چگونه است؟: کردم

نزدیک شدم وبا توجه کامل مشغول خواندن سوره  ، به نرجس ).آشکار شد
همین  قدر که امام سفارش کرده بود شدم، شنیدم جنین هم در رحم نرجس 

آنچـه شـنیدم،   مـن از  . سوره را همراه من تلاوت مى کند، وبه مـن سـلام کـرد   
  .هراسناك شدم
از امر خداوند متعال تعجب نکن، خداوند متعـال،  : (صدا زد  امام حسن 

در کودکى حکمت را براى ما گویا کرد، وما را وقتى بزرگ شدیم حجـت خـود   
 تمام نشده بود که نرجس   هنوز سخن امام حسن ). در زمین قرار داد

رابر چشمانم پنهان شد، او را ندیدم، گـویى بـین مـن واو پـرده اى آویـزان      از ب
اى عمه، بـاز  : (رفتم، به من فرمود  فریاد کنان به محضر امام حسن . گردید

بازگشتم، دیدم پـرده  ). یرا در مکان خود مى یاب گرد، که به زودى نرجس 
را  برداشته شـده اسـت، ناگـاه نـرجس     اى که بین من واو حایل شده بود، 

دیدم، ونورى که چشمانم را خیره مى کرد، در او مشاهده کردم، ناگهـان کـودکى   
دیدم که به سجده افتاده وزانوانش را بر زمین نهـاده، ودو   را درکنار نرجس 

  :انگشت سبابه اش را به سوى آسمان بلند نموده وچنین مى گوید
ـداً رسـولُ االلهِ، واَنَّ   اَ( محى مدلهَ، واَنَّ ج لا شَرِیک هدحلاّ االلهُ وا لهاَنْ لا ا دْشه

ؤمنیِنَ ْاَبیِ امَیرُِ الم.(..  
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گواهى مى دهم که معبودى جز خداى یکتـا نیسـت، او همتـا نـدارد، وجـدم      
نان است؛ سپس نـام همـه امامـان    رسول خداست، وپدرم امیرموم  محمد 
وقتى بـه خـودش   . را یک به یک به زبان آورد وبه امامت آنها گواهى داد 

  :رسید گفت
ت وطْاتَیِ، واملأ الأرض بى عـدلً  ( ريِ، وثَبلیِ اَم مْديِ، واَتمعاَنْجزِْ لیِ و ماَللّه

طاً س؛)وق  
من داده اى بـه آن وفـا کـن، وامـر خلافـت      خداوندا، وعده نصرتى را که به 

ط بر زمین وانتقـام از دشـمنانم را بـراى مـن ثابـت       وامامت مرا تمام کن، وتسلّ
  .واستوار گردان، وسراسر زمین را، به وسیله من پر از عدل وداد کن
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  ترین نور درخشان

 چنـین آمـده    در روایت دیگر از قول یکى از بانوان حرم امـام حسـن   
وقتى که امام عصر عجـل االله تعـالى فرجـه الشـریف متولـد شـد نـورى        : است

درخشان از او به سوى افق آسمان بالا رفت به گونه اى کـه صـفحه آسـمان را    
روشن ساخت، در میان آن نور پرندگان سفیدى را دیدم که از آسمان بـه سـوى   

ى زمین مى آمدند، وبال هاى خود را بر سر وصـورت واعضـاى حضـرت مهـد    
  .عجل االله تعالى فرجه الشریف مى مالیدند وبه سوى آسمان باز مى گشتند

ایـن پرنـدگان،   : (در حالى که خنده بر لـب داشـت فرمـود     امام حسن 
فرشتگانى هستند که براى تبركّ جویى به وجود این مولود فرود آمدند ورفتنـد،  

  )3(. اهند بودواین فرشتگان هنگام ظهور آن حضرت، از یاران او خو
  امام حسـن  : مى گوید ودر حدیث دیگرى آمده است که حکیمه 

وقتى که روپـوش را از   )4(). اى عمه پسرم را نزد من بیاور: (مرا صدا زد وفرمود
بدن حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف برداشـتم، او را ختنـه کـرده      

: یافتم، ودیدم بر بازوى راستش چنین نوشته شده بودوناف بریده وپاك وپاکیزه 
حق آمد وباطل نابود شد، به  )5( )جاءَ ا�ق وزهَقَ ا�اطلُ، ان� ا�اطِلَ �نَ زهوقـاً (

  .یقین باطل نابود شدنى است
آوردم، وقتى که نگاه نوزاد به پـدر افتـاد     نوزاد را به محضر امام حسن 

او را به بغل گرفت، زبانش را به دهان نـوزاد نهـاد،     سلام کرد، امام حسن 
ودست مبارك بر پشت وگوش، وبندهاى دست وپاى نوزاد کشید، سپس خطاب 

حضـرت مهـدى عجـل االله    ). اى پسرم، به قدرت خدا سخن بگـو : (به او فرمود
  :تعالى فرجه الشریف گفت
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ونرُ�ـدُ انَْ َ�مُـن� � (الـرحیم؛   اعوذُ باالله منَ الشیطان الرجیم، بسم االله الرحمن
نَ �هُم � الارضِ  ا�ينَ استُضْعِفُوا � الارضِ وَ�عَْلهَم ائَمةً و�علهم ا�وارثَ�؛ ونمُ��

  )6( .)ونرُيَ فرعون وهامانَ وجُنوُدَ هما مِنهُْم مّا �نوا َ�ذَْرُونَ 
یم وآنـان  وخواستیم بر کسانى که در آن سرزمین فرودست شده بودند منّت نه

را پیشوایان مردم گردانیم، وایشان را وارث زمین کنیم؛ ودر زمین قدرتشان دهیم 
واز طرفى به فرعون وهامان ولشکریانشـان آنچـه را کـه از جانـب آن بیمنـاك      

  .بودند، بنمایانیم
وعلى امیرمؤمنـان وسـایر امامـان تـا       آن گاه آن نوزاد بر رسول خدا 

  .، با ذکر نام یکایک آنان درود فرستادپدرش
در آن جا پرندگانى دیده مى شدند که در بالاى سر آن حضرت جمع شـدند،  

این کودك را حمل کـن وبـا   : (یکى از آنان را صدا زد وفرمود  امام حسن 
  )7(). خود ببر، واز او محافظت کن، ودر هر چهل روز او را نزد ما بیاور

ندگان نزدیک آمد، وآن نوزاد را در برگرفت وبا خود به سـوى  یکى از آن پر
  .آسمان برد وسایر پرندگان نیز به دنبال او حرکت کردند

تو را به همان کسى سپردم : (فرمود  شنیدم امام حسن : حکیمه مى گوید
  )8(). ؛ موسى را به او سپردیکه مادر موس

آرام : بـه او فرمـود    گریه کرد، امـام حسـن    در این هنگام نرجس 
باش، که شیرخوردن این نوزاد بجز از سینه تو بر کـس دیگـر حـرام اسـت، بـه      

به مـادرش بـاز گردانـده      زودى به تو باز مى گردد، همان گونه که موسى 
هِ َ� َ�قَ (: شد، واین است سخن خداوند در قرآن  )ر� عَينهُا ولا َ�زَْنَ فَرَددنهُ ا� امُ�

  .ما موسى را به مادرش باز گرداندیم تا چشمش روشن شود، وغمگین نباشد )9(
  ).این پرنده چه کسى بود؟: (عرض کردم  به امام حسن : حکیمه گوید
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س است کـه از طـرف   : در پاسخ فرمود  امام حسن  این پرنده، روح القُد
خدا وکیل امامان شده تا آنها را توفیق دهد وبه وسیله او در راه آموزه هاى علم 

  .وتربیت ثابت قدم شوند
پس از آن که چهل روز گذشت، آن کودك به امـام حسـن   : حکیمه مى گوید

مرا طلبید، بـه محضـرش رفـتم، ناگـاه       باز گردانده شد، امام حسن   
راه مى رفـت، عـرض     چشمم به کودکى افتاد که در پیش روى امام حسن 

  ).مولاى من، این کودك دو ساله شده است(کردم 
  

رشـد ونمـو فرزنـدان پیـامبران     : (لبخندى زد وسپس فرمود  امام حسن 
یر مردم فرق دارد، کودکى از ما در یک مـاه بـه   وامامان هرگاه امام باشند، با سا

اندازه یک سال کودکان دیگر، رشد مى کند، وکودك ما در رحم مادرش سـخن  
مى گوید، وقرآن مى خواند، وخداوند متعال را پرستش مى کند، ودرهنگام شـیر  
. خوردن، فرشتگان از آنها اطاعت مى کنند، هر صبح وشب بر او نازل مى شـوند 

)10(  
هر چهل روز یک بار این کودك را مشاهده مى کردم، تـا ایـن   : گوید حکیمه

به صورت یک مرد کامل یافتم،   که او را چند روز قبل از وفات امام حسن 
این آقا کیست که : (عرض کردم  به طورى که او را نشناختم، به امام حسن 
  )به من امر مى کند در پیش رویش بنشینم؟

، وجانشین من است، من پس از مدت اندکى از  این پسر نرجس : مودفر
: حکیمه مى گوید. دنیا مى روم، سخن این آقا را گوش دهید واز او اطاعت کنید

از دنیا رفت، مردم از خانه او پراکنده شدند،   پس از چند روزى امام حسن 
و را مى دیدم، واز هر چه سؤال کنیـد، او  سوگند به خدا من هر روز صبح وشام ا
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به خدا سـوگند مـن وقتـى مـى     . به من خبر مى دهد، ومن به شما خبر مى دهم
  )11(. خواهم از او سؤالى کنم، هنوز سؤال نکرده، جواب مرا مى دهد
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   سخن گفتن امام مهدى

سه روز از ولادت حضرت مهدى عجـل االله تعـالى فرجـه    : حکیمه مى گوید
رفتم، تقاضـاى    الشریف گذشت، مشتاق دیدارش شدم، به خانه امام حسن 

دیدار حضرت مهـدى عجـل االله تعـالى فرجـه الشـریف را کـردم، امـام حسـن         
بـه  . با خود برده اسـت کسى که از تو به او شایسته تر است، او را : فرمود  

رفـتم، دیـدم     خانه بازگشتم وروز هفتم ولادت او، به محضر امـام حسـن   
حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف در گهواره قرار گرفته وچهره او هم 

نـزد پسـرم   : به من فرمود  امام حسن . چون ماه شب چهاردهم مى درخشد
زبانش را در دهـان مهـدى عجـل االله تعـالى       ام حسن بیا، نزدیک رفتم، ام

حضـرت مهـدى   !) اى پسرم، سخن بگو: (فرجه الشریف نهاد، سپس به او فرمود
گواهى مى دهم که معبودى جـز خـداى   ) اشهد اَنْ لا اله الاّ االلهُ: (در گهواره گفت

  .یکتا نیست
ویکایـک امامـان     وامیرمؤمنان   سپس، صلوات ودرود بر محمد 

  بسم االله الرحمن الرحیم: تا پدرش فرستاد، آنگاه چنین خواند 
  )12(. )..ونرُ�دُ انَْ َ�مُن� � ا�ينَ استُضْعِفُوا � الارضِ (

اى پسـرم، آنچـه را کـه خداونـد، بـر      : (به او فرمود  سپس، امام حسن 
  ).ران در سؤالاتش نازل کرده بخوانپیامب

را   حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشـریف نخسـت صـحف آدم    
، نـوح   تلاوت کرد، که به زبـان سریانى بود، سـپس کتـاب هـاى ادریـس     

اوود، ، صحف ابـراهیم، تورات موسى، زبــور د  ، صالح  ، هـود  
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را تلاوت نمود، سپس قصه   ، وفرقان جدم رسول خدا  انجیل عیسى 
  )13(. هاى پیامبران ورسولان را بیان کرد

هنگامى که پروردگارم مهدى این اُمت را بـه  : فرمود  آن گاه امام حسن 
دم را با خود به سراپرده عرش الاهى من عطا فرمود، دو فرشته فرستاد، آنها فرزن

بردند تا این که در پیشگاه خداوند متعال ایستادند، خداوند بـه مهـدى عجـل االله    
مرحبا به تو اى بنده من، یارى دین وآشکار شـدن  : (تعالى فرجه الشریف فرمود

فرمان من وهدایت بندگانم به وسیله تو است، به خودم سوگند یاد کرده ام که به 
تو بگیرم وببخشم، وبه وسیله تو بیامرزم،و به وسیله تو مجرمان را، عذاب  وسیله

کنم، اى فرشتگان این کودك را با کمال ملاطفت، به نزد پدرش برگردانید، وبه او 
این کودك رد ضمان وسایه پر مهر ودر پناه حفظ وحرمت : (از جانب من بگویید

بد وباطل نـابود شـود، وهمـه    من است تا آن هنگام که حق به وسیله او تحقق یا
  )14(). دین به طور خالص براى من باشد
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   نشانه هاى پیشاپیش حقانیت امام

ناگفته نماند، که این حوادث شگفت انگیز در هنگام ماجراى ولادت حضـرت  
ولى عصر عجل االله تعالى فرجه الشریف با این ویژگى هاى فوق العاده وقبـل از  

بیشتر از اینها چنان کـه در بعضـى از تـواریخ وروایـات آمـده،      آن، بلکه بسیار 
در سـرآغاز ظهـور    همانند حوادث شگفت انگیز در مورد پیامبران وامامان

  .آنها، از نشانه هاى پیشاپیش حقانیت پیامبرى پیامبران، وامامت امامان است
یر وجود حضـرت مهـدى عجـل االله تعـالى فرجـه الشـریف نسـبت بـه سـا         

داراى امتیازات مضاعفى است، از این رو، رخدادهاى حیرت انگیـز   امامان
از هنگام ولادت او، بلکه قبل از آن، بیشتر از امامان دیگـر اسـت، چـرا کـه آن     
حضرت خاتم اوصیایى است که سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم وجور 

  .شده، پر از عدل وداد مى کند
همه این وقایع شگفت انگیز در رابطه با آن حضـرت، عجیـب وبـر    بنابراین، 

تعبیر مى شـود، ودر کتـاب    )15(خلاف انتظار نخواهد بود، که از آن به ارهاصات 
حق الیقین روایات دیگرى نیز در ارتباط با این حوادث شگفت انگیز نقـل شـده   

  :است
: کـه او گفـت   است، )16(یکى از این روایات، روایت محمد بن عثمان عمروى 

هنگامى که حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف متولد شد، امـام حسـن   
فرمود به ابى عمرو پیام دهید نزد من بیایـد، پیـام امـام را بـه او       عسکرى 

رطِْل  )17(ده هزار : (آمد، امام به او فرمود  رساندند، او به محضر امام حسن 
مقدار گوشت، خریدارى کن، وبه حساب مـن بـین مـردم تقسـیم      نان، وبه همین

، تعـداد بسیار گوسـفند را بـه    امام حسـن : وعلى بن هاشم مى گوید) کنید
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. عنوان عقیقه براى حضـرت مهـدى عجل االله تعالى فرجه الشریف قربانى نمـود 
)18(  

  



33 
 

 
   کنیز بودن مادر بعضى از امامان

از جمله حضرت مهدى عجل االله تعـالى فرجـه    مادران بعضى از امامان 
الشریف کنیز بود، در نتیجه آنها از فرزندان کنیز بودند، به رغم پندار بعضى، ایـن  

نخواهد شد، چرا که در بیـنش   موضوع هیچ گونه موجب کسر شأن امامان 
اِن� اكرمَُ�مْ عِنْدَ (: که خداوند مى فرماید اسلام ملاك برترى به تقواست، چنان

گرامى ترین شما در پیشگاه خداوند با تقواترین شـما اسـت؛    )19( )االلهِ اتَقـاُ�مْ 
فرزند یک کنیز بود کـه هـاجر نـام      جد پیامبر ما یعنى، حضرت اسماعیل 

زیرا، خداوند عمل وتقوا ومعرفت وایمان انسان را، چه از زن آزاده وچـه  . داشت
ان االلهَ : (آمده فرمودنـد  از کنیز، معیار برترى مى داند، ودر حدیث از امامان

نظُرُ الى قلوبِکمولکن ی ،ورِکُمنظرُُ الى صال به صـورت هـاى   خداوند متع) 20() لا ی
  .شما نمى نگرد، بلکه به قلب هاى شما مى نگرد

اگر یک کنیز از نظر ایمان وعمل صالح باشد از زن آزاده برتـر  : نتیجه این که
در پیشگاه خدا برتر از یک ) برده وغلام(است، چنان که به همین دلیل یک عبد 

ن آسمانى، طبقه مرد آزاد است، این از یک سو، واز سوى دیگر اسلام وهمه ادیا
بندى غیر شرعى را امضا نکرده است، چرا که در بینش اسلام وادیـان آسـمانى،   

انسانى که : (فرمود  وامام صادق  )21(عرب بر عجم، جز به تقوا برترى ندارد 
در نژاد با شرافت است با انسانى که از نژادى پست ودرسـطح پـایین اسـت، بـا     

ترى مى یابند، من اصل وریشه انسان ها را از خاك مى ملاك تقوا بر یکدیگر بر
پدر همه انسان ها، وحوا مادر همه بشر است، یک خدا همـه را    دانم، آدم 

بنابراین، کنیز بودن مادر بعضى  )22(). آفریده، وهمه مخلوقات، بندگان خدا هستند
  .هد بودبه هیچ وجه عیبى براى آنها نخوا از امامان
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  حرام است؟  آیا به زبان آوردن نام امام زمان

در میان علما وفقها اختلاف است که آیا نام گذارى وبه زبان جارى کردن نام 
مشهور بین فقها . مبارك آن حضرت جایز است یا حرام؟ چنان که قبلاً اشاره شد

زیرا حرام بودن آن را در زمان هاى اخیر وعصر حاضر این است که جایز است، 
اختصاص داشت، تا این کـه در   )23(به عللى که ذکرمى شود به زمان غیبت صغرا 

این موضوع به طور مشروح مطرح شد ومورد برسـى قـرار    )24(عصر شیخ بهایى 
کتـاب  : گرفت، وعلما کتاب هاى متعدد در محور این مسئله تألیف کردند، ماننـد 

نام امام عصر عجل االله تعالى فرجه الشریف تألیف  شرعیۀ التسمیه، جواز تلفظّ به
ودر کتاب النجّم  )26(وکتاب تحریم التسّمیه، تألیف شیخ ماحوزى  )25(محقق داماد 

ث نورى، در این باره بحث مفصلى به میان آمده است 27(. الثّاقب محد(  
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   چهره حضرت مهدى

از نظر سـیرت وصـورت شـبیه    حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف 
ترین انسان ها به رسول خداست، شیخ صدوق در کتاب کمال الدین روایت مـى  

المهـدي مـنْ ولـدى،    : (رسول خدا فرمـود : کند که جابر بن عبداالله انصارى گفت
مهــدى عجـل االله تعـالى    ...). اسمـه اسمى، وکنیته، اَشبه الناس بى خَلقاً وخُلقـاً 

ز فرزندان من، همنام من وهم کنیه من است، او شبیه ترین انسان فرجه الشریف ا
ها از نظر ظاهر وباطن به من است، براى او غیبتى حیرت انگیز رخ مى دهد کـه  
امت هایى در ارتباط با آن حضرت گمراه مى شوند، سپس همانند شهاب ثاقـب  

ود، پـر  آشکار مى گردد، وسراسر زمین را پس از آن که پر از ظلم وجور مى ش
  )28(). از عدل وداد مى کند

چنان که روایت شده، شـکل وشـمایل آن حضـرت، هماننـد چهـره رسـول       
محـدثین بـر   . نقل شـده اسـت  ... خداست، همان گونه که در کتاب بحارالانوار و

چهر ه حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف : اساس این روایات گفته اند
ى بلند، بینى باریک، گود چشم وداراى ابرو به سفید متمایل به سرخ است، پیشان

نور از چهره اش به گونه اى مى درخشد که بـر سـیاهى مـوى    . هم پیوسته است
محاسن وسرش چیره مى گردد، فرق سرش وبین دو موى جمع شده کـه ماننـد   

) چـون گیسـو  (الف در میان دو واو، است، گشاده دندان است، آخر موى سرش 
ه اش پهن وسیاه چشم است، ساق پا وشکمش هم چـون  چیده شده، بین دو شان

است، میان بالا است، بلکه میان قامت   ساق پا وشکم جدش حضرت على 
سر مبارکش مدور، گونه هایش نرم، وبرگونه راسـتش خـالى   . وچهار شانه است

هم چون ریزه مشکى که بر صفحه نقره افتاده است، موى عنبر بـوى بـر سـرش    
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راى شکل وقیافه جذاّبى است که هیچ چشمى معتدل تـر از آن را ندیـده   بود، دا
  )29(. است

خداونـد در نسـل   : (... نقل شده فرمود  در روایت دیگر از رسول خدا 
امامانى را قرار داده که آنها براى اجراى دسـتورهاى مـن بـر مـى       حسین 

کنند، نهمین آنها قائم اهل بیت من، واحیـاگر امـت    خیزند، ووصیت مرا حفظ مى
من، است که در شمایل وشکل وقیافه وگفتار وکردار، شبیه ترین انسان ها به من 
است، پس از غیبت طولانى وحیرت گمراه کننده ظهور مـى کنـد، فرمـان خـدا     
ودین الاهى را آشکار مى سازد، به نصرت خداوند وفرشتگان خدا، تأیید ویارى 

شود، سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم وجور شده، پر از عـدل وداد   مى
  )30(). مى نماید
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   برترى امام مهدى

پوشیده نماند که مقام حضرت امام مهدى عجل االله تعـالى فرجـه الشـریف از    
تا پدر بزرگوارش، برتر اسـت، چنـان کـه، از      امامان پیشین، از امام سجاد 

، از نظر درجـه برتـرى،    احادیث استفاده مى شود، درمیان چهارده معصوم 
وامام حسن وامـام   نخست رسول خداست، سپس امیرمؤمنان وفاطمه زهرا 

یف وبعد از وپس از اینها حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشر حسین 
تا امام   امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف امامان دیگر از امام سجاد 

  )31(. مى باشند  حسن عسکرى 
حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف داراى شرافت نَسبى، در رابطـه  

د، به شمعون الصفا با پدران پاکش مى باشد، واز ناحیه مادر نیز، چنان که گفته ش
مى رسد، در نتیجه، سلسله نسـبش بـه بسـیارى از      حضرت عیسى  یوص

اسـت منتهـى مـى      پیامبران واوصیا، که یکى از آنها حضرت ابراهیم خلیل 
  .گردد

نکته دیگر در برترى مقام حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف همان 
  )32(. به وسیله فرشتگان به آسمان ها برده شد بس، که در روز ولادتش

خداونـد متعـال   : نقل شده که  و در حدیث دیگر از امام حسن عسکرى 
: حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف را با این سخنش برتـرى بخشـید  

ى بِک مرحباً بِک عبیدى بک نُصرةُ دینى، واظهار اَمرىِ، ومهدي عبادى، آلیت انِّ(
؛  ذِّباُع اغفر وبِک ى وبِکط اُع وبِک ، مرحبا به تو اى بنـده مـن، یـارى     )33(آخذٌ

دین وآشکار شدن فرمان من، وهدایت شدن بندگانم به وسیله تو انجام مى شود، 
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سوگند به خودم یاد کرده ام که به وسیله تو بگیرم، ببخشم، وبه وسیله تو بیامرزم 
  .چنان که قبلاً ذکر شد). ان را، عذاب نمایموبه وسیله تو گنه کار

و این که حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف آخرین اوصیاى الاهى 
واو  )35(وبعد از او وصى به این معناى خـاص نخواهـد بـود،     )34(وحجت هاست 

متعهد به بیعت، با هیچ یک از جباران نخواهد بود ودسـت ظلـمِ هـیچ سـتمکار     
قى به او نمى رسد، چنان که به بعضى از اجدادش به خاطر مصـلحت  وکافر ومناف
  .الاهى نرسید

با معاویـه صـلح کـرد،      هنگامى که امام حسن مجتبى : در حدیث آمده
عده اى از مردم نزد آن حضرت آمده واو را در مورد بیعت با معاویـه سـرزنش   

واى بر شما، شما نمى دانید که مـن چـه   : (به آنها فرمود  کردند، امام حسن 
کار مفیدى، انجام داده ام، سوگند به خدا، آنچه انجام داده ام براى شـیعیانم بهتـر   
است از آنچه خورشید بر آن مى تابد وغروب مى کند، آیا نمى دانید که من امام 

یکـى    شما هستم که اطاعتم بر شما واجب است، وبه تصریح رسول خدا 
از دو آقاى اهل بهشتم، آیا نمى دانید که همه ما بر عهده اش بیعـت بـا طـاغوت    
زمانش رخ مى دهد مگر قائم ما عجل االله تعـالى فرجـه الشـریف کـه حضـرت      

پشت سر او نماز مى خواند، خداونـد متعـال،    عیسى روح االله، فرزند مریم 
محل تولدش، وشخص او را پنهان مى سازد، تا هیچ کس از جباران بیعـت او را  

این قائم عجل االله تعالى فرجه الشـریف نهمـین نفـر از فرزنـدان بـرادرم      . نطلبد
، وفرزند بهترین کنیزان خواهد بود، خداوند عمرش را طولانى مـى   حسین 

ند، تا به قدرتش او را آشکار سازد، به چهره جوانى کـه کمتـر از چهـل سـال     ک
  )36(). دارد، تا همه بدانند که خداوند بر همه چیز توانا است
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پـس  : از امتیازات حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف این است کـه 
جماعت بـه  در نماز  )37(روح وکلمه خدا   از ظهور، حضرت عیسى بن مریم 

: (... نقل مى کند کـه فرمـود    از پیامبر   او اقتدا مى کند، امام صادق 
مه وصلّى خلفه؛  فقد ،نُصرَتهل نَزلََ عیسى بنِ مریم َیتى المهدى، اذا خَرج38(من ذر( 

وقتـى قیـام   از نسل من حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف است، کـه  
کند، عیسى بن مریم از آسمان به زمین براى یارى او فرود آید، وآن حضـرت را  

  ).پیشاپیش صفوف قرار مى دهد، ودر نماز به او اقتدا مى کند
ما خاندان، داراى شش امتیاز هستیم کـه  : (واز محمد حنفیه نقل شده که گفت

سرور رسولان،   هیـچ کس از پیشینیان وآیندگان داراى آن نیست، محمد 
سرور اوصیا، ومهدى این امُت، که عیسى بن مریم در نماز به او اقتدا   على 

  )39(). مى کند، از ماست
: نقل شده فرمـود   ، از حضرت رضا  ودر کتاب عیون اخبار الرضّا 

هرگاه فـرزندم  )40(بن مریم فصلى خلفه؛ اذا خرج المهدى من ولدى نزل عیسى (
از   مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف از نسل من ظـاهر شــود، عیسـى    

  ).آسمان فرود آید ودر پشت سر او نماز مى خواند
هنگام : امتیاز دیگر حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف این است که

مى شود، چنان که روایات بسیار به ایـن  ظهورش نداى عظیمى از آسمان شنیده 
از على بن ابراهیم روایت شده کـه در تفسـیر   : موضوع اشاره نموده اند، از جمله

وگـوش فـرا ده ومنتظـر     )41( )واستمِعْ يوَْمَ ينُادِ ا�مُْنادِ مِنْ مَـ�نٍ قرَ�ـبٍ (این آیه 
بـه نـام   منادى حق : (چیزى باش که منادى از مکانى نزدیک ندا مى دهد، فرمود

  )42(). قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف ونام پدرش ندا کند
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منادى حق از آسمان بـه  : (نقل شده فرمود  در روایت دیگر از امام باقر 
نام قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف ندا کند، همه انسان ها در مغرب ومشـرق،  
صداى آن حضرت را مى شنوند، از هراس آن صدا، هر کسى که در خواب است 
بیدار مى گردد، وهرکس که ایستاده مى نشیند، وهرکس کـه نشسـته اسـت مـى     

وند آنها را که، از این ندا عبرت گرفتند وجواب مثبت دادنـد،  ایستد، آن گاه خدا
مشمول رحمتش قرار دهد، صداى اول، صداى جبرئیل روح الأمین است کـه در  

چنان کـه ایـن مطلـب در کتـاب     ). این ماه است 23ماه رمضان شب جمعه شب 
  .نیز نقل شده، واحادیث بسیار به آن دلالت دارند )43(غیبۀ النعّمانى 

____________________  
  :پى نوشت ها 

معمولاً به بانوانى که شریف وپر برکتند در عرب مرسوم ومعمول ) 2. ( خواهر امام هادى ) 1(
کمـال الـدین شـیخ    ) 3). (ویراسـتار (خطاب مـى کننـد،   ) مبارکه(است چنین بانوانى را با این لقب 

. 7عجل االله تعالى فرجـه الشـریف حـدیث    باب ماروى فى میلاد القائم. 431، ص 42صدوق، باب 
. 81سوه اسـراء، آیـه   ) 5. (1ح  37باب  26، ص 51، بحار الانوار، ج 239غیبۀ الطوسى، ص ) 4(
، 14ص  51ج : بحـار الأنـوار  ) 8. (327، ص 53بحار الانوار، ج ) 7. (6و 5سوره قصص، آیه ) 6(

بحـار، ج  ) 11. (14، ح 1، ب14، ص51بحـار، ج  ) 10. (13سوره قصص، آیـه  ) 9. (14، ح 1ب 
،ح 1،ب27، ص 51بحـار الانـوار، ج   ) 13. (5سوره قصـص، آیـه   ) 12. (14، ح 1، ب14، ص51
ارهاصات، یعنـى نشـانه هـایى کـه بـراى      ) 15. (24، ب166، ص 42و ج27همان، ص ) 14. (37

 ـ  ) 16). (ویراستار. (حقانیت امامت از قبل اتفاق افتاده باشد . ان ـ عـج  دومین نایب خـاص امـام زم
سوره حجرات، آیـه  ) 19. (9ح 1باب 5، ص51بحارالانوار، ج ) 18. (کیلوست 3276معادل ) 17(

بحار الانوار، ج ) 22. (350، ص 73بحار الانوار، ج ) 21. (90، ص 74بحار الانوار، ج ) 20. (13
 سال بود کـه نُـواب   70حدود  329هـجرى تا سال  260غیبت صغرا از سال ) 23. (170، ص 10

خاص چهارگانه امام عصر عجل االله تعالى فرجه الشریف در این زمان، به تنـاوب، واسـطه بـین آن    
سید محمد ) 25. (هـ ق 1030محمد بن حسین عاملى متوفاى سال ) 24. (حضرت و شیعیان بودند

هـ ق از فلاسفه بزرگ، و محققین  1040باقر حسینى گرگانى معروف به محقق داماد، متوفاى سال 
سلیمان بـن عبـداالله مـاحوزى بحرانـى، از علمـاى      ) 26). (مترجم. (ا و مراجع عصر صفویه بودفقه
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 ـ 1121محقق و متبحر، صاحب تألیفات بسیار، متوفاى  یکـى از روسـتاهاى   ) دونـج (ق کـه در  .هـ
. متـرجم ). 205فوائد الرضّویه محدث قمى، ص (ماحوز در مقبره میثم بن معلى به خاك سپرده شد 

: مـى نویسـد   198، کتـاب المحرمـات، ص   93معظم قُدس سره در موسوعۀ الفقـه، ج  مؤلف ) 27(
ظاهر این است که تلفظ به نام مبارك امام عصر عجل االله تعالى فرجه الشریف حرام نیست، گرچـه  (

روایت صحیح ابى رئاب از امام : بعضى از فقها به دلیل بعضى از روایات آن را حرام مى دانند، مانند
وروایت صحیح دیگر در همـین  ) 33باب  4، حدیث486، ص 12وسائل الشیعه، ج (  صادق 
ولى ظاهر این روایت بیان گـر حرمـت در مـوارد    . و چند روایت دیگر) 6، حدیث 486ص (کتاب 

: تقیه است، چنان که بعضى از روایات به این مطلب دلالت دارد، و در روایت حسـن عمـرى آمـده   
ه مقدسه امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشریف با خطى که مى شناختم صادر شد توقیعى از ناحی(

وسـائل  ) (کسى که نام مرا در حضور مردم ببـرد، لعنـت خـدا بـر او بـاد     : که آن حضرت نوشته بود
به هر حال قول به حرمت مشکل است، واحتیـاط در  ) 33باب  13، حدیث 486، ص 12الشیعه، ج

من وقـوع    باب مااخبر النبى . 286کمال الدین، ص ) 28). (استترك نام بردن آن حضرت 
کمـال الـدین، ص   ) 30. (266غیبۀ الطوّسى، ص ) 29. (الغیبۀ بالقائم عجل االله تعالى فرجه الشریف

فى النص على القائم عجـل   وسلم  وآله علیه االله صلىباب ماروى عن النبى . 2، حدیث 24، باب 257
من فقـه  (در این باره به دو کتاب ) 31. ( رجه الشریف وانه الثانى عشر من الأئمۀ االله تعالى ف

. 428کمال الدین، ص ) 32. (مراجعه کنید) ، مقدمه، وافضل اُسوةٌ للنّساء1، ج)الزهرا سلام االله علیها
لدین، ص کمال ا) 34. (24باب . 166، ص 52، وج 37، حدیث 27، ص 51بحار الانوار، ج ) 33(

، مصباح الکفعمه، ص 11ب  210ص  2الصراط المستقیم، ج. 273و 246، غیبۀ الطوسى، ص 441
. 458ص : ، الخـرائج 328ص : زیارة المهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف، مصباح المتهجـد  497

باب ما اخبـر   29، باب 316کمال الدین، ص ) 36. (316و 303وباب  44همان مدرك، ص ) 35(
) 37. (من وقوع الغیبۀ بالقائم عجل االله تعالى فرجه الشریف  ن بن على بن ابى طالب به الحس

امالى شـیخ صـدوق، ص   ) 38. (527و 345، 331، 330، 284، 280، 250، 77همان مدرك، ص 
، 2عیون اخبار الرضّـا، ج  ) 40. (320خصال شیخ صدوق، ص ) 39. (4، حدیث 39، مجلس 219
 253غیبۀ النعمانى، ص ) 43. (327، ص 2ج تفسیر القمى،) 42. (41سوره ق، آیه ) 41. (202ص 
  .254و
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  دگرگونى حرکت افلاك

هنگام ظهور حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف سـرعت افـلاك     
نقـل    کنُد وکاهش مى یابد در روایتى کـه از امـام بـاقر    ) ستارگان وزمین(

جـه الشـریف قیـام    هنگامى که قائم عجل االله تعالى فر: (شده، آن حضرت فرمود
کند به سوى کوفه حرکت مى کند، ودر کوفه هفت سال کـه طـول هـر سـال آن     

سـکونت نمایـد،   ) در مجموع هفتـاد سـال  (معادل ده سال از سال هاى شماست 
  ).سپس آنچه را که خدا بخواهد انجام مى دهد

چگونه بر طول سـال  : (فدایت گردم: به آن حضرت عرض کردم: راوى گوید
فرمان مى ) ستاره(خداوند متعال به فلک : (در پاسخ فرمود) ى شود؟ها افزوده م

دهد که توقّف کند واز سرعت خود بکاهد، ودر نتیجه روزها وسال هـا طـولانى   
  ).گردد

اگـر فلـک   : (مـردم مـى گوینـد   : عرض کردم  به امام باقر : او مى گوید
  ).بسامان مى شودوستاره اى در مسیر دائمى خود دگرگون شود، تباه ونا

این گفتار از سخنان منکران خدا است، ولى مسـلمانان  : فرمود  امام باقر 
چنین سخنى نمى گویند، وطبق اعتقادات خود نمى توانند چنـین حرفـى بزننـد،    

وقبـل   )1(براى پیامبرش دو نصف کرد ) درماجراى شقّ القمر(زیرا خداوند ماه را 
کرده بود، را بـراى یوشـع بـن نـون وصـى موسـى،        از آن، خورشید، که غروب

ونَ (برگردانید، واز طول روز قیامت خبر داد    .مى باشد )2( )َ�لَفِْ سَنةٍَ ِ�مّا تعُد�
ومطابق بعضى از روایات، در عصر عـدالت ودادگـرى، سـرعت سـیر فلـک      
طولانى مى شود، با این که در عصر ظلم وجور از سرعت سـیر آن کاسـته مـى    

  )3(. این حدیث را در احکام آداب وسنن نقل کرده ایم شود، وما
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  از ویژگى هاى دیگر آن حضرت

وقتى که حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف ظهور مى کند، مصحف 
را که آن حضرت بعد از رحلت رسول خدا آن را تـدوین    امیرمؤمنان على 

  .کرده ومشتمل بر تفسیر وتأویل قرآن است
یژگى دیگر این که همواره ابر بر بالاى سر آن حضرت سایه مى افکنـد، واز  و

میان آن ابر، منادى حق، با زبان فصیح وشیوا ندا مى کند، به گونـه اى کـه همـه    
این مهدى آل محمد : (جن وانس آن ندا را مى شنوند، منادى در آن ندا مى گوید

مان گونه که پر از ظلم وجور شده، پـر از عـدل   است، سراسر زمین را ه  
  .این ندا غیر از آن نداى آسمانى است که قبلاً به آن اشاره شد )4(). وداد مى کند

فرشتگان وجن وانس در لشکر آن حضرت براى یـارى  : ویژگى دیگر این که
. چنین بـود   او حاضر مى شوند، چنان که در مورد حضرت سلیمان پیامبر 

)5(  
ویژگى دیگر این که حضرت مهدى عجل االله تعـالى فرجـه الشـریف هنگـام     
ظهور به شکل سى یا چهل ساله ظاهر مى شود، وایام طولانى روزگار، چهـره او  

  )6(. را دگرگون نمى سازد
عـرض    به امـام رضـا   : اباصلت هرَوى مى گوید: در روایت دیگر آمده

نشـانه اش  : در پاسخ فرمود) هنگام خروج چیست؟نشانه هاى قائم شما (کردم؛ 
این است که از نظر سن وسال پیر است، ولى چهره جوان دارد، به طورى که هـر  
کس او را ببیند، گمان مى کند که او چهل سال یا کمتر دارد، ونیز از نشان هـاى  
. او این است که با گذشت روزگار، پیر نمى شود تا آن هنگام که اجلش فرا رسد

)7(  
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  روابط محبت آمیز حیوانات

از ویژگى هاى حکومت حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف ایـن    
همان گونه که حیوانات نسبت به همـدیگر تـرس وهـراس ندارنـد، از     : است که

رابطـه مهرانگیـز    انسان ها نیز، ترس وهراس نخواهند داشت، وبین آنها اُلفـت و 
هنگامى که : (در یکى از سخنانشان فرمودند  برقرار است، امیرمؤمنان على 

حضرت قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف قیام کند، آسمان باران خـود را فـرو   
زمین گیاهانش را مى رویاند، وهرگونه کینه وعداوت از دل هـاى   مى فرستد، و

ح بندگان نسبت به همدیگر برطرف مى شود، بین درندگان وحیوانات اهلـى صـل  
برقرار مى شود، به گونه اى که یک زن از عراق تا شام جز به سبزه زار قدم نمى 
نهد، وحال آن که زیورآلاتى با خود دارد در اَمان است، ودر مسـیر راه از گزنـد   

  )8(). درندگان هیچ ترس وهراس ونگرانى به خود راه نمى دهد
ى شود، چنان که در آن زمان زمین، نمونه کوچکى از بهشت م: به عنوان مثال

وآنچـه   )9( )ونزَعَنا ما ِ� صُدُورهِمْ مِنْ غِلً (: قرآن در توصیف بهشت مى فرماید
در سینه از کینه وحسد دارند ریشه کن مى کنیم؛ تا همه در صفا وصمیمیت با هم 

  .زندگى کنند
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  زنده شدن بعضى از مردگان

ریف ایـن  از ویژگى هاى حکومت حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجـه الش ـ 
بعضى از مردگان زنده مى شوند، ودر رکاب او حضور پیدا مـى کننـد،   : است که

به یکـى از شـاگردانش بـه نـام مفضّـل        چنان که روایت شده، امام صادق 
بیست وهفت نفر با حضرت قائم عجـل االله تعـالى   ) نجف(از پشت کوفه : (فرمود

هسـتند،    ر از آنها از قوم موسـى  فرجه الشریف ظهور مى کنند، که پانزده نف
که به راه حق هدایت شده، وبه آن توجه دارند، هفت نفر آنها اصحاب کهف مـى  

یوشع بن نـون، سـلمان، ابودجانـه انصـارى، مقـداد      : باشند، وبقیه عبارت اند از
ومالک اشتر، این افراد در پیشگاه امام زمان عجل االله تعالى فرجـه الشـریف بـه    

  )10(). عنوان یاران وفرمانروایان، در خدمت آن حضرت خواهند بود
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  زمین وگنج هایش

در عصر حکومت حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف زمـین، گـنج   
باران هاى بسیار . ها وذخایر پنهان خود را که جداً بسیار است، آشکار مى سازد

مى شود، به گونه اى که حالـت   وپیاپى مى بارد، میوه ها وسایر نعمت ها، فراوان
زمین نسبت به قبل، به طور کلى در همه ابعاد دگرگون مـى شـود، چنــان کــه     

لُ الارضُ غَـَ� (: طبق بعضى از روایاتـى که در تفسیـر این آیـه آمـده   يـومَ ُ�بـَد�
در آن روز این زمین به زمین دیگر مبدل مى شود، به همین مطلـب   )11( )الارَضِ 

  .تتفسیر شده اس
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  نیروى جسمانى آن حضرت

هنگامى که حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف ظهـور کنـد، دسـت    
مرحمتش را بر سر مردم مى نهد، در پرتو آن، هرگونه کینـه وحسـادت از میـان    
مردم نابود مى شود، ودانش ها فروان مى گردد، به طورى که براسـاس پـاره اى   

ها براى بشر، کشف وآشـکار شـده، تنهـا دو    از احادیث، آنچه تا کنون از دانش 
از علوم است، ولى در عصر ظهور حضـرت مهـدى عجـل االله    ) دو بخش(حرف 

تعالى فرجه الشریف بیست وپنج حرف به اضافه دو حرف دیگر که قبلاً آشـکار  
  .شده، آشکار مى گردد

کـه آن حضـرت   نقل مى کند   از جدش امیرمؤمنان على   امام باقر 
اذا هزَّ رایته اضـاء  ... یخرج رجلٌ منْ ولدى فى آخرِ الزمان: (بر فراز منبر فرمود

ضع یده على رؤوس العباد، فـلا یبقـى مـؤمنٌ الا     ینَ المشرق والمغربِ، وولها ما ب
مردى از فرزندانم در آخر الزمان خـارج مـى    )12(صار قلبه اشد من زبر الحدید؛ 

قتى که پرچمش به اهتزاز درآید وحکومتش پا برجا شـود، بـین مشـرق    شود، و
ومغرب را روشن ونورانى سازد، وآن حضرت دستش را بر سر بندگان مى نهـد،  
در آن وقت هیچ مؤمنى نیست مگر این که قلبش محکم تـر از پـاره آهـن مـى     

ا قام قائمنـا، وضـع یـده    اذ: (فرمودند  وامام صادق   وامام باقر ). گردد
هنگامى که قـائم   )13(على رؤوس العباد، فَجمع بها عقوُ لهَم، وکملت بها احلامهم؛ 

ما قیام کند، دستش را بر سر بندگان مى نهد، در پرتو آن خرد هـاى آنهـا را بـه    
  ).کمک هم گرفته، واندیشه هاى شان را کامل مى سازد

ق العاده اى در چشم ها وگوش هاى اصحاب نیروى فو: ویژگى دیگر این که
حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف به گونه اى پدیدار مى شود، که در 
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فاصله چهار فرسخى وبیشتر، امام مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف را مـى    
بینند، وصدایش را مى شنوند وعمر یاران آن حضـرت آن چنان طولانى شــود  

،   : (فرموده  که امـام صادق  ویعمر الرجّلُ فى ملکه حتى یولَد الف ولـد ذکـرٍ
مردم درعصر حکومت حضـرت مهـدى عجـل االله تعـالى      )14(لا یولَد فیهم اُنثی؛ 

فرجه الشریف عمر هاى طولانى مى کنند، تا آن جا که داراى هزار پسـر شـوند،   
  ).که در میان آنها هیچ دختر متولد نشود

ن عبارت این است که تنها در میان این هزار نفر، یک دختـر وجـود   ظاهر ای
ندارد، وگرنه روشن است که تولد دختر براى حفظ نظام جامعه تا قیامت استمرار 

  .دارد
در آن عصر، بلاهـا، آفـت   : از دیگر ویژگى هاى حکومت آن حضرت این که

مـورد امـام   ضعف وسستى از یاران وحامیانش برطرف مى شـود، در ایـن    ها و
هنگامى که قائم ما قیام کند، خداوند هرگونه بلا وآفـت را از  : (سجاد مى فرماید

شیعیان، برطرف سازد، ودل هاى آنها را همانند پاره آهن محکم نماید، ونیـروى  
وآنها در آن عصر، فرمانداران . هر یک از آنها به اندازه نیروى چهل نفر مى شود

نظیر این مطلب نیز در بیان دیگر امـام صـادق    )15( ).وسرداران زمین خواهند شد
  )16(. آمده است  

در آن وقت، حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف پرچم رسول خـدا  
وزره آن حضــرت را بپوشــد، وخداونــد ابــرى را در  )17(را بــه اهتــزاز درآورد، 

ل االله تعالى فرجه اختیارش مى گذارد، که داراى رعد وبرق است، امام مهدى عج
الشریف بر روى آن مى نشیند، آن گاه آن ابر آن حضرت را به راه هاى آسـمان  
هاى هفت گانه مى برد، همچنین این موهبت در اختیـار بعضـى از اصـحاب آن    

  )18(). حضرت نیز قرار مى گیرد
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در این حدیث، همین طبقه زمین وقـاره هـاى   ) زمین ها(آیا منظور از اَرضین 
در معنـاى  ) درمورد دیگر(  ، ویا منظور تفسیرى است که امام رضا آن است

  .زمین ها نموده است؟ دو احتمال دارد
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  نبودن ترس وتقیه

در عصر حکومت حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف نـه ترسـى     
هست ونه تقیه، چرا که آن حضـرت شـؤون زنـدگى مـردم را آن چنـان مـنظم       

هد که مسئله خوف از سلطان ظالم یا ترس وتقیه از دشمن منکـر،  وسامان مى د
  :خداوند در این مورد مى فرماید. وخون خوار، وجود ندارد

فَ ( ينَ آمَنوا وعَمِلوُا ا�صا�ات ل�ستخلفن�هُمْ � الارَضْ كما استخلَ وعََدَ االلهُ ا��
َ��هُم مِنْ َ�عْـدِ خَـوفِهِمْ ا�ينَ من قبلِهِم، و�مكَ�� �هَُمْ دينهم ا�ى ارت� �هَُ  بَد� م وَ�ُ

  )19(. )امناً يعَبُدُونَ� لا �ِ��ونَ � ش�ئاً 
خداوند به کسانى از شما را که ایمان آورده وکارهاى شایسته انجام داده انـد،  
وعده مى دهد که قطعاً آنان را حکمران روى زمین خواهد کرد، همان گونه که به 

روى زمین را بخشید، ودیـن وآیینـى را کـه بـراى آنـان      پیشینیان آنها، خلافت 
پسندید، پا بر جا وریشه دار خواهد ساخت، وترسشـان را بـه آرامـش وامنیـت     
مبدل مى کند، آن چنان، که تنها مرا مى پسندند، وچیزى را شریک من نخواهنـد  

  .ساخت
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  حاکمیت بر شرق وغرب

یکى دیگر از ویژگى هاى حکومت حضرت مهـدى عجـل االله تعـالى فرجـه     
آن حضرت بر همه جهان از شرق وغرب، خشکى ودریـا،  : الشریف این است که

در مژده خود به حضـرت    کوه ودشت، تسلط مى یابد، چنان که امام هادى 
مه دنیا از شرق وغـرب  مژده باد به تو، به فرزندى که بر ه: (فرمود نرجس 

  )20(). حاکم ومالک مى شود
به زودى خداوند متعال سنتّش : (فرمود  طبق حدیث دیگر، رسول خدا 

را در وجود فرزند قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف جارى مى سـازد، ودسـت   
ه وجـایى  حکومت او را بر شرق وغرب جهان مى گستراند، به طورى که هیچ را

به آنها دست یافت، باقى نمى ماند، مگر این که بر  )21(از دشت وکوه که ذوالقرنین 
آنها دست مى یابد، وخداوند گنج ها ومواد زمین براى او از درون زمین خـارج  
مى سازد، وبا ترسى که بر دل هاى دشمنان مى افکند، او را یارى مى کند، پـس  

). ز ظلم وجور شده، پر از عدل وداد مى کنـد سراسر زمین را همان گونه که پر ا
)22(  
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  قضاوت آن حضرت

حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف بین مردم با علم امامـت، بـدون   
وامثال آن، داورى مـى کنـد، همـان    ) دو گواه عادل(نیاز به حضور شاهد یا بینه 

که، روایات متعدد وحضرت سلیمان، طبق آنچه را   گونه که حضرت داوود 
بیانگر آن است، طبق علم خود، قضاوت مى کردند، در کتاب کمال الدین از امام 

هـذا المهـدي یقضـى داود    : (نقل شده که در ضمن گفتارى فرمـود   صادق 
نۀ؛ این مهدى عجـل االله تعـالى فرجـه الشـریف       وسلیمانَ  یب علیه ریدولا ی

قضاوت مى کنـد، وبـراى     قضاوت حضرت داوود وحضرت سلیمان: مانند
  )23(). قضاوت خود بینه نمى طلبد
تا این که خداوند متعال، قائم از خاندان رسالت : (... ودر حدیث دیگر فرمود

به حکـم خداونـد   ) حاکم بعد از رسول خدا(رد آن دو نفر را مى فرستد، ودر مو
  )24(). متعال، داورى مى کند، ودر این مورد، بینه نمى طلبد
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   بشارت هاى ظهور حضرت مهدى

از پدیده هاى جالب حکومت حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف   
رانش آورده مـى شـود،   شمشیر ها واسلحه هاى دیگر از آسمان براى یا: این که

  .حیوانات مطیع یاران وحامیان او مى گردند
گویى اصحاب قائم عجل االله تعـالى  : (در این مورد مى فرماید  امام باقر 

فرجه الشریف را مى نگرم که بین مشرق ومغرب را دراختیار خـود گرفتـه انـد،    
اعت مى کننـد، ودر هـر   وهمه چیز، حتى درندگان زمین وپرندگان هوا از آنها اط

چیز، حتى رضایت آنها را مى طلبند، تا آن جا که زمین بـر زمـین دیگـر جلـوه     
امـروز مـردى از اصـحاب قـائم عجـل االله      : مى کند ومى گوید) ومباهات(گرى 

  )25(). تعالى فرجه الشریف از روى من عبور کرده است
ز سنگى که مقر حکومتش ا) نجف اشرف(دو نهر از آب وشیر، در پشت کوفه 

نسبت دارد، آشکار مى شوند، چنان که این دو نهر از   به پیامبر خدا موسى 
  .در بیابان تیه آشکار شد  این سنگ، در عصر حضرت موسى 

هنگامى که قائم عجل االله تعـالى فرجـه   : (فرمود  روایت شده، امام باقر 
ى خواهد به سوى کوفه روانه شود، منادى حق نـدا  الشریف در مکه قیام کند، وم

در این هنگام آن ) آگاه باشید هیچ کس غذا ونوشیدنى با خود بر ندارد: (مى کند
همراه امام مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف     سنگ منسوب به موسى 

دوازده ) یبا زدن عصا توسط موس ـ(حمل مى شود، همان سنگى که از آن سنگ 
  )26(. چشمه جارى شد

حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف در مسیر راه مکه به کوفه، به هر 
منزل که مى رسد، آن سنگ را نصب مى کند، از آن، چشمه هـاى مختلـف مـى    
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جوشد، هر کس که گرسنه باشد، با نوشیدن آن سیر مـى شـود، وهـرکس تشـنه     
ه همراهـان حضـرت مهـدى    باشد با آشامیدن آن، سیراب مى شود، وهمان توش

عجل االله تعالى فرجه الشریف است تا به نجف اشرف در پشت کوفه مى رسـند،  
وقتى که به آن سرزمین رسیدند آب وشیر به طور دائم از آن به جریان مى افتد، 

  )27(). هر گرسنه وتشنه از آن شیر وآب، سیراب مى شوند
از آسمان، براى  یم پیامبر خدا عیسى بن مر: پدیده جالب دیگرى این که

یارى حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشـریف بـه زمـین فـرود آیـد، ودر      
رکاب آن حضرت، با دشمنان مى جنگد، ودر نماز، به آن حضرت اقتدا مى کند، 

  .است  نخستین کسى که با آن حضرت بیعت مى کند، جبرئیل 
نخسـتین  : (فرمـود   شده که امام صـادق   در روایتى از اَبان بن تغلب نقل

شخصى که با امام قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف بیعـت مـى کنـد، جبرئیـل     
است، سپس جبرئیل با صداى بلند اعلام مى کند بـه طـورى کـه همـه خلایـق      

فرمان خدا فرار  )28() أتى امر االله فلا تَستعجلوه: (صدایش را مى شنوند ومى گوید
  ).سیده است، براى آن شتاب نکنیدر

کـه  (ودر عصر حکومت حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف دجـال  
 )29() اسـت   یک طاغوت گردنکش خوش ظـاهر، از دشـمنان آل محمـد    

واکنون وجود دارد، به فرمان حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف کشته 
از احادیث فهمیده مى شود که دجال نـه از جـن اسـت ونـه     از بعضى . مى شود

تا زمان ظهور حضرت مهـدى    انسان ونه فرشته، واو از عصر رسول خدا 
  )30(. عجل االله تعالى فرجه الشریف زنده است

خداوند متعال چهارده هزار سال قبـل از آفـرینش   : (فرمود  امام صادق 
شخصـى  ) موجودات، چهارده نور آفرید، واین انوار نخستین روح هاى ما بودنـد 
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آنهـا  : آن چهارده نفر کیانند ؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: از آن حضرت پرسید
محمد، على، فاطمه، حسن وحسین وامامـان از فرزنـدان حسـین    : عبارت اند از
که آخرین آنها حضرت قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف است، که پـس    

از غیبت، قیام مى کند، ودجال را مى کشد، وسراسر زمین را از هر ظلم وجـور،  
  )31(). پاك مى نماید

ونیز روایت شده، هنگامى که حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف   
ش، هفت تکبیر گفته شود، واین از ویژگـى هـاى   رحلت کند، در نماز بر جنازه ا

وبا ظهور حضـرت مهـدى عجـل االله تعـالى فرجـه      . بود  امیرمؤمنان على 
الشریف دولت جباران وستمگران نابود مى گردد، خدایا، در فرجش شتاب فرما، 

  .وراه خروجش را آسان گردان، وما را از یاران وحامیانش قرار بده
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   رکات ظهور حضرت مهدىشمه اى از ب

با ظهور حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف خداونـد در سراسـر     
زمین آن گونه که دوست دارد، عبادت مى شود، وبه یارى الاهى، سراسر زمـین  
همان گونه که پر از ظلم وجور شده پر از عدل وداد مى شود، ودین در سراسـر  

ظهِرَهُ َ�َ اّ�ينِ ُ�ِهِ (: ه خداوند مى فرمایدجهان گسترده مى شود چنان ک ُ�ِ( )32 (

  ).تا اسلام را بر سایر آیین ها غالب گرداند
: و در زیارتنامه امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف چنین مـى خـوانیم  

)   ـد االله بـهعى الذى ولى المهدالسلام ع ،السلام على المهدى الاُمم، وجامعِ الکلم
ـنَ لَـه،   الام ، ویمکَّ م اَنْ یجمع به الکلم ویلم به الشعثَ، ویملأ الارض عدلاً وقسطاً

ؤمنین؛ سلام بر مهدى، که نجات بخش انسان هاسـت، وعقایـد    الم دعو ِنجِزَ بهیو
مختلف را در محور او گردآورى ویکپارچه نموده است، سلام بر مهـدى اى کـه   

داده است که به وسـیله او همـه را در صـف واحـد بـا       خداوند به امت ها وعده
اعتقادات موزون به گرد هم آورد، وبه وسیله او پراکندگى ها را سـامان بخشـد،   
وسراسر زمین را پر از عدل وداد کند، وامکانات را در اختیارش نهد، وبه وسـیله  

  )33( ).او به وعده هایى که به مؤمنان داده شده وفا کند
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   وسیره رسول خدا در سیماى حضرت مهدىاخلاق 

اخلاق وسیره زندگى امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف هنگام ظهـور،  
همانند اخلاق جدش رسول خداست، اما آنچه بعضى مى پندارند که بـاظهور آن  
حضرت، خون هاى بسیار ریخته مى شود وامثال آن، مطالبى است که دلیلى بـر  

  .مآن نداری
از جابر بن یزید جعفى نقل شده که جابر بن عبداالله انصارى گفت، رسول خدا 

المهدي من ولدى، اسمه اسمى، وکنیتهُ کنُیتـى، اَشـبه النـاسِ بـى     : (فرمود  
، تکون بهِ غیبۀٌ وخیرةٌ مهدى عجـل االله تعـالى فرجـه الشـریف از     ..). خلقاً وخُلقاً

دان من مى باشد، هم نام وهم کنیه من واز نظر جمـال وکمـال شـبیه تـرین     فرزن
انسان ها به من است، او داراى غیبتى طولانى است کـه همـین موجـب حیـرت     

  )34(). وسرگردانى مردم مى گردد
از رسول خـدا    امام صادق : ودر حدیث دیگر آمده است، ابوبصیر گوید

مهدى عجل االله تعالى فرجه الشـریف از مـن اسـت،    : (نقل کرد که فرمود  
  )35(). وشبیه ترین انسان ها در صورت وسیرت به من مى باشد

فى صاحب : ( وقال ابو جعفر : حدیث دیگر در همین باب در کتاب آمده
نۀ مـن یوسـف   وس ـ  وسـنۀ مـن عیسـى      هذا الأمر سنۀ مـن موسـى   

وأما من محمـد فالقیـام بسـیرته    ... وسلم  وآله علیه االله صلىوسنۀ من محمد   
  )36(). وتبیین آثاره

در شأن حضـرت مهـدى عجـل االله تعـالى فرجـه        در حدیث امام باقر 
صاحب الامر عجل االله تعالى فرجه الشریف داراى سنت هایى از : (الشریف آمده

، وسنتى از یوسف ) (، وسنتى از عیسى  بران است، سنتى از موسى پیام
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دارد،   دارد، اما آن سنتى کـه از محمـد   ...  ، وسنتى از محمد  
خـود را هماننـد   این است که در مسیر ونور هدایت او، گام بر مى دارد، ورفتـار  

  )37(). سیره وشیوه او، هماهنگ مى سازد

در قلـب    علم به کتاب خـدا وسـنت پیـامبر    : (فرمود  وامام باقر 
که زراعـت بـه    )38(مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف آن گونه روییده مى شود 

  .ادیث دیگرواح). بهترین شکل خود در زمین روییده مى شود
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    روایات بسیار پیرامون حضرت مهدى

ــاتى کــه از رســول خــدا   ــث قدســى وروای ــان معصــوم   احادی وامام
درباره حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف وویژگـى هـاى آن      

بخشـى از ایـن   حضرت به ما رسیده، بسیار است، در این جـا نظـر شـما را بـه     
  :روایات، از کتاب ارزشمند کمال الدین، شیخ صدوق، جلب مى کنیم
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   حدیث قدسى درباره حضرت مهدى

در شب معراج، خداونـد بـه مـن    : فرمود  در روایت آمده، رسول خدا 
 ـ(وبه تو عطا کردم این راکه از نسـل او  : (خطاب کرد وچنین فرمود یـازده  ) یعل

 هدایت شده، آشکار کنم که همه آنها از نسل تو از ناحیـه حضـرت زهـرا    

پشت سـر   هستند، که آخرین آنها مردى است، که حضرت عیسى بن مریم 
او نماز مى خواند، او سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم وجور شده، پر از 

ه او مردم را از هلاکت نجات بخشم، به وسـیله او  عدل وداد مى کند، من به وسیل
آنها را از گمراهى به سوى هدایت آورم، به وسیله او نابینا را بینا، وبیمار را شـفا  

  ).دهم
اى خداى من، واى سرور ومولاى من، این موهبـت  : (به خداوند عرض کردم

  )در چه زمانى رخ مى دهد؟
ى واقـع مـى شـود کـه علـم      این موضوع در عصر: (خداوند به من وحى کرد

نابود، وجهل آشکار گردد، قاریان قرآن زیاد، ولى عمل بـه آن انـدك   ) یحقیقت(
شود، کشت وکشتار زیاد شود، فقیهان هدایت کننده کـم، وفقهـاى گمـراه کننـده     
وخائن زیاد شوند وبه تعداد شاعران افزوده شود، وامـت تـو، قبرهـاى خـود را     

ا زینت نمایند، ومسجد ها آرایش شود، وجور مسجد خود قرار دهند، قرآن ها ر
وفساد بسیار ومنکرات آشکار، وامت تو امر، به منکر ونهـى از معـروف نماینـد،    

زن ها به زن ها بسـنده نماینـد،    ومردان، در امور جنسى به مردها اکتفا نموده، و
سلاطین کافر، ودوستان وطرفداران شـان فاسـق ویـاران شـان سـتمگر شـوند،       

  )39(). ندیشه وفکر آنها، راه فسق وانحراف را اختیار کنندوصاحبان ا
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خداونـد متعـال   : (نقل شده که فرمود  ودر حدیث دیگر از رسول خدا 
در شب معراج به من چنین خطاب کرد؛ سـرت را بلنـدکن، سـرم را بـه سـوى      

، علـى بـن   آسمان بلند کردم، ناگاه نورهاى وجود على، فاطمه، حسـن، حسـین  
حسین، محمد بن على، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، على بن موسى، محمـد  
بن على، على بن محمد، حسن بن على ومحمد بن حسن را دیدم؛ در میان آنهـا  

بـه  ). بود، چهره اش مانند ستاره درخشان مـى درخشـید  ) ایستاده(حضرت قائم 
  پروردگارا این ها کیستند؟: خداوند عرض کردم

هستند، واین شخصى کـه در میـان آنهـا     این ها امامان : (فرمود خداوند
حلال، وحرام مـرا حـرام   ) سراسر جهان(قائم است، کسى است که حلال مرا در 

مى کند، من به وسیله او از دشمنانم انتقـام مـى گیـرم، وجـود او مایـه آرامـش       
قبر خارج مى کند، وآنها دوستان من است، او دو بت لات وعزّى را تر وتازه از 

از فتنه گوسـاله وسـامرى   ) عصر خود(را مى سوزاند، که فتنه آن دو در آن روز 
  )40(). شدیدتر است) عصر حضرت موسی(

____________________  
  :پى نوشت ها 

 ؛ کشف385، ص 2، وارشاد مفید، ج 47سوره حج، آیه ) 2. (1سوره قمر، آیه) وانْشَقَّ الْقَمرُ) (... 1(
: ذکر علامات قیام القائم عجل االله تعالى فرجه الشریف، وروضۀ الـواعظین : باب 466ص  2الغمه، ج

، والصراط 534و 521و 507و 484و 474ص  2وج 526و 424، ص 1، وکشف الغمه ج 264ص 
، 1137و 1135ص :، والخـــرائج والجـــرائح220و 144و 132و 116و 114ص  2المســـتقیم، ج 

، وارشـاد  289ص : والأحتجـاج  272ص : ، روضـۀ الـواعظین  53ص : ةوتأویـل الأیـات الظـاهر  
، وغیبۀ الطوسى، 901ح  430ص: ، والعمده463و 427و 391، واعلام الورى ص298ص: القلـوب

ص : ، وکشـف الیقـین  142ص: ، والفضـائل 8ص: ، وجـامع الاخبـار  74و 57: ، وغیبۀ النعمانی191
: ، ومنتخب الانوار المضـیئۀ 98و 79ص : الأثر ، وکفایۀ154و 152ص : ، وکتاب سلیم بن قیس328
؛ تأویـل الآیـات،   184بشـارة المصـطفى، ص   ) 4. (97 - 94موسوعۀ الفقه، ج ) 3. (88و 22ص 
) 6. (22ح : باب فى نـوادر الکتـاب   672، وکمال الدین، ص 69ص : الأنوار المضیئۀ) 5. (212ص
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، 128ص  2ج : اط المسـتقیم ، الصـر 521ص  2ج: ، کشـف الغمـۀ  29؛ بـاب  316کمال الدین، ص 
بـاب   652کمال الدین، ص ) 7. (422ص : ، کفایۀ الأثر427ص : اعلام الوري 289ص : الاحتجاج

، علـم امیرمؤمنـان   626خصـال، ص  ) 8. (1170، والخرائج، ص 12ما روى فى علامات القائم، ح 
دنیاه، وتحـف العقـول، ص   اصحابه فى مجلس واحداربعمائۀ باب ما یصلح للمسلم فى دینه و  
وسـوره   43سـوره اعـراف، آیـه    ) 9. (لأصحابه وهى اربعمائۀ باب للدین والدنیا  آدابه  115

راط  464عن ابى عبداالله؛ اعـلام الـورى، ص    386ارشاد شیخ مفید، ص ) 10. (47حجر، آیه  ؛ الصـ
کمال ) 12. (48ابراهیم، آیه  سوره) 11. (91و 90، ص53؛ بحارالانوار، ج 454، ص 2المستقیم، ج

. باب فى نوادر الکتاب 31ح 675کمال الدین، ص ) 13. (17، حدیث 653الدین شیخ صدوق، ص 
روایت متن  77ح 337وص  52ح  27باب . 330، ص 52ارشاد شیخ مفید؛ بحار الانوار، ج ) 14(

ان : (ن ابـى عبـداالله  قسمتى از متن حدیثى است که در بحارالانوار با این عبارت نقل شده اسـت ع ـ 
قائمنا إذا قام اشرقت الارض بنور ربها واستغنى العباد من ضوء الشمش، ویعمـر الرجـل فـى ملکـه     
حتى یولد له ألف ذکر لایولد فیهم اثنى، ویبنى فى ظهر الکوفه مسجداً له ألف بـاب، ویتصـل بیـوت    

). سوقاًء یرید الجمعه فلایدرکها الکوفه بنهر کربلاء وبالحیرة حتى یخرج الرجل یوم الجمعه على بغلۀ
حـدیث   673کمال الـدین، ص  14؛ ابواب الأربعین فمافوقه ح 541خصال شیخ صدوق، ص ) 15(

وانظر ایضـاً   8اختصاص شیخ مفید، ص ) 16. (310ص: ، غیبۀ النعمانی79؛ مشکاة الانوار، ص 27
کمال الدین شـیخ  ) 17( .243؛ دلائل الامامۀ، ص465؛ اعلام الورى، ص839ص: الخرائج والجرائح

، باب فـى نـوادر   672ص : کمال الدین) 18. (23، باب فى نوادر الکتاب، حدیث 672صدوق، ص 
، باب ما روى فى نرجس 423کمال الدین، ص ) 20. (55سوره نور، آیه ) 19. (24الکتاب، حدیث 
م اسـت یـک حـاکم    در این که ذوالقرنین کیست اختلاف است، ولى آنچه مسلّ) 21. (سلام االله علیها

قدرقدرتى بوده است که به بخش عظیمى از دنیاى آن زمان حکومت مى کرد ولذا در کشور گشایى 
وآنچه مشهور است دو نفر در تاریخ به این نام خوانده شده اند، دومـى بـه   . ضرب المثَلْ شده است

وامـا دربـاره    ذوالقرنین ثانى مشهور است که در تاریخ بیشتر به اسکندر رومـى اطـلاق مـى شـود    
از این شـخص نـامى هـم بـه میـان آمـده اسـت         83ذوالقرنین اول که در قرآن در سوره کهف آیه 

س سـرّه در ذیـل همـین آیـه در جلـد         احتمالات زیادى داده اند که حضرت علامه طباطبـایى قُـد
باشـد   سیزدهم المیزان به طور مفصل بحث کرده است واحتمال این که ذوالقرنین همان کوروش کبیر

باب ماروى مـن حـدیث    4، حدیث 394کمال الدین، ص ) 22). (ویراستار. (را، تقویت کرده است
همـان مـدرك،   ) 24. (19، باب فى نـوادر کتـاب حـدیث    671کمال الدین، ص ) 23. (ذى القرنین

) 25. (آمـده اسـت   361، ص 2ج) ترجمه شـده (نظیر این روایت، در ارشاد شیخ مفید . 21حدیث 
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چنان کـه ایـن مطلـب در آیـه     ) 26. (26باب فى نوادر دارالکتاب، حدیث  673ص  همان مدرك،
بـاب   671کمال الدین، ص ) 27. (17، ح671کمال الدین، ص ) مترجم( _. اعراف آمده است 160

در ایـن  ) 29. (18، حدیث 671؛ کمال الدین، ص 1سوره نحل، آیه ) 28. (17فى نوادر الکتاب ح 
. باب حدیث الدال وما یتصل به من امرالقائم مراجعـه شـود   47، باب 527باره به کمال الدین، ص 

 33بـاب  . 7، حـدیث  336و 335کمال الـدین، ص  ) 31. (24، حدیث 672کمال الدین، ص) 30(
من النص عن القائم عجل االله تعالى فرجه الشریف وذکر غیبۀ وأنـه    باب ماروى عن الصادق 

. 9؛ سوره صـف، آیـه   28؛ سوره فتح ـ آیه  33سوره توبه، آیه ) 32. ( الثانى عشر من الأئمۀ 
بـاب مـا    1، حـدیث  286ص : کمال الـدین ) 34. (2ح 7باب. 101، ص 99بحار الانوار، ج ) 33(

) 35. (من وقوع الغیبۀ بالقائم عجل االله تعـالى فرجـه الشـریف    وسلم  وآله علیه االله صلىاخبر به النبى 
ومطابق بعضى از روایـات؛  . 11، حدیث329همان مدرك، ص) 36. (4، حدیث287ص کمل الدین،

دارد کـه   وسـلم   وآله علیه االله صلىحضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف سنتى از رسول خدا 
شمشیراست، یعنى با شمشیر در راه دفاع از حق بر مى خیزد، وجنگ هایش جنبـه دفـاعى دارنـد،    

کمـال  ) 37. (، که چنین جنگ هایى قبل از اسلام وبعد از آن، بى نظیر استوجز اندکى را نمى کشد
کمال الدین، ) 39. (18، حدیث 653همان مدرك، ص ) 38. (33باب . 45، حدیث 351الدین، ص 

  .2، حدیث 23، باب 240همان، ص ) 40. (1، حدیث 23، باب 239ص 
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   درباره حضرت مهدى  چند سخن از رسول خدا

على از من است، ومن از على هستم، على همسر : (فرمود  رسول خدا 
آگاه باشید، خداوند متعال، من وآنهـا  . دخترم، پدرِ نوه هایم حسن وحسین است

ار امامـانى قـر    را حجت هاى خود بر بندگانش قرار داده واز نسل حسین 
وصیت مرا حفظ مى نماینـد،   داده که آنها براى اجراى فرمان من قیام مى کنند، و

نهمین آنها قائم خاندان من است، که مهدى امت من است، وشبیه ترین انسان ها 
در شکل وقیافه وگفتار وکردار به من مى باشد، بعد از غیبت طولانى، ظهور مـى  

کننده به سر مـى برنـد، آن حضـرت،    کند، که دراین مدت مردم در حیرت گمراه 
پس از ظهور، فرمان خدا را اعلان مى کند، ودین خدا را آشکار سازد، از ناحیـه  
خداوند وفرشتگانش یارى وتأیید مى شود، پس سراسر زمین را همان گونه کـه  

  )1(). پر از ظلم وجور شده، پر از عدل وداد نماید
امامان بعد از من دوازده نفرنـد،  : (فرمود  على  به  نیز رسول خدا 

نخستین آنها تو هستى، وآخرین آنها قائم عجل االله تعالى فرجه الشـریف اسـت،   
  )2(). که خداوند به وسیله او سراسر جهان از مشرق تا مغرب را فتح مى کند

ان مـن،  مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف از فرزند: (نیز آن حضرت فرمود
هم نام وهم کنیه من است، واز نظر صورت وسیرت، شبیه ترین انسان ها به مـن  
مى باشد، سپس همانند شهاب ثاقب مى آید، وسراسر زمین را همان گونه که پر 

  )3(). از ظلم وجور شده، پر از عدل وداد مى نماید
 ـ  : فرمـود   نیز پیامبر اکـرم   الى فرجـه الشـریف از   مهـدى عجـل االله تع

فرزندان من است، داراى غیبت طولانى وحیرت آور است کـه امـت هـا،بر اثـر     
یعنـى امـور معنـوى وکتـاب     (ناآشنایى با او، گمراه مى شوند، او ذخیره پیامبران 
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را مى آورد، پس سراسر زمین را همان گونه کـه پـر از ظلـم    ) هاى آسمانى آنها
  )4( ).یدوجور شده، پر از عدل وداد مى نما
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   درباره مهدى چند سخن از حضرت امام على 

  به محضر امیرمؤمنان على : (در حدیثى از اصبع بن نبُاته نقل شده گفت
آیا به : (عرض کردم). دیدم در فکر فرو رفته، وچشم بر زمین دوخته است: رفتم

رگز حتى یک روز علاقه بـه زمـین ودنیـا    من ه: (فرمود) ؟يزمین علاقه یافته ا
نیافته ام، ولى در مورد آن مولود که فرزند دهمین پسرم در فکر فرو رفته بـودم،  
او مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف است که سراسر زمین را همان گونـه کـه   
پر از ظلم وجور شده پر از عدل وداد مى کند، او داراى غیبت حیـران کننـده اى   

اقوام بسیارى درباره آن غیبت گمراه مى شوند، واقوام بسیارى هـدایت  است که 
  )5(). مى گردند

نـام حضـرت قـائم عجـل االله       هر گاه در محضر على : نیز روایت شده
مهدى عجل االله تعالى : (تعالى فرجه الشریف برده مى شد، آن حضرت مى فرمود

خداونـد  : نسان جاهـل مـى گویـد   تا آن جا که ا) فرجه الشریف غایب مى گردد
  )6(). ننموده است  مردم را نیازمند آل محمد 

براى قـائم از مـا، غیبـت طـولانى اسـت،      : (فرمود  نیز امیرمؤمنان على 
گویى شیعیان را مى نگرم که در عصر غیبت او همانند گوسفند هاى بى چوپـان،  
. سرگردانِ بیابان ها هستند، وبه دنبال چوپان مى گردند، ولـى او را نمـى یابنـد   

مگر آن کسى که در دینش ثابت واستوار است، وطولانى شدن غیبت، قلب او را 
وتیره نکرده است، چنین کسى با من در درجه من در روز قیامت خواهـد   سخت
  ).بود
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وقتى که قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف ما قیام کند، هـیچ  : (سپس فرمود
وتسلیم هیچ کسـى نمـى   (در عهده او بیعتى ندارند ) از جباران وطاغوتیان(کسى 
  )7(). از این رو ولادتش مخفى، وخودش پنهان است) شوند
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   در شأن مهدى  سخن حضرت زهرا

یکـى از اصـحاب معـروف وخـوب رسـول خـدا       (جابر بن عبداالله انصـارى  
شـرفیاب شـدم، در حضـورش     به محضر حضرت زهرا : (مى گوید  
شته شده بود، آن نـام  را دیدم که نام هاى امامان از فرزندانش در آن نو )8(لوحى 

ها را شمردم دوازده نفر بودند، وآخرى آنها قائم عجل االله تعالى فرجـه الشـریف   
  )9(). بود، سه نفر از آنها محمد، وچهار نفر از آنها على نام بودند

من سرور پیامبران، وعلى : (فرمود  رسول خدا : عبداالله بن عباس گوید
سرور اوصیـا اسـت، واوصیــاى مــن بعـد از مـن دوازده         بن ابى طالب

وآخـرین آنهـا قائم عجل االله تعالى   نفـرند، اولیـن آنها على بن ابى طالب 
  )10(). فرجه الشریف مى باشد

بـه    روز ولادت امـام حسـین   : جابر بـن عبـداالله انصـارى مـى گویـد     
رفتم تا به او تبریک بگویم، ناگـاه در دسـتش    هرا حضورسرورم حضرت ز

: لوحى درخشان وسفید دیدم، نوشته آن را خواندم، ودر آن چنین نوشته شده بود
ابوالقاسم محمد بن عبداالله مصطفى، مادرش آمنه دختر وهب؛ ابوالحسن على بن (

ابو محمد بن  ابى طالب مرتضى،مادرش فاطمه دختر اسد بن هاشم بن عبدمناف؛
على نیکوکار، حسن مجتبی؛ ابو عبداالله حسین بن على پاك سرشت، مـادر ایـن   

؛ ابومحمد على بن حسین عادل، مادرش شهربانو،  دو، فاطمه دختر محمد 
دختر یزدگردبن شاهنشاه؛ ابوجعفر محمد بن على باقر، مادرش ام عبداالله دختـر  

وعبداالله جعفر بن محمد صادق، مادرش ام فرَوه دختر قاسم بـن  حسن بن علی؛ اب
محمد بن ابوبکر؛ ابوابراهیم موسى بن جعفر موثّق، مـادرش حمیـده؛ ابوالحسـن    
على الرضّا، مادرش نجمه؛ ابوجعفر محمد بـن علـى پـاکیزه، مـادرش خیـزران؛      
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جمند، ابوالحسن على بن محمد امین، مادرش سوسن؛ ابومحمد حسن بن على ار
مادرش سمانه با کنیه ام الحسن؛ ابوالقاسم محمد بن حسن، حجت خـدا در روى  

درودهاى خـدا  (زمین است، قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف، مادرش نرجس 
  )11()). بر همه آنها باد

دخلـت علـى فاطمـۀ    : (وفى حدیث آخر عن جابر ابن عبداالله الأنصارى قال
 الأوصیأ فعددت اثنى عشر إسماً آخرهم القـائم، ثلاثـه   وبین یدیها لوح فیه اسماء

  )12(). منهم محمد، واربعۀ منهم على صلوات االله علیهم اجمعین
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   درباره مهدى سخن امام حسن مجتبى 

آیا نمى دانید که هیچ یـک  : (در ضمن گفتارى فرمود  امام حسن مجتبى 
بـر عهـده   ) به اجبار(یست مگر این که بیعت با طاغوت عصرش از امامان از ما ن

روح (اش قرار گیرد، مگر قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف که حضرت عیسـى  
بن مریم در نماز به او اقتدا مى کند، خداوند متعال ولادت او را پنهان داشته، ) االله
وجود مبارکش را مخفى نموده، تا هیچ کس بر او براى بیعـت گـرفتن، دسـت     و

اسـت، پسـر سـرور کنیـزان       نیابد، این شخص نهمین فرزند برادرم حسین 
مى باشد، خداوند در غیبتش، عمرش را طـولانى کنـد،   ) نرجس سلام االله علیها(

کار سـازد، ایـن   سپس او را به قدرتش به صورت جوان کمتر از چهل سال آش ـ
  )13(). براى آن است که همه بدانند خداوند بر هر چیزى توانا است
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  درباره مهدى سخن امام حسین 

نهمین فرزندم داراى سـنتى از یوسـف، وسـنتى از    : (فرمود  امام حسین 
موسى بن عمران است، او قائم خاندان ما است، خداوند متعال کار او را در یـک  

  )14(). شب، سامان مى بخشد
اسـت، نخسـتین   ) هدایت شده(ازما دوازده نفر مهدى : (نیز آن حضرت فرمود

وآخرین آنها، نهمین نفر، از فرزندان من   آنها امیرمؤمنان على بن ابى طالب 
است که امام وقائم به حق مى باشد، خداوند به وسیله او زمین را بعد از مـرگش  
زنده مى کند، وبه وسیله او دین حق را آشکار مى سازد وبر همه آیین ها چیـره  
وپیروز مى نماید، اگرچه مشرکان نمى پسندند، او داراى غیبتى است که بـر اثـر   

نى بودنش، عده اى مرتد مى شوند، وعده اى دیگر ثابت قـدم مـى ماننـد،    طولا
اگر راست مـى  : (ومورد آزار قرار مى گیرند، به آنها به حالت مسخره، مى گویند

آن کـس کـه در طـول غیبـتش صـبر      ) گویید، این وعده کى محقق مـى شـود؟  
 ـ     ل نمایـد،  واستقامت کند، ودر این راه، آزار ها ورنـج هـا وتکـذیب هـا را تحم

 وسـلم   وآله علیه االله صلىپاداشش، همانند مجاهدى است که در رکاب رسول خدا 
  )15(). با شمشیر با دشمنان مى جنگد
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   درباره حضرت مهدى سخن امام سجاد 

در : (شـنیدم فرمــود    از امام زیـن العابـدین   : سعید بن جبیـر مى گوید
هست که آن طول   م عجل االله تعالى فرجه الشریف، سنتى از نوح وجود قائ

  )16(). عمر آن حضرت مى باشد
: قائم از ما، ولادتش بر مردم مخفى است، به طورى که مى گوینـد : نیز فرمود

ووقتى که خروج کرد، هیچ یک از جباران بـراى بیعـت   . هنوز متولد نشده است(
  )17( ).گرفتن به او دست نیابد

براى قائم ما دو غیبت است، غیبت صغرا وغیبت کبرا، یکى از این : (نیز فرمود
غیبت ها طولانى تر از دیگرى است، غیبت اولى شش روز یا شش ماه یا شـش  

است، اما دیگرى، مدتش طولانى است، تا وقتى که بیشتر معتقدان بـه او   )18(سال 
س در این راه ثابـت قـدم مـى    متزلزل شده واز عقیده خود منصرف شوند، آن ک

ماند که یقین قوى، وشناخت صحیح داشته باشد، ودر انجام آنچه کـه مـا مقـرّر    
  )19(). کرده ایم، در خود احساس رنج نمى کند، وتسلیم ما خاندان است
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   باقر درباره امام مهدى سخن حضرت امام 

قائم مـا، بـه وسـیله رعـب     : فرمود  امام باقر : محمدبن مسلم مى گوید
ووحشتى که خداوند بر دل دشمنانش مى افکند، آن حضرت را یارى مى کند، به 

، گـنج هـا   )طى الارض دارد(یارى الاهى تأیید شود، زمین زیر پایش مى پیچد 
براى او آشکار مى گردد، حکومت او به سراسر مشرق ومغرب مى رسد، خداوند 

وسیله او دینش را آشکار کرده، وبر همه ادیان پیروز مى کنـد، اگرچـه   متعال به 
مشرکان از آن اکراه داشته باشند، در سراسر زمین جاى ویرانى باقى نمى نمانـد،  
همه را آباد مى نماید، روح خدا، عیسى بن مریم از آسمان فرود آیـد، ودر نمـاز   

  .نماید به حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف اقتدا مى
اى پسر رسـول خـدا،   : (پرسیدم  از امام باقر : محمد بن مسلم مى افزاید

  ).قائم شما در چه وقت ظاهر شده وقیام مى کند؟
آن هنگام که مردان به زنان وزنان به مـردان  : (در پاسخ فرمود  امام باقر 

کنند، زن ها بر اسب ها سـوار   شبیه شوند، ومردان به مردان، وزنان به زنان اکتفا
گواهان زور وظلم، پذیرفته شود، ولى گواهى گواهان عـادل رد   یگردند، وگواه

خـون ریـزى، زنـا وربـاخوارى را سـبک      : گردد، ومردم گناهان بزرگـى ماننـد  
  )20(..). بشمرند

در ضمن گفتـار در شـأن سـیره      امام باقر : ابوایوب مخزومى مى گوید
امام دوازدهم کسى : (امام وقتى که به ذکر آخرین نفر از آنها رسید، فرموددوازده 

پشت سر او نماز بخواند، بر تـو    است که پس از ظهور او، حضرت عیسى 
  )21(). باد، به اطاعت از سنت وروش او، وقرآن کریم
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   در شأن حضرت مهدى سخن حضرت امام صادق 

آگاه باشید، سوگند به خدا قطعاً مهدى شما، از شما : (فرمود  صادق  امام
از بـراى خـدا نیـازى بـه آل     : (غایب مى گردد، تا این که افراد نادان مى گوینـد 

سپس همانند شهاب ثاقب مى آید، وسراسر زمین را همان ) نیست  محمد 
  )22(). ه، پر از عدل وداد مى کندگونه که پر از ظلم وجور شد

بـه امـام صـادق    : سید بن محمد حمیرى در ضمن حدیث طولانى مى گویـد 
اى پسر رسول خدا، روایاتى از پدران شما در مـورد عصـر   : (عرض کردم  

غیبت، وصحت وقوع آن، به ما رسیده است، به من خبر بده در مورد کـدام یـک   
  ).از شما واقع مى شود؟

غیبت در مورد ششـمین فرزنـد از نسـل    : (در پاسخ فرمود  امام صادق 
م هدایت اسـت کـه بعـد از رسـول خـدا      من، قرار مى گیرد وآن دوازدهمین اما

است، وآخرین آنها قائم بـه حـق     هستند، که نخستین آنها امیرمؤمنان على 
است، که ذخیره خدا در زمین وصاحب الزّمان است، به خدا سوگند اگر حضرت 
مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف در عصر غیبت خود، به انـدازه عمـر نـوح    

میان قومش زیست، باقى بماند از دنیـا نمـى رود تـا ظهـور کنـد،      پیامبر که در 
  )23(). وسراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم وجور شده پر از عدل وداد کند

سنت هـاى پیـامبران   : (شنیدم فرمود  از امام صادق : ابو بصیر مى گوید
مـو بـه    از اهل بیت در رابطه با غیبت هایى که داشته اند، در مورد قائم ما 

  ).مو رخ مى دهد
اى پسر رسول خدا، قائم از شـما  : (از آن حضرت پرسیدم: ابو بصیر مى گوید

اى ابوبصیر، او پنجمین نفـر از نسـل   : (فرمود  اهل بیت کیست؟ امام صادق 
فرزندم موسى وپسر برترین کنیزان است، غیبت طولانى مى کند، به طـورى کـه   
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باطل گرایان درباره او به شک وشبهه مـى افتنـد، سـپس خداونـد متعـال او را      
آشکار مى سازد، آن گاه خداوند سراسر مشـرق ومغرب زمین را بـراى او فـتح   

از آسمان فرود آید، ودر نماز بـه او   ح خدا عیسى بن مریم مى نماید، ورو
اقتدا نماید، در آن عصر سراسر زمین در پرتو نور پروردگـارش، درخشـان مـى    
گردد، ودر سراسر زمین مکانى براى غیر خداوند باقى نمى ماند، جز این که خدا 

دین باطلى باقى نمى در آن زمین عبادت شود، وهمه دین براى خدا مى گردد، و
  )24(). هرچند مشرکان نپسندند. ماند
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   در شأن امام مهدى سخن حضرت امام کاظم 

هنگامى که : (نقل مى کند که فرمود  على بن جعفر از برادرش امام کاظم 
ورد مراقبـت  از دنیا رفت، خدارا، خدارا، در م )25(پنجمین نفر از فرزندان عباسى 

از دینتان، مبادا کسى شما را از دین منحـرف سـازد، بـدان کـه بـراى حضـرت       
صاحب الامر غیبتى وجود دارد که بر اثر طولانى بودنش، بعضى از معتقـدان بـه   
او، از دین اعراض مى کنند، این غیبت حادثه سختى از طرف خداوند اسـت کـه   

ان واجداد شما دینى را صحیح تر خدا به وسیله آن مردم را امتحان کند، اگر پدر
  ).از آن مى یافتند، از آن پیروى مى کردند

عقـل  : اى سرور من، پنجمین نفر از فرزندان عباسى کیست؟ فرمود: (پرسیدم
هاى شما توان فهمیدن آن را ندارد، واندیشه هاى شـما کوچـک تـر از درك آن    

  )26(). داست، ولى اگر زنده بمانید، به زودى آن را درك خواهید کر
شرفیاب شدم، بـه    به محضر امام کاظم : یونس بن عبدالرحمن مى گوید

در پاسـخ  ). ؟یاى پسر رسول خدا، آیا قائم به حـق، تـو هسـت   : (او عرض کردم
من قائم به حق هستم، ولى آن قائمى که سراسر زمین را از لوث وجـود  : (فرمود

ه پر از ظلم وجور شده، پر از عـدل  دشمنان پاك مى سازد، وآن را همان گونه ک
وداد مى کند، پنجمین فرزند از نسل من است، غیبت طولانى دارد، به طورى کـه  
بعضى از معتقدان به او، مرتد مى شوند وبعضى به امامت ما راضى هسـتند، ومـا   
نیز به شیعه بودن آنها راضى هستیم، خوشا به حال آنها، خوشا به حال آنهـا، بـه   

  )27(). نها در قیامت با ما ودر درجات ما هستندخدا سوگند آ
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   در شأن حضرت مهدى سخن حضرت امام رضا 

  قصیده اى براى مـولایم حضـرت رضـا    : دعبل بن على خزُاعى گوید
  :سرودم، که با این شعر آغاز مى شد

و منزلُ وحمدارس آی   العرَصات مقفرُ یات خَلَت من تلاوةٍ
مدرسه هاى آیات قرآنى از تلاوت خالى مانده، وخانه هـاى وحـى الاهـى،    

  :وقتى که به این دو شعر رسیدم. عرصه اش از سکوت افراد، خالى شده است
 ۀَ خارج   )28(خُـرُوج امامٍ لا محالَ

رَکاتلَى اسم االلهِ والبع قوُمـقٍّ وباطـلٍ یزُ فینا کُـلّ حیُیـم  
ویجزى علَى النَّعماء والنَّقمات ناگزیر، خروج وقیام امام تحقق یابد، واو با نام 
 خدا وبا برکات او قیام مى کند، وبراى ما هرگونه حق وباطل را معرفـى کـرده و  

  ).جدا سازد، وبه خوبى ها وزشتى ها جزا وپاداش مى دهد
بلند نموده وبـه مـن   گریه کرد وسپس، سرش را به طرف من   امام رضا 

آیا . اى خزاعى، روح القدس این سخنان را بر زبانت جارى ساخته است: فرمود
  مى دانى این امام قیام کننده کیست؟

نه، اى مولاى من، جز این که شنیده ام امـامى از شـما خـروج    : (عرض کردم
از  وقیام کند، وسراسر زمین را از لوث فساد پاك سازد، وآن را همان گونه که پر

  )29(). ظلم وجور شده، پر از عدل وداد نماید
، وبعد از  اى دعبِلْ، امام بعد از من پسرم محمد : (فرمود  امام رضا 

، وبعـد از او   پسـرش حسـن     ، وبعـد از علـى    او پسرش علـى  
الشریف است، کـه در زمـان غیبـتش     پسرش، حجت قائم عجل االله تعالى فرجه

مردم در انتظار ظهور او هستند، هنگامى که ظهور کرد، همه از او اطاعـت کننـد،   
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اگر از دنیا جز، یک روز باقى نماند، خداوند متعال آن روز را طولانى کند تا آن 
امام ظاهر شود، وزمین را همان گونه که پر از ظلم وجور شده، پر از عـدل وداد  

  ).نماید
آیا صاحب این امر : (پرسیدم  از حضرت رضا : ریان بن صلْت مى گوید

صاحب این امر هستم، ولى آن امامى نیستم : (در پاسخ فرمود) تو هستی؟) قائم(
که سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم وجور شده پـر از عـدل وداد کنـد،    

 ـ  چگونه من همان امام باشم، با این که ضعف  ؟ قـائم  یبدنم را، مشـاهده مـى کن
عجل االله تعالى فرجه الشریف آن کسى است که وقتى خروج کنـد، سـن وسـال    
پیران دارد، ولى چهره اش جوان است، پیکر نیرومند دارد، بـه طـورى کـه اگـر     
دستش را به بزرگترین درخت روى زمین دراز کند، مـى توانـد آن را از ریشـه    

ها فریاد بزند، کوه ها به لرزه درمى آیند وسـنگ   بیرون آورد، واگر در میان کوه
در   وانگشـتر سـلیمان     هایش به سختى کوبیده شوند، عصاى موسى 

دست اوست، این امام، چهارمین پسر از نسل من است، خداوند با پوشش خـود  
ار تا آن زمان که بخواهد او را در پشت پرده غیبت نگه مـى دارد، سـپس آشـک   

شده، وسراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم وجـور شـده، پـر از عـدل وداد     
  )30(). کند
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   در شأن امام مهدى  سخن حضرت امام جواد

رفـتم،    به محضر مولایم امـام جـواد   : (حضرت عبدالعظیم حسنى گوید
قصد داشتم در مورد حضرت قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف از او سؤال کـنم  

  ).که آیا از ماست یا ازغیر ما؟
اى ابوالقاسم، قائم عجـل االله تعـالى   : (آن حضرت ابتدا به سخن کرده وفرمود

فرجه الشریف ازماست، واو مهدى است که واجب است مردم در غیبتش انتظـار  
هنگام ظهور از او اطاعت نمایند، او سومین فرزنـد از نسـل مـن    او را بکشند، و

را به پیامبرى مبعوث کرد، وما را به   است، سوگند به خداوندى که محمد 
مقام امامت، اختصاص داد، اگر از دنیا جز یک روز باقى نماند، خداونـد آن روز  

فرجه الشریف ظاهر شود وسراسر زمین  را طولانى کند، تا مهدى عجل االله تعالى
را همان گونه که پر از ظلم وجور شده، پر از عدل وداد نماید، وخداونـد متعـال   
در یک شب، کار وقیام او را سامان بخشد، چنان که قیـام هـم سـخنَشَ موسـى     

در بیابان به طـرف آتـش     را سامان بخشید، در آن هنگام که موسى   
رفت تا اندکى از آن براى گرم کردن خانواده اش بیـاورد، وقتـى بازگشـت، بـه     

  ).عنوان پیامبر ورسول خدا بازگشت
؛ برتـرین     : (فرمود  آن گاه امام جواد  جِ اَفضل اَعمالِ شـیعتنا انتظـار الفَـرَ

  )31(). اعمال شیعیان ما، انتظار فرج امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف است
امام بعد از من، : (شنیدم فرمود  از امام جواد : صقر بن ابى دلف مى گوید

است، امر او امر من، وسخن او سخن من، واطاعت او اطاعـت    پسرم على 
است، امر او امر پدرش، وسـخن او    من است، امام بعد از او پسرش حسن 
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). سـپس، سـکوت نمـود   . طاعت از پدرش مى باشـد سخن پدرش، واطاعت او ا
  ).کیست؟  اى فرزند رسول خدا، امام بعد از امام حسن : (عرض کردم

 بعـد از حسـن   : (گریه سـختى کـرد، وآن گـاه فرمـود      امام جواد 

  ).فرزندش قائم به حق ومورد انتظار است
: او به قائم نامیده شـده اسـت؟ فرمـود   اى پسر رسول خدا، چرا : عرض کردم

زیرا پس از آن که ذکر ویادش از زبان ها مى افتد، وبیشتر معتقدان به امـامتش  (
  ).مرتد مى شوند، قیام مى کند

زیـرا، او داراى غیبتـى   : (چرا به او منتظـر مـى گوینـد؟ فرمـود    : عرض کردم
رنـد،  طولانى است، افراد مخلص همـواره در انتظـار خـروجش بـه سـر مـى ب      

واشخاص شَکّاك او را انکار کنند، ومنکران، یاد او را بـه مسـخره مـى گیرنـد،     
وتعیین کنندگان وقت خروجش، دروغ مى گویند، شتاب زدگان براى خروج او، 

  )32(). ودر میان اینها مسلمانان راستین نجات مى یابند. به هلاکت مى رسند
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   مهدى در شأن امام سخن حضرت امام هادى 

جانشین من بعـد  : (شنیدم فرمود  ابوهاشم جعفر مى گوید از امام هادى 
است، حال شما چگونه است در مورد جانشین بعـد از    از من، پسرم حسن 

  ).او؟
زیرا شـما شـخص او را   : (براى چه، خدا مرا فدایت کند؟ فرمود: عرض کردم

چگونـه او را  : عرض کردم )33(). ه نام او براى شما حرام استنمى بینید، وتلفظ ب
  )34().  حجت از آل محمد (بگویید : یاد کنیم؟ فرمود
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   در شأن فرزندش مهدى سخن امام حسن عسکرى 

رسـیدم    به محضر امام حسن عسـکرى  : (مى گوید )35(احمد بن اسحاق 
: با این قصد که از جانشین بعد از او بپرسم، آن حضرت قبل از سؤال مـن گفـت  

را آفریـده تـا روز     اى احمدبن اسحاق، خداوند متعال از آن زمان کـه آدم  
قیامت زمین را خالى از حجت قرار نداده است، که خداوند به وسیله او بلا را، از 

ه وسیله او باران را نازل مى کند، وبه وسیله او برکات اهل زمین دفع مى کند، وب
  .زمین را خارج مى سازد

اى فرزند رسول : عرض کردم  به امام حسن : احمد بن اسحاق مى گوید
با سرعت برخاست   ، امام وخلیفه بعد از تو کیست؟ امام حسن  خدا 

ووارد خانه شد، سپس بیرون آمد، وبر شانه اش کودکى بـود کـه صـورتش هـم     
بـه    چون ماه شب چهارده مى درخشید، حدود سه سال داشت، امام حسن 

اى احمد بن اسحاق، اگر در پیشگاه خداوند متعال، کرامـت نداشـتى،   : من فرمود
م نبودى، این پسرم را به تو نشان نمـى  ودر محضر حجت هاى خدا، داراى احترا

است، همان کسى اسـت کـه     دادم، این پسر هم نام وهم کنیه رسول خدا 
تا . (سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم وجور شده پر از عدل وداد مى کند

  )36(). آخر حدیث که مشروح آن بعداً ذکر مى شود
د بسیار است ودر کتاب هاى کمال الـدین شـیخ صـدوق    روایات در این مور

  .وغیبۀ الطوسى، وغیبۀ النعّمانى وبحار الانوار ذکر شده اند) ره(
____________________  

  :پى نوشت ها 
) 3. (35، حـدیث  24، بـاب  268ـ   267همان، ص ) 2. (2ح  24، باب 245ص : کمال الدین) 1(

کمـال  ) 5. (5، حـدیث  25، بـاب  272همـان، ص  ) 4. (1، حدیث 25، باب 271کمال الدین، ص 
همـان، ص  ) 7. (9، حـدیث  26، بـاب  285همـان، ص  ) 6. (1، حدیث 26، باب 274الدین، ص 
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 24، بـاب  256کمال الدین، ص ) 9. (صفحه نوشته شده اي) 8. (14، حدیث 26، باب 287و 286
، حـدیث  27، بـاب  289همان، ص ) 11. (29، حدیث 24، باب 266همان، ص ) 10. (13حدیث 

). متـرجم . (آمـده اسـت   528و 527، ص 1، حدیث لوح به صورت مفصل تر، دراصول کـافى، ج 1
. 2، حـدیث 29، بـاب  297کمال الـدین، ص  ) 13. (4حدیث  27، باب 294کمال الدین، ص ) 12(
) 16. (3، حـدیث 30، بـاب  298کمال الدین، ص ) 15. (1، حدیث 30، باب 297همان، ص ) 14(

در شرح این ) ره(علامه مجلسى ) 18. (6همان، حدیث ) 17. (4، حدیث 31، باب 302همان، ص 
، اشاره به حالات مختلف حضـرت مهـدى عجـل االله تعـالى     ...شاید شش روز و: (سخن مى نویسد

فرجه الشریف در عصر غیبتش باشـد، در شـش روز اول، هـیچ کـس از ولادت او، جـز بسـتگان       
ند، وبعد از شش ماه، عده اى از خـواص با خبر مـى گردنـد،   واصحاب بسیار خـاص، با خبر نشد

، امر او براى بسیارى از مـردم   وپس از شش سال، هنگام وفات پدرش امام حسن عسکرى 
ویا اشاره به این است که پس از امامتش، تا شش روز کسـى بـه آن مطلـع نمـى     . آشکار مى شود

نـواب چهارگانـه   (د، وبعد از شش سال، امر سـفیران او  شود، سپس بعد از شش ماه، شهرت مى یاب
، حدیث 31، باب 303کمال الدین، ص ) 19). (منه رحمه االله. (آشکار وگسترش مى یابد) خاص او

، 32، بـاب  311ـ   310کمال الدین، ص ) 21. (16حدیث  32باب  310ص : کمال الدین) 20. (8
) 24. (23همـان، حـدیث   ) 23. (22 ، حـدیث 33، بـاب  321همان مدرك، ص ) 22. (17حدیث 

) 26. (یعنى خلیفه پنجم، هارون الرشـید عباسـی  ) 25. (31، حدیث 33، باب 324کمال الدین، ص 
. 5، حـدیث  34، باب 338کمال الدین، ص ) 27. (1، حدیث 34، باب337ـ 336کمال الدین، ص 

کمـال الـدین، ص   ) 29(. ذکـر شـده اسـت   ) خارج(به جاى ) واقع(در بعضى از روایات،واژه ) 28(
کمـال  ) 31. (7حـدیث   35بـاب   351ـ   350ص : کمـال الـدین  ) 30. (6، حدیث 35، باب 347

همـان،  ) 33. (3ح 36باب  353ـ 352ص: کمال الدین) 32. (1، حدیث 36، باب 351الدین، ص 
در مورد حرمـت وجـواز نـام بـردنِ نـام آن حضـرت مطـالبى        ) 34. (4، حدیث37، باب 355ص 

در صفحات گذشته ذکر شد ودر نهایت حضرت آیۀاالله العظمى شیرازى فتـوا بـه حرمـت     واحادیثى
وقطعاً این حـدیث هـم از جملـه احادیـث صـحیح      . نداده اند واین حدیث را به نوعى تأویل کردند

السند است ولى، صرفاً در زمان تقیه واختصاص به همان زمان خـاص دارد کـه حاکمـان زور وزر    
آن حضرت بودند، لذا ائمه بزرگوار دستور دادند که دوستان نامى از او نبرند تـا   وتزویر در پى جان

در قـم،    وکیل امام حسن عسکرى ) 35). (ویراستار. (وچنین شد. آن بزرگ در دام آنها نیفتد
  .1، حدیث 38، باب 357کمال الدین، ص ) 36). (مترجم. (که مرقدش درشهر سرپل ذهاب است
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  ایت از طریق اهل تسننچند رو

محدثین وعلماى اهل تسنّن روایات بسیارى درباره حضرت مهدى عجـل االله  
تعالى فرجه الشریف نقل کرده اندکه نظر شما را به ذکر چند روایت از آنها جلب 

  :مى کنیم
از پیــامبر  : مسلـم در صحیـح خـود از جـابر نقـل مـى کنـد کـه گفـت      . 1
همواره امُت من تا روز قیامت به خاطر آشکار شدن حق، : (شنیدم فرمود  

از آسمان به زمین مى آیـد، ریـیس    با دشمنان مى جنگند، عیسى بن مریم 
بیا به پیش تا براى ما نماز را اقامه کرده وبه : مى گوید  مسلمانان به عیسى 

نه، بعضى از شما به خاطر کرامت الاهى : (مى فرماید  تو اقتدا کنیم، عیسى 
  )1(). امیر بعضى دیگر هستید) اسلام(به این امت 

نقل کرده اند   بخارى، مسلم واحمد در صحاح خود، از رسول خدا . 2
 در میان  حال شما چگونه است، آن هنگام که عیسى پسر مریم : (که فرمود

  )2(). شما آید، ولى امام شما، از میان خود شما باشد
  عبداالله بن مسعود طبق روایت ابوداوود، نقـل مى کند کــه پیامبــر   . 3
اگر از دنیا جز یک روز باقى نماند خداوند آن روز را طولانى مى کنـد،  : (فرمود

من، را برانگیزد، هم نام من است، تا این که خداوند مردى از من، یا از اهل بیت 
  )3(). سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم وجور شده، پر از عدل وداد نماید

دنیا به پایان نرسد تا آن هنگـام  : (آن حضرت فرمود: و در روایت دیگر آمده
  )4(). که مردى از خاندان من که هم نام من است بر عرب حکومت کند
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اگر از عمر دنیا جـز  : (فرمود  کند که پیامبر اکرم  ابو هریره نقل مى. 4
یک روز باقى نماند، خداوند آن روز را طولانى کند، تا مردى از خاندان من کـه  

  )5(). هم نام من است، ظهور نماید
اگـر  : (نقل مى کند که آن حضرت فرمود  امیرمؤمنان از پیامبر اکرم . 5

از روزگار جز یک روز بـاقى نمانـد، خداونـد مـردى از خانـدانم را برانگیـزد،       
  )6(). سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم وجور شده پر از عدل وداد نماید

از رسول خدا شـنیدم  : نیز در سنن ابى داوود از ام سلمه نقل شده که گفت. 6
ۀَاَ: (فرمود مها فاطلْدنْ وتْرَتى منْ عم 7(). لمْهدي(  
در حضـور اُم  : نیز در سنن ابن ماجه از سعید بن مسیب نقـل شـده گفـت   . 7

بودم سخن از مهدى عجـل االله تعـالى   )   یکى از همسران رسول خدا (سلمَه 
: شنیدم فرمود  از رسول خدا : فرجه الشریف به میان آوردم، ام سلمه گفت

ۀَ( فاطم لْدنْ وم 8(). المهدي(  
مهـدى از مـن   : (فرمـود   نیز ابى داوود روایت کرده که رسول خدا . 8

است، بلند پیشانى وباریک بینى است، سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلـم  
  )9(). کند، وهفت سال حکومت مى نمایدوجور شده پر از عدل وداد مى 

مـا  : (ترمذى در روایت دیگرى از ابوسعید خدرى نقل مى کند کـه گفـت  . 9
فتنـه اى رخ دهـد، از     ترس آن پیدا کردیم که بعد از رحلت رسول خـدا  

در  )10() اُمتـى المْهدي انَّ فى: (پرسیدیم چه باید کرد؟ فـرمود  رسول خدا 
که رفـع فتنـه   . (میان امـت من، مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف وجود دارد

  ).کند
روزى در : نیز ترمذى در سنن خود به سندش ازعبداالله نقل مى کند گفت. 10

بودیم، ناگاه گروهى جوانـان بنـى هاشـم بـه آن جـا        محضر رسول خدا 
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آنها را دید، منقلب شد ودر چشمانش اشک حلقه   مدند، وقتى که پیامبر آ
چهره شـما نشـان مـى دهـد کـه از      : (زد، ورنگش پرید، از آن حضرت پرسیدم

  ).يچیزى اکراه دار
ما خاندانى هستیم که خداوند آخرت را براى ما برگزیده است، واهل : (فرمود

از من با بلایى روبرو مى شوند کـه موجـب فـرار ودورى     بیت من به زودى بعد
وگریز خواهد شد، تا آن که قومى از جانب مشرق که در همراهشان پرچم هـاى  

خیر مى کنند، امـا بـه آن نمـى رسـند،     ) حکومت(سیاه هست مى آیند، ومطالبه 
بامخالفان مى جنگند، از طرف مردم یـارى مـى شـوند، ودر نتیجـه بـه آرمـان       

را خودشان نمى پذیرند، بلکـه  ) حکومت(خود نایل مى شوند، ولى آن  وخواسته
) يحضـرت مهـد  (آن را در اختیار مردى از اهل بیت من قرار مى دهند، آن مرد 

سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم وجور شده، پر از عدل وداد مـى کنـد،   
خیـز بـر    هر کسى از شما عصر چنین مردى را درك کرد، گرچه با حرکت سینه

  )11(). روى برف باشد، خود را به او برساند
نیز ترمذى در حدیث دیگر از ابوسعید خدرى روایت مى کند که پیـامبر  . 11
در میان امت من، مهدى عجل االله تعالى فرجه الشـریف خواهـد   : (فرمود  

ر، امت مـن آن  آمد، دست کم هفت، وبیشتر نهُ سال حکومت مى کند، در آن عص
چنان از فراوانى نعمت ها برخوردار مى شود که هرگز نظیرش را ندیـده اسـت،   
زمین خوردنى ها ونعمت هایش را آشکار مى سازد، واز آنها چیزى کـم نکنـد،   
ودر آن عصر،مال وثروت همچون چیزى است که زیر دست وپـا افتـاده باشـد،    

تعـالى فرجـه الشـریف، از    اى مهدى عجل االله : (شخصى بر مى خیزد ومى گوید
  )12( ).بگیر: (حضرت مهدى مى فرماید) اموال به من بده
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نقـل مـى کنـد کـه پیـامبر        نیـز در حدیث دیگر از حضرت علـى  . 12
ۀ: (فرمود   مهدى عجل االله تعالى ) المهدي مناّ اَهلَ البیت، یصلحه االلهُ فى لیلَ
لشریف از خاندان ما است، خداوند در یک شـب کـارش را سـامان مـى     فرجه ا
  )13(). بخشد
  ابـن ماجه مطابق حدیث دیگر، از ثوبان نقل مى کنـد کـه پیـامبر    . 13
را دیدید، گرچه با حرکت سینه خیز بـر روى بـرف   ) مهدي(وقتى که او : (فرمود

  )14(). د، زیرا او مهدى خلیفه خدا استباشد، نزدش بروید وبا او بیعت کنی
کنـا عنـد أم سـلمۀ فتـذاکرنا المهـدى،      : حدیث از سعید بن المسیب قال. 14

  )15(). المهدى من ولد فاطمۀ: (یقول) ص(فقاهت سمعت رسول االله 
از : نیز ترمذى در حدیث دیگر از انس بن مالک نقل مى کنـد کـه گفـت   . 15

ما فرزندان عبدالمطلب، سروران اهـل بهشـت   : (شنیدم فرمود  رسول خدا 
  )16(). هستیم؛ من وحمزه، وعلى وجعفر وحسن وحسین ومهدي

در کتاب مستدرك الصحیحین به سند خود از ابوسعید خدرى نقـل مـى   . 16
روز قیامت بر پا نمى شود، تا سراسـر زمـین   : (فرمود  کند که رسول خدا 

پر از ظلم وجور وتجاوز گردد، سپس شخصى از خاندان من خروج مى کند کـه  
). سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلم وتجاوز شده، پر از داد وعدل مى کند

)17(  
نـدکى  ابو نعیم اصفهانى نیز در کتاب حلیۀ الاولیاء نظیـر ایـن حـدیث را بـا ا    

  )18(. تفاوت در الفاظ ـ نقل کرده است
از پیـامبر    ودر کتاب کنز العمال روایـت شـده کـه حضـرت علـى      . 17
  ).است، یا از غیر ما، است؟  آیا مهدى از ما آل محمد : (پرسید  

را بـه  ) اسلام ودیـن (بلکه از ماست، خداوند : (اسخ فرموددر پ  پیامبر 
  )19(). وسیله او کامل وختم مى کند، چنان که آن را به وسیله ما آغاز نمود



90 
 

نعیم بن حماد وطبرانى وابو نعیم وخطیب، ونیز هیثمـى در کتـاب مجمـع    . 18
عـرض    نقل مى کنند که بـه رسـول خـدا      الزواید از حضرت على 

اى رسول خدا، آیا مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف از ماسـت یـا از   : (کردم
  ).غیر ما

بلکه از ماست، خداوند به وسیله ما دین : (در پاسخ فرمود  رسول خدا 
یله را کامل وختم مى نماید، همان گونه که به وسیله ما آغاز کرد، ومردم بـه وس ـ 

ما از شرك وبت پرستى نجات مى یابند، ودل هاى آنها به وسیله مـا الفـت مـى    
  )21( .این حدیث را طبرانى در کتاب اَلاوسط روایت نموده است )20(). یابد
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   کتاب هاى نوشته شده در شأن حضرت مهدى

از کتاب هاى بسیار درباره حضرت امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف 
آغاز غیبت آن حضرت، تاکنون تألیف شده است، یکى از علماى معاصـر کتـابى   
در صد جلد درباره آن حضرت نگاشته است، وآنچه را از احادیـث اهـل تسـنّن    
وشیعه درباره آن حضرت رسیده، در آن کتاب جمع آورى کرده است، از درگـاه  

اهل خیر عنایـت  خداوند مى خواهم که توفیق چاپ این موسوعه را به بعضى از 
ویکى از علماى اهل سنت نیز کتابى در رد ونفى وجود حضرت مهـدى  . فرماید

به نام لامهدى ینتظر بعد الرسول سید البشر، نوشته است ویکى از علماى حجـاز  
  .کتابى در رد این کتاب به رشته تحریر درآورده است

نوشـته انـد،   بسیارى از دانشمندان اهل تسنّن نیز، درباره حضرت کتـاب هـا   
دربـاره حضرت مهــدى عجـل االله     وروایـاتى که از رسول گرامى اسلام 

تعالى فرجه الشریف آمده، نقل کرده اند، از جمله فقیه آنها به نام کنُجـى شـافعى   
 658حافظ ابو عبداالله محمد بن یوسف بن محمد کنُجى شافعى، متوفّـاى سـال   (
  .تألیف کرده است) البیان فى اخبار صاحب الزّمان(نام کتابى به ) ق. هـ

اهـل تسـنّن، از بـاب هـایى در     ) 22(افزون بر آنچه که در کتاب هاى صـحاح  
خصوص حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف عنـوان شـده، نقـل شـده     

  .که بعضى از آن روایات را قبلاً ذکر کردیم )23(است 
کـه از محـدثان مشـهور اهـل     ) ق. هـ 403یا  402متوفّاى (ابونعیم اصفهانى 

تسنّن است، کتابى درباره حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشـریف بـه نـام    
این کتاب محتوى چهـل حـدیث از کتـاب هـاى      )24(الاربعین تألیف نموده است 

صحاح ومسندهاى اهل تسنن است، وبیانگر اوصاف واحوال ونام وکنیه مبـارك  
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تعالى فرجه الشریف است، یکى از آن احادیث؛ روایتـى   حضرت مهدى عجل االله
  :است که از على بن هلال واو از پدرش نقل کرده که گفت

در بستر مرگ بود، به محضـرش رفـتم،     در آن هنگام که پیامبر اکرم (
نشسته، به یک بـاره دیـدم بـا      در کنار سر رسول خدا  دیدم فاطمه 

سـرش را بـه سـوى او بلنـد نمـود        صداى بلند گریه کرد، رسـول خـدا   
عـرض   فاطمـه  ) چرا گریه مى کنی؟ اى محبوبه من، فاطمه : (وفرمود

حق خـود،  ، واز مسیر )ترس آن دارم که بعد از رحلت تو، دین را تباه کنند: (کرد
  :فرمود  منحرف نمایند رسول خدا 

اى محبوبه دلم، آیا نمى دانى که خداوند متعال، بر زمین توجه خاصى کـرد،  (
پدرت را از آن برگزید، واو را مبعوث بـه رسـالت کـرد، سـپس توجـه خـاص       

من وحى کرد که تـو  را برگزید، وبه   دیگرى به زمین نمود وشوهر تو على 
را همسر او قرار دهم، اى فاطمه، ما از خاندانى هستیم که خداوند متعال بـه مـا   
هفت خصلت عطا فرموده است که به هیچ کس قبل از ما عطا نکرده است وبعـد  

  .از ما هم به کسى عطا نخواهد کرد
من خاتم پیامبران، وگرامى ترین آنها در پیشگاه خداوند، ومحبوب تـرین  . 1

  .مخلوقات خدا هستم، وپدر تو مى باشم
من بهترین اوصیا ومحبوب تـرین آنهـا در پیشـگاه خداسـت، واو      یووص. 2

  .شوهر تو است
وشهید ما بهترین شهیدان ومحبوب تـرین آنهـا در پیشـگاه خداسـت واو     . 3

  .حمزة بن عبدالمطلب عموى پدرت وعموى شوهر توست
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و بال وپر شود، ودر بهشت همراه آن کسى که داراى د) جعفر(واز ما است . 4
فرشتگان به هرجا که بخواهد پرواز نماید، او پسر عموى پدرت، وبرادر شوهرت 

  .است
واز ما است دو پسرت حسن وحسین که دو آقاى جوانان بهشتند، بـه  . 6و 5

  خداوندى سوگند که مرا بـه حـق مبعـوث کـرد، مقـام پـدر آنهـا، علـى         
  .استارجمندترین از آنه

اى فاطمه، به خداوندى سوگند که مرا به حق برانگیخت، مهدى این امـت  . 7
شود، وفتنه ها  )26(در آن هنگام که سراسر جهان، هرج ومرج  )25(از نسل آنهاست 

وآشوب ها بروز کند، وراه ها بسته شـود، وعـده اى همـدیگر را غـارت کننـد،      
نگـذارد، در ایـن زمـان    بزرگ به کوچک رحم نکند، وکوچک به بزرگ احترام 

مردى را ظاهر کند، که دژهاى )  حسن وحسین (خداوند از نسل این دو نفر 
گمراهى را فتح نماید، ودل هاى پوشیده به گناه وجهـل را بگشـاید، دیـن را در    
آخرالزّمان، استوار وبرپا سازد، چنان که من آن را در آغاز، استوار وبر پاساختم، 

  .را همان گونه که پر از ظلم شده پر از عدالت نمایدوسراسر زمین 
اى فاطمه، مرا محزون نکن، وگریه منما، چرا که خداوند متعال به تو مهربـان  
تر ودل سوزتر از من است، به خاطر آن مقامى که در نزد من دارى، وجایگـاهى  
 که در قلبم گرفته اى، خداوند تو را همسر کسى قـرار داده کـه مقـامش از همـه    

بالاتر ومنصبش گرامى تر، واز همه به مردم مهربان تـر وعـادل تـر وبینـاتر بـه      
قضاوت است، من از درگاه خداوند متعال تفاضـا کـرده ام کـه تـو، اى فاطمـه،      

  .نخستین فرد از اهل بیت من باشى که به من بپیوندي
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فاطمــه    پـس از رحلـت رسـول خـدا   : (فرمود  حضـرت على 
  بعد از او، هفتاد وپنج روز عمر کـرد تـا ایـن کـه بـه رسـول خـدا         

  )27(. پیوست
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   جانشین امام حسن عسکرى

علاّمه مجلسى، در حق اّلیقین از شیخ صدوق روایت مى کند کـه او بـه سـند    
بـه حضـور امـام حسـن     : ى کند کـه گفـت  نقل م )28(صحیح از احمد بن اسحاق 

شرفیاب شدم با این قصـد کـه از جانشـین آن بزرگـوار بعـد از        عسکرى 
اى احمـد بـن اسـحاق،    : (رحلتش بپرسم، آن حضرت قبل از سؤال من، فرمـود 

تاکنون، واکنون تا روز قیامت، زمین را   خداوند متعال از عصر حضرت آدم 
از حجتش خالى نمى گذارد، خداوند به وسیله او بلا را از اهل زمین برطرف مى 
نماید، وبه وسیله او باران را فرو مى فرستد، وبرکت هاى زمـین را آشـکار مـى    

  ).سازد
  )اى فرزند رسول خدا، امام وخلیفه بعد از شما کیست؟: (پرسیدم

بان برخاست، ووارد اتاقى شد، سپس بیرون آمد، دیدم کودکى آن حضرت شتا
را که صورتش مانند ماه شب چهارده مى درخشید وحدود سه سـال داشـت بـر    

اى احمد بن اسحاق، اگر در پیشگاه خدا وحجت : (شانه خود نهاده، به من فرمود
نـام  هاى او مقام ارجمندى نداشتى، پسرم را به تو نشان نمى دادم، این پسر هـم  

است، همان کسى است که سراسر زمـین را همـان     وهم کنُیه رسول خدا 
اى احمـد بـن اسـحاق،    . گونه که پر از ظلم وجور شده، پر از عدل وداد مى کند

وذوالقـرنین اسـت، بـه خـدا       مثلَ این پسر در این اُمت، مانند مثلَ خضـر  
یب مى شود که همه به راه هلاکت مى افتند، جـز شخصـى   سوگند به گونه اى غا

که خداوند عقیده به امامت او را در آن شخص ثابت واستوار کرده، واو را بـراى  
  ).دعا در مورد تعجیل در فرج آن حضرت، توفیق داده است
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اى (عـرض کـردم     به امام حسن عسـکرى  : احمد بن اسحاق مى گوید
ه اى که قلب مرا در مورد جانشینى این کودك مطمئن وآرام مولاى من، آیا نشان

  !)سازد هست
انا بقیۀُ االلهِ فى اَرضه، والمنتقم مـنْ  : (ناگاه آن کودك با زبان عربى شیوا فرمود

؛ من آخرین حجـت خـدا در    ثرَاً بعد عینٍ یا احمد بنَ اسحاقَ طلُب اَ اعدائه، فلا تَ
منان خدا هستم، اى احمد بن اسـحاق، بعـد از دیـدن    زمین، وانتقام گیرنده از دش

  ).خود مهدى دیگر در جستجوى نشانه نباش
بیـرون    بسیار شادان از محضر امـام حسـن   : احمد بن اسحاق مى گوید

اى پسـر  : (رفتم وعرض کـردم   آمدم، فرداى آن روز به حضور امام حسن 
رسول خدا، از این که بـا نشـان دادن جانشـینت بـر مـن منّـت نهـادى، بسـیار         
خوشحال شدم، این که فرمودى مثلَ او مثَل خضر وذوالقرنین است، کـدام سـنّت   

  )او همانند این دو نفر مى باشد؟
نفر شـباهت  او در طولانى شدن غیبتش، به این دو : (فرمود  امام حسن 

  ).دارد
  اى فرزند رسول خدا، آیا غیبت او طولانى مى گردد؟: عرض کردم

به پروردگارم سوگند آرى، به گونه اى که بسیارى از معتقدان به او از : فرمود
اعتقاد به او منصرف مى شوند، جز کسى که خداوند متعال پیمانش را نسـبت بـه   

و برقرار ساخته، واو را به روح قدسى ولایت ما، از او گرفته، وایمان را در قلب ا
تأیید فرموده، اى احمد بن اسحاق، این امرى از امرهاى خدا، ورازى از رازهاى 
الاهى، وغیبى از غیب هاى پروردگار است، آنچه را گفـتم فراگیـر، واز شـاکران    

  )29(). وسپاس گزاران باش، تا در فرداى قیامت در ملکوت اعلى با ما باشی
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امام حسـن عسـکرى   : (یگر از عمرو اهوازى نقل شده که گفتودر حدیث د
). این پسر بعد از من صاحب شما است: پسرش را به من نشان داد وفرمود  

: ودیگران نقل شده اسـت  )31(ومطابق روایت دیگر، از محمد بن عثمان عمرى  )30(
در خانـه اش بـودیم،   پسرش را به ما که چهـل نفـر     امام حسن عسکرى (

  :نشان داد وفرمود
قوُا فتهلکوا ( هذا رِمامکُم من بعدى، وخلیفتى علیکم، فاتبعوه واطیعوه، ولا تتَفَرّ

فى ادیانکُم، اما انکُم لا ترونهَ بعد یومکُم هذا؛ این پسـر، امـام شـما بعـد از مـن      
کنده نشوید، تـا در  است، وخلیفه من بر شماست، از او پیروى واطاعت کنید، پرا

  ).مورد دین خود به هلاکت بیفتید، آگاه باشید، شما دیگر او را از فردا نمى بینید
بیرون رفتیم، چند روزى نگذشت   از محضر امام حسن : حاضران گفتند

  )32(. از دنیا رفت  که امام حسن 
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   ماجراى دیدار پسر مهزیار با حضرت مهدى 

علاّمه مجلسى، در کتاب حق الیقین از شیخ صـدوق وشـیخ طوسـى وشـیخ     
طبرسى وبه سند صحیح از محمد بن ابراهیم بن مهزیـار، یـا علـى بـن ابـراهیم      

بیست حـج انجـام دادم، ودر همـه    : روایت کرده اند که گفت )33(مهزیار اهوازى، 
 تعـالى فرجـه   آنها قصد کردم که به محضر امام زمان حضرت مهـدى عجـل االله  

الشریف برسم، ولى به این توفیق وسعادت دست نیافتم، تا این که یـک شـب در   
اى على بن ابراهیم، به تـو  : (بسترم خوابیده بودم گوینده اى را دیدم به من گفت

  )34(). اجازه داده شد که امسال به حج بیایی
ان نماز مى ازخواب بیدار شدم، بسیار خوشحال بودم، به نماز ایستادم، هم چن

خواندم تا سپیده سحر دمید، نماز صبح را خواندم، سپس از خانه بیرون رفتم تـا  
از کاروان هاى حج، پرس وجو کنم، کاروانى را دیدم که آماده حرکت اسـت، بـا   

در آنجا از اسـب   )35(اولین کاروان به سوى مکهّ حرکت کردم تا به کوفه رسیدیم 
د مورد اطمینان سپردم، سـپس بـه جسـتجوى    پیاده شدم ووسائل سفر را به افرا

پرداختم، ولى هر چه جویا شدم وجستجو کردم   فرزند امام حسن عسکرى 
او رانیافتم، از کوفه با نخستین کاروان به سوى مدینه حرکـت کـردم، وقتـى بـه     
مدینه رسیدم، بى درنگ وسائل سفر را به افراد مورد اطمینان سـپردم ودر آنجـا   

ه جستجو ادامه دادم، هیچ خبر واثرى از حضـرت مهـدى عجـل االله تعـالى     نیز ب
هم چنان در جستجو وآرزوى دیـدار بـودم، تـا ایـن کـه      . فرجه الشریف نیافتم

کاروان به سوى مکه حرکت کرد، باهمراهان به سوى مکه روانه شدیم، در آنجـا  
ر از آل امـام  نیز اثاثیه خود را به دوستان سپردم، وبه جستجو پـرداختم، ومکـر  

جویا مى شدم، ولى خبر واثرى از آنها نمى یافتم در میان   حسن عسکرى 
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امید وناامیدى، در فکر فرو رفته بودم وخودم را سرزنش مى کردم که لابد لیاقت 
  .يدیدار ندار

تا این که شبى تصمیم گرفتم براى طواف کعبه بروم، منتظر ماندم تـا خلـوت   
طواف کعبه پرداختم، واز درگاه خداوند مى خواستم کـه مـرا بـه    شد، آن گاه به 

در این میان ناگاه یک جوان خوش سیما . آرزویم، دیدار حضرت حجت، برساند
وخوشبو را دیدم که دو لباس احرام پوشیده، یکى را به کمر بسته، ودیگرى را بر 

ه من متوجه او ب. دوش افکنده وطرف دیگر ردا را به دوش دیگر برگردانده است
آیـا ابـن خصـیب    : گفت. من از اهالى اهواز هستم: تو کیستی؟ گفتم: شد وگفت

  .آرى، خدا رحمتش کند از دنیا رفت: گفتم! اهوازى را مى شناسی
خدا او را رحمت کند، که روزها روزه مى گرفـت وشـب هـا در مقـام     : گفت

. ان مـا بـود  وقرآن تلاوت مى کرد واز دوسـت  )36(بندگى به عبادت مى پرداخت، 
  )؟یآیا در اهواز، على بن ابراهیم مهزیار را مى شناس: (سپس گفت

خوش آمدى اى ابوالحسـن، آیـا صـریحان را مـى     : گفت. خودم هستم: گفتم
  آنها کیستند؟: ؛ گفتيآر: ؟ گفتمیشناس

  .محمد وموسى هستند: گفتم
  ؟يکرد بود چه  آن نشانه اى راکه بین تو وامام حسن عسکرى : گفت
  .نزد من است: گفتم
آن را که انگشترى زیبا بود ودر نگینش نام محمـد وعلـى   . نشانم دهید: گفت

وقتـى کـه آن را دیـد    . نوشته شده بود، از جیبم درآوردم به آن جوان نشان دادم
خدا تو را رحمت کنـد اى  : (سخت گریه کرد وناله سرداد، در حالى که مى گفت

، وپدر امام بودى، خداونـد تـو را در    زند امامان ابامحمد، تو امام عادل، فر
  ).فردوس اعلاى بهشت همنشین پدرانت نمود
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به خانه ات برو، وخود را مهیا کن، ) پسر مهزیار(اى ابوالحسن، : سپس فرمود
وقتى که یک سوم از شب گذشت ودو سوم از شب باقى ماند نزد ما بیا، کـه بـه   

  .خواهى رسید خواست خداوند به آرزویت
به اقامت گاه خود رفتم، ودر این اندیشه بودم، وکارهایم : ابن مهزیار مى گوید

را انجام دادم، وآماده شدم، وپس از گذشت یک سوم از شب، سـوار بـر اسـب    
رهسـپار شـدم،   ) که به آن جوان وعده ملاقات داده بـودم (شده وبه سوى شعب 

به مـن خـوش آمـد گفـت، آن گـاه      وقتى به آنجا رسیدم، همان جوان را دیدم، 
اى ابوالحسن، خوشا به حال تو، آقا اجازه ملاقـات بـه تـو داد، سـواره     : (فرمود

حرکت کرد، ومن نیز به دنبالش سواره حرکت کـردم، تـا ایـن کـه مـرا بـه منـا        
وعرفات برد، واز آنجا گذشتیم، وبه پایین گردنـه کـوه طـائف رسـیدیم در ایـن      

الحسن، پیاده شو، وآماده نماز شب باش، او پیاده شد، اى ابو: هنگام به من فرمود
نمـاز صـبح را   : من نیز پیاده شدم، مشغول نماز شدیم، پس از نماز، به من فرمود

بخوان، ولى طول نده، من نماز صبح را به گونه اى مختصر بجا آوردم، او پس از 
نیز  نماز، به سجده رفت وصورت بر خاك مالید وسپس، سوار مرکب شد، به من

وبه راه خود ادامه دادیم، تا این که او به بالاى عقبـه  . گفت سوار شو، سوار شدم
نظر کن آیا چیـزى مـى   : (کوه رفت ومن نیز همراهش بودم، در آنجا به من گفت

  ).بینی؟
____________________  

  :پى نوشت ها 
وصـحیح مسـلم کتـاب الأمـارة     . 225حدیث ... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب نزول عیسی) 1(

ومسـند احمـد، بـاقى مسـند     . 3547باب قوله لاتزال طائفۀ من امتى ظاهرین على الحـق حـدیث   
مسـند جـابر بـن عبـداالله حـدیث      . ، مسـند احمـد  14193الکثیرین، مسند جابربن عبداالله، حدیث 

، صـحیح مسـلم،   3193خارى، کتاب احادیث الانبیاء نزول عیسـى، حـدیث   صحیح ب) 2. (14595
د، حـدیث     کتاب الایمان، باب نزول عیسى بن مریم  و کتـاب  222حاکماً بشریعۀ نبینـا محمـ
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ومسـند احمـد بـاقى     7355؛ مسند احمد، مسند ابو هریره، حـدیث  224الأیمان باب نزول عیسى 
سـنن ابـى داوود، کتـاب المهـدى، حـدیث      ) 3. (8077السابق حـدیث   مسندالکثیرین باقى المسند

آمـده  ) لا تنقضـى الـدنیا  (، )لا تذهب الـدنیا (همـان، در بعضى از روایات به جاى واژه ) 4. (3735
سنن ترمذى، کتاب الفتن، بـاب مـا جـاء فـى المهـدى حـدیث       ) 5). (3734همـان، حدیث (است 
سنن ابـن ماجـه، کتـاب الفـتن، بـاب      ) 7. (3734دى حدیث کتاب المه: سنن ابى داود) 6. (2157

سـنن ابـى داوود، کتـاب المهـدى،     ) 9. (4076همـان، حـدیث   ) 8. (3735خروج المهدى، حدیث 
سنن ترمذى، کتاب الفتن عن رسـول االله، بـاب ماجـاء فـى المهـدى، حـدیث       ) 10. (3736حدیث 
همان مدرك، حدیث ) 12). (هانیمطابق عدد گذارى ج( 4072سنن الترمذى، حدیث ) 11. (2158
حـدیث  : سنن ترمـذي ) 15. (4074سنن ترمذى، حدیث ) 14. (4075همان، حدیث ) 13. (4073
ــدیث ) 16. (4076 ــان، ح ــحیحین، ج ) 17. (4077هم ــتدرك الص ــۀ ) 18. (557، ص 4مس حلی

ائـد،  مجمع الزو) 20. (39682، حدیث 598، ص 14کنز العمال، ج ) 19. (101، ص 3الاولیاء، ج 
کتـاب  ) 22. (157، حـدیث  136، ص 1المعجم الاوسط طبرانـى، ج  ) 21. (317ـ   316، ص 7ج

) جـامع (صحیح بخاري؛ صحیح مسلم؛ سنن ابى داوود؛ سـنن  : هاى صحاح اهل سنت عبارت اند از
مشهور است وعـده اى  ) صحاح سته(ترمذي؛ سنن ابن ماجه وسنن نسایى که در بین اهل حدیث به 

اب الموطاء ابن مالک والتاج الجامع للأصول فى احادیث الرسول، شیخ منصـور علـى   ازمحدثین کت
بن عبدالرحمان را هم جز صحاح اهل سنت شمرده اند، گرچه قول اقواء همان صـحاح سـته اسـت    

قرار داده، همان گونه کـه  ) کتاب المهدي(ابو داوود در سنن خود، کتابى به عنوان ) 23). (ویراستار(
بـابى بـه نـام    ) وسلم  وآله علیه االله صلىکتاب الفتن عن رسول االله (ن خود تحت عنوان ترمذى در سن

قرار داده است، وهمین طور ابن ماجه در سنن خود در کتاب الفتن، بـابى  ) باب ما جاء فى المهدي(
ث قمـى، ج  ) 24. (تنظیم نموده است) باب خروج المهدي(تحت عنوان  ص 1الکنى والالقاب محد ،

حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشـریف از ناحیـه پـدران از نسـل امـام حسـین       ) 25. (165
بود، امـام    به نام فاطمه، دختر امام حسن   است، ونظر به این که مادر امام باقر   

). مترجم(نیز مى باشد   مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف از این ناحیه، از نسل امام حسن 
ج(ضبط صحیح این دو کلمه ) 26( ج ومرَ ج ومرج(است ولى بر اثر کثرت استعمال ) هرَ خوانده ) هرْ

باب ذکر علامات قیام القائم عجل االله تعـالى   498، ص 2کشف الغمه، ج) 27). (ویراستار. (مى شود
رف مما یظهر فى دولته؛ منتخـب الانـوار   فرجه الشریف ومدة أیام ظهوره، وشرح سیرته وطریقته وط

، باب ما جاء عن جابر 62؛ کفایۀ الآثر، ص45، ص 4المضیئه فى اثبات ذلک من جهۀ العامۀ،فصل 
. فى النصوص على الأئمـۀ الأثنـى عشـر    وسلم  وآله علیه االله صلىبن عبداالله الأنصارى عن رسول االله 
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باب مـاروى عـن    370؛ و385و 384ین، ص کمال الد) 29. (وکیل امام حسن عسکرى درقم) 28(
اعـلام  . 1ابى محمد الحسن العسکرى من وقوع الغیبۀ بابنه القائم وانه الثانى عشر من الأئمۀ، حـدیث 

، فصل سومع فى ذکر النصوص علیه من جهۀ ابیه الحسن بن على خاصۀ ومنتخـب  439الورى، ص 
ى ذکر مـن شـاهده مـن شـیعته وحظـى      الفصل العاشر فى ذکرمن شاهد ف 143ص : الأنوار المضیئۀ

وى نخسـتین نایـب خـاص حضـرت امـام      ) 31. (، فصل سوم441اعلام الورى، ص ) 30. (برؤیته
ك بـه  .ر) 33. (442اعلام الورى، فصل سوم، ص ) 32. (مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف است

رجه الشریف ووراه ذکر من شاهد القائم عجل االله تعالى ف 43باب  22حدیث  465ص : کمال الدین
باب معرفۀ من شـاهد صـاحب الزمـان عجـل االله تعـالى فرجـه        296ص ): دلائل الأمامۀ(وکلمه، و

ث قمى ) 34. (الشریف فى حال الغیبۀ وعرفه اى فــرزند  : (آن گونیـده گفـت  : مى نویسند) ره(محد
منتهـى  ). (ى رسـی امسال به حج بیا که به خدمت امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشریف م! مهزیار

در آن وقت مسیر حج از اهواز، به سوى کوفـه واز آنجـا بـه سـوى     ) 35). (296، ص 2الآمال، ج 
مرحبا بـر قومـى که داد بنـدگى را داده انـد روزها با روزه ها، شـب هـا در مقـام    ) 36. (مکه بود

  .بندگى ایستاده اند
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   قطعى بودن وجود وظهور حضرت مهدى

اى : (اه کردم بقعه سبز وخرّمى را دیدم، که گیاه بسیار داشت، گفـتم خوب نگ
آیا در بالاى آن چیزى مشاهده مى : گفت) آقاى من، بقعه سبز وپرگیاه مى نگرم

کنی؟ خوب نگریستم، ریگ بسیارى بر بالاى خیمـه اى از مـو دیـدم، کـه نـور      
  آیا چیزى مى بینی؟: تابانى از آن مى درخشید، او به من گفت

  .آرى چنین وچنان مى بینم: فتمگ
اى پسر مهزیار، خوشحال باش وچشمت روشن باشد، که آرزوى هـر  : فرمود

  .مى باشد) اشاره به آن خیمه کرد(آرزومندى در همین جا 
با من به سوى آن خیمه برویم، با هـم حرکـت   : سپس، آن جوان به من فرمود

در این جا پیاده شو، ایـن  : کردیم، وقتى که به پایین آن تل ریک رسیدیم فرمود
جاست که هر مشکلى آسان مى گردد، او پیاده شد، من نیز پیاده شدم، تا این که 

شتر را بـه چـه کسـى    : اى پسر مهزیار، مهار شتر را رها کن، گفتم: (به من گفت
خدا کسى  یاین جا جایى است که جز ول: بسپارم، کسى در این جا نیست؟ گفت

  .در آن رفت وآمد نمى کند
مهار شتر را رها کردم وهمراه آن جوان به سـوى آن خیمـه حرکـت کـردیم،     

همین جا بایست تـا مـن بـروم    : وقتى نزدیک آن خیمه رسیدیم، او به من گفت
: وبراى تو اجازه ورود بگیرم، او رفت وطولى نکشید کـه نـزد مـن آمـد وگفـت     

  ).يخوشا به حال تو، به آرزویت رسید(
در این هنگام به محضر حضـرت مهـدى عجـل االله تعـالى     : ابن مهزیار گوید

فرجه الشریف شرفیاب شدیم، او بـر روى فـرش نمـد کـه در روى آن پوسـت      
چرمى سرخ قرار داشت، نشسته بود، وبر بالشى از پوست تکیه داده بـود، بـه او   
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نـان  سلام کردم، جواب سلامم را داد، دیدم چهره اش مثل ماه مـى درخشـد، چ  
زیباست که هیچ گونه نقص وناموزونى در چهره او دیده نمى شود، نـه بلنـد قـد    
ونه کوتاه قد، قامتى کشیده داشت، گشاده پیشـانى بـا ابـروان کشـیده وبـه هـم       
پیوسته، داراى چشمان سیاه ودرشت وبا بینى باریک وگونه هاى هموار داشـت،  

ه با دیدن چهره رعنـاى او  در گونه راستش خالى بود، آن خال چنان زیبا بود، ک
  :شگفت زده ومبهوت شدم، به من فرمود

اى پسر مهزیار، برادرانت را در عراق چگونه وداع کردى، حال آنها چگونـه  (
بنـى  (آنها سخت در تنگنا ومشـکلات وفشـارهاى بنـى الشّـیطان     : گفتم) است؟
  .هستند) عباس

نها را مى نگرم که خدا بنى عباس را بکشد، به کجا مى روند؟ گویى آ: (فرمود
در خانه هاى خود کشته مى شوند، فرمان غضب الاهى شـب وروز آنهـا را فـرا    
مى گیرد، آنگاه شما مالک وحاکم آنها مى شوید، همان گونه که آنها مالک شـما  

  ).شدند، آنها در آن وقت ذلیل شما خواهند شد
مکـانى   پدرم صلوات خدا بر او، از من عهد گرفته که سـاکن : (سپس، فرمود

نشوم مگر آن که مخفى ترین ودورترین مکان ها باشد، تا اسرار من فاش نشود، 
. ومحل سکونتم از گزند نیرنگ هاى گمراهان، ومتمردّان منحرف، محفوظ بمانـد 

اى پسرم، خداوند متعال، اهل بلا ومردم خداپرست ودیـن  : (بدان که پدرم فرمود
ها بـه وسـیله او، درجـات کمـال را     دار را بدون حجت نمى گذارد، حجتى که آن

بپیمایند، وامامى که به او اقتدا کرده واز سنت وروش او پیروى نمایند، اى پسرم، 
امید آن دارم که تو همان حجت وامامى باشى که خداوند تـو را بـراى گسـترش    
حق، نابودى باطل، وبالا بردن دین، وخاموش نمـودن آتـش گمراهـى برگزیـده     

تو باد که در جاهاى پنهان زمین، در دورتـرین نقـاط زنـدگى    اى پسرم، بر. باشد
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از اولیاى خداوند متعال، داراى دشمنان بـى رحـم، ومخالفـان     یکنى، زیرا هر ول
بـدان کـه دل هـاى اهـل     . متجاوز است، ولى این امور تو را به وحشت نینـدازد 

 طاعت واخلاص، چونان پرندگانى که به آشیان هایشان عشق مى ورزند بـه تـو  
ایشان گروهى هستند که، گرچه در دست دشمن ذلیـل  . متوجه وعشق مى ورزند

وخوار شده اند، ولى در پیشگاه خدا عزیز وارجمند مى باشند، آنهـا اهـل زهـد    
چنگ زده اند، دین حق را از منبع خود  وقناعتند وبه دامان ولاى اهل بیت 

مى کننـد، در پرتـو صـبر وتحمـل     استخراج کرده ودر پرتو آن با دشمنان جهاد 
. وفداکارى در دنیا، تا در خانه آخرت با اقتدار عزّتمنـد وباشـکوه نایـل شـوند    

خداوند آنان را به این ویژگى ها توفیق داده، تا داراى کرامت عظیم وسـرانجامى  
نیک باشند، اى پسرم، در حوادث امور خود صبر را پیشه خود ساز، تا خداونـد  

را براى تو فراهم سازد، وارکان دولتت را اسـتوار نمایـد، وبـه     متعال اسباب کار
خواست خدا، پس از عقب راندن ذلّت ها ورنج ها وفشارها، بـه عـزّت واقتـدار    

  .برسى، وامور تو سامان یابد
اى پسرم، گویى تو را مى نگرم که مشمول نصرت وتأییدات الاهى شـده اى،  

رى گشته است، گویى پرچم هاى ودوران آن همه فشار ودشوارى ومشکلات سپ
مى نگرم که بر بالاى سر تو بـه   )1(زرد وعلَم هاى سفید را در بین حطیم وزمزم 

اهتزاز درآید، ومردم گروه گروه در کنار حجر الاسود نزد تو براى بیعـت بیاینـد،   
آنهایى که پاك طینت هستند، وروح وروان پـاکیزه ودل هـاى ملکـوتى وصـاف     

ونه پلیدى ونفاق دارند، داراى دل هـاى آمـاده ونـرم بـراى     وزدوده شده از هرگ
پذیرش دین، وپر صلابت وقاطع براى سـرکوبى دشـمنان ونـابودى فتنـه هـاى      
گمراهان هستند، در آن وقت بوستان هاى دین آراسته شود، ودیـن حـق ودیـن    
داران آشکار گردند؛ وسپیده حق بدرخشد، وتاریکى هاى باطل برطـرف شـود،   
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وسیله تو طغیان را درهم بشـکند، ونشـانه هـاى ارجمنـد ایمـان را      وخداوند به 
بازگرداند، همه مشکلات به رفاه سلامتى تبدیل شود، ودوستى وصمیمت، جـاى  
کینه وعدوات را بگیرد، به گونه اى که کودکان در میان گهواره، دوسـت دارنـد ـ    

راى پیوستن به اگر بتوانند ـ به سوى تو پرواز کنند، حیوانات وحشى، اگر راهى ب 
تو داشته باشند، به وسیله تو اطراف دنیا را به گلسـتانى از شـادى وصـفا مبـدل     
سازند، وبه وسیله تو شاخه هاى عزّت نشاط وشادى، پخش شـوند، پایـه هـاى    
حق در قرارگاه هاى خود استوار گردند، وهمه آنان که دین ستیز هستند، به لانه 

هر سو، بر تو سایه مى افکنند، هر دشـمنى  هاى خود بخزند، ابرهاى پیروزى از 
منکوب وهر دوستى پیروز مى گـردد، در ایـن وقـت در سراسـر زمـین جبـار       
. متجاوز، ویا منکر تحقیر کننده، ویا دشمن پر کینه، ومعاند پر عداوت باقى نماند

پس کسى که به خدا توکل کنـد، خداونـد او را کـافى اسـت، خداونـد او را بـه       
  ).چرا که خداوند براى هر چیزى اندازه اى قرار داده است هدفش مى رساند،

باید همه اینها وگفت گوى من با شما در این مجلـس را  : (سپس، پدرم فرمود
پنهان بدارى، وآن را جز براى اهـل صـدق وبـرادران راسـتین در دیـن، فـاش       

  ).ينساز
مدتى در محضـر آقـا حضـرت مهـدى     : على بن ابراهیم بن مهزیار مى گوید

ل االله تعالى فرجه الشریف براى کسب عقائد واحکام وحکمت هـایى کـه بـه    عج
قلب ها نشاط مى بخشد، ومزرعه قلب ها را پربار وپر طروات مى نماید مانـدم،  

بازگردم، ومن پـس از بیـان   ) اهواز(سپس از محضرش اجازه گرفتم که به وطنم 
عاى خـود کـه   مطالبى، خداحافظى کردم، آن حضرت هنگام وداع، مرا مشمول د

  .مایه سعادت دنیا وآخرت، وذخیره ماندگار براى عاقبتم بود، قرار داد
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وقتى که آماده بازگشت شدم، صبح بـراى خـداحافظى مجـدد تجدیـد عهـد      
وبیعت، به محضر حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف رسیدم، مبلغى که 

ا قبول آن به مـن  بیش از پنجاه هزار درهم بود به محضرش دادم وعرض کردم ب
از این پـول در  : (تفضل فرماید وافتخار دهید، آن حضرت لبخند مى زد، وفرمود

مورد مصرف زندگى خود بهره بگیر، زیرا در این جاده اى که حرکـت مـى کنـى    
سـپس بـراى   ). طولانى ودشوار است، وبراى رسیدن به وطن، آن را مصرف کـن 

  )2(. سپار شدممن دعاى بسیار کرد، آن گاه به سوى وطنم ره
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   قطعى بودن وجود وظهور حضرت مهدى

وجود وظهور حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف از امـور روشـنى   
است که انکار آن به هیچ وجه امکان ندارد، زیرا دلایـل نقلـى وعقلـى وحسـى     

بنـابراین،  . وامثال آن بر وجود وظهور آن حضرت، بسیار، وخلـل ناپـذیر اسـت   
قطعى بودن وجود وظهور حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف ماننـد    
قطعى بودن ولایت وامامت امیرمؤمنان على بن ابى طالب وخلافـت بلافصـل او   

، ومانند قطعى بودن وجود ذات پاك خداونـد سـبحان    بعد از رسول خدا 
  بعد از رسول خـدا    است، اشکال تراشى در مورد خلافت امام على 

مانند اشکال تراشى درباره وجود خداست، وهم چنین اشکال در وجـود وظهور 
حضـرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف همانند اشکال در وجود خدا مـى  

  .باشد
ا را مـى  گویى شم: (فرمود  در حدیثى نقل شده که امام حسن عسکرى 

نگرم که بعد از من در مورد جانشینم اختلاف مى کنید، بدانید آن کس که اعتقـاد  
دارد، ولى منکر فرزندم اسـت،    واقرار به امامت امامان بعد از رسول خدا 

مانندکسى است که اعتقاد واقرار به همه پیامبران ورسولان دارد، ولـى پیـامبرى   
را انکار کند   را انکار نماید، وکسى که رسول خدا   حضرت محمد 

مانندکسى است که همه پیامبران را انکار نماید، زیرا اطاعت آخرین نفر ما مانند 
اطاعت کردن اولین ماست، وانکار نمودن آخرین نفر ما، مانند انکار کردن اولـین  

ه باشید که فرزندم داراى غیبتى است که مردم درباره او به شـک  آگا. نفر ماست
وتردید مى افتند، مگر آن کسانى که خداوند قلب آنهـا را در راه راسـت اسـتوار    

  )3(). نموده است
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  راز طول عمر آن حضرت

طول عمر شریف حضرت مهـدى عجـل االله تعـالى فرجـه الشـریف بـا اراده       
 )4( )انَ� االلهَ َ� ِ� شَـئٍ قـَديرٌ (: وقدرت خداوند متعال است، با توجه به این که

خداوند بر هر چیزى توانا است؛ افزون بر این که طـولانى شـدن عمـر، از نظـر     
که هزاران سال عمـر کـرده   علمى امکان دارد، ودر تاریخ افرادى دیده مى شوند 

اند، واشخاصى وجود داشتند که عمرشان به هزاران، بلکه بیشـتر رسـیده اسـت،    
ودر مورد طول عمر حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف، صادقِ امـین،  

چنـان کـه   . ، بلکه امامان راستین وامین به آن خبـر داده انـد   رسول اکرم 
وامامان با ذکر اسـم ومشخّصـات حسـبى ونسـبى، وغیبـت        رسول خدا 

وطول آن خبر داده اند حتى فرموده اند، بعضى در این مورد شـک وتردیـد مـى    
  .کنند، چنان که قبلاً ذکر شد

سـال عمـر کـرد،     2500داریم که   علاوه بر این، ما پیامبرى به نام نوح 
  )5(. سال، پیامبرى نمود 950، او در میان قوم خود وطبق صریح قرآن

حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف سـنتّى  (وطبق بعضى از روایات؛ 
  )6(). دارد، وآن طول عمر است  از نوح 

شاهد دیگر این که اصحاب کهف سیصد ونهُ سال در میان کهف درنگ کردنـد  
  )7(. رآن نیز به این مطلب اشاره کرده استچنان که ق) زنده ودر خواب بودند(

 930  پدر انسـان هـا آدم   (فرمود؛   رسول خدا : در حدیث آمده
سال، اسحاق بن  120سال، اسماعیل  175  سال، ابراهیم  2450سال، نوح 

  )8(). سال عمر کردند 712سال، وسلیمان بن داوود  180ابراهیم 
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سال  2500  حضرت نوح : (فرمود  طبق روایت دیگر، امام صادق 
  )9(). عمر کرد

ودر حدیث دیگر؛ داستان پادشاهى ذکر شده که هـزار سـال سـلطنت کـرد،     
وهزار شهر ساخت وبا هزار دوشیزه آمیزش نمود، سـرانجام خـاك گـور، بسـتر     

ومارها همسایه او شدند، ووجـود او مایـه    وسنگ گور، بالش او گردید، کرم ها
  )10(). عبرت کسانى شد که او را دیده بودند، تا فریب دنیا را نخورند

نتیجه این که طول عمر وبقاى طولانى حضرت مهدى عجل االله تعـالى فرجـه   
والیـاس    وخضر   الشریف محال نیست به دلیل این که حضرت عیسى 

از اولیاى الاهى، هنوز باقى وزنده هستند، وهم چنـین دجـال وابلـیس از      
دشمنان خداوند باقى وزنده ا ند، وزنده ماندن آنها در قرآن وسـنّت ثابـت شـده    
است، وهم چنین طول عمر وزنده ماندن حضرت مهدى عجـل االله تعـالى فرجـه    

  .الشریف در روایت بسیار آمده است
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  ومعجزات او دار با امام مهدى نمونه هایى از دی

ناگفته نماند که معجزاتى که در ارتباط با امام مهدى عجـل االله تعـالى فرجـه    
الشریف نقل وشنیده ودیده شده بسیار است، هم چنین افرادى که آن حضـرت را  

بیشتر از آن است کـه  ... تاکنون دیده اند )12(وغیبت کبرا  )11(در عصر غیبت صغرا 
  :به عنوان نمونه نظر شما را به چند مورد جلب مى کنم. به شمارش بیاید
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  شرکت همیشگى جوان علوى در حج

یکى از شیعیان در مداین مى زیست، با یکى از دوستانش براى انجام مراسـم  
بودنـد، بـراى انجـام    حج به مکهّ رفتند، در مکه ومنا وعرفات در همه جا با هم 

بخشى از مراسم حج به عرفات رفتند، در آن جا ضـمن انجـام عبـادات خـود،     
جوان خوش سیمایى را در حال احرام دیدند، که نشانه هاى مسـافر بـودن او از   
چهره اش دیده مى شد، در این میان فقیرى آمـد، وتقاضـاى کمـک کـرد، آنهـا      

وتقاضـاى کمـک کـرد، آن جـوان     چیزى به او ندادند، فقیر نزد آن جوان رفـت  
  .چیزى از زمین برداشت، وبه آن فقیر داد، وآن فقیر براى او دعاى بسیار کرد

نـزد آن  : سپس، آن جوان از نزد آنها رفت وپنهان شد، آن دو نفر مـى گوینـد  
فقیر رفتیم وگفتیم عجبا آن جوان، چه چیزى به تو داد؟ فقیر ریگ طلاى دندانـه  

ه وزن آن قریب بیست مثقال بود، آنهــا دریافتنــد کـه آن    دار به ما نشان داده ک
جوان، حضرت ولى عصر عجل االله تعالى فرجه الشریف باشد، بـه جسـتجوى او   
پرداختند، ولى او را نیافتند، از جمعیتى که آن جوان در میان آنها بـود، سـراغ او   

از سـادات  ( :را گرفتند، آنها گفتند درباره این جوان، اطلاعى جز این نداریم کـه 
  )13(). علوى است، وهر سال به حرم مى آید، ودر مراسم حج شرکت مى کند
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  اسب سوار وبر طرف شدن شک از فرماندار قـم

روزى در مجلس : قطب راوندى از ابوالحسن مسترق روایت مى کند که گفت
ناصرالدوله، حسن بن عبداالله بن حمدان، بودم در آن جا سخن از ناحیـه مقدسـه   

یبت امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشریف به میان آوردیم، ومـن آن را بـه   وغ
مسخره گرفتم، زیرا به آن اعتقاد نداشتم، تـا روزى در مجلـس عمـویم بـه نـام      

باز سخن از ناحیه مقدسه به ) یا او در مجلس ما حاضر شد(حسین، حاضر شدم 
دم، عمویم حسـین واقعـه   میان آمد، ومن آن را به باد خرافات گرفته ومسخره کر

اى را نقل کرد، که شک وتردیدم در مورد ناحیه مقدسه برطرف شد، وآن واقعـه  
  :چنین بود

پسرم، من نیز در این مورد با تو هم عقیده بـودم وآن را  : (عمویم به من گفت
به مسخره مى گرفتم، تا آن که فرماندارى قـم را به من سپردند، در آن هنگام که 

ر کس را به عنوان حاکم به قـم مى فرستاد، اهل قـم با او مخالفت خلیفه وقت ه
مى کردند، وبا او مى جنگیدند واو را از قـم بیرون مى کردند خلیفه لشـکرى را  
تحت اختیار من گذاشت وهمراه آن لشکر از بغداد عازم قـم شدم، در مسـیر راه  

ابان رفتم، شکارى از وقتى که به منطقه طرز رسیدیم، در آن جا براى شکار به بی
جلوى روى من در رفت، آن را دنبال کردم تا به نهرى رسیدم، در میـان آن نهـر   
هم چنان به دنبال شکار حرکت مى کردم، هرچه مى رفتم وسعت آن نهر بیشـتر  
مى شد، در آن جا تک وتنها ناگاه سوارى را دیدم که سوار بر اسب شـهبا بـود،   

رتش را پوشیده وتنها چشمانش پیدا بـود،  وعمامه سبزى بر سرداشت، سر وصو
  :وکفش ساقه دار سرخ در پا داشت، ناگاه بدون مقدمه به من گفت
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خطاب ) که کلمه احترام است(اى حسین، مرا به عنوان امیر صدا نزد وبا کنُیه 
  .ننمود

  از من چه مى خواهی؟: گفتم
را بـه  ؟ وخمس مالـت  يچرا مسئله ناحیه مقدسه را به مسخره مى گیر: گفت

  ؟يمن نمى پرداز) نواب(اصحاب 
من با این که شخص با وقار وشجاع بودم واز چیزى نمى ترسیدم، از صـداى  

اى آقاى من، آنچه امر فرمـودى  (او لرزه بر اندامم افتاد وترسیدم، وعرض کردم 
  ).انجام مى دهم

وقتى که به سوى قـم حرکـت مـى کنـى، بـدون     : (آن اسب سوار به من گفت
ل وارد آن خواهى شد، در آن جا کسب وتجارت مى کنى، در موقـع  جنگ وجدا

  ).خود، خمس اموالت را به مستحقشّ برسان
  .به چشم، با کمال میل اطاعت مى کنم: گفتم

سپس، عنان اسب را گردانید واز . اینک با رشد وصلاح برو: اسب سوار گفت
ى او آنجا رفت، ندانستم کجا رفت، هرچه در طرف راسـت وچـپ بـه جسـتجو    

تـرس وهـراس مـن بیشـتر     . شتافتم، او را نیافتم وبه طور کلى مخفى وناپیدا شد
گردید، وبه سوى لشکر خود بازگشتم، این حادثه را فراموش نمـوده وبـه کسـى    

  .نگفتم
وقتى که به قـم رسیدم، پیش خود تصور مى کردم که براى جنـگ بـا مـردم    

مـا بـا کسـى مـى     : (وگفتنـد  قـم مى روم، ولى جمعى از اهل قـم نزد من آمدند
جنگیدیم که از نظر مذهب با ما مخالف بود، ولى چون تو با ما موافق هستى بـا  
تو جنگ نداریم، اینک وارد شهر شو، وهرگونه که مى خواهى، شهر قـم را تدبیر 

  ).واداره کن
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من مدتى در قـم ماندم، در این مدت اموال فراوانى، بیش از آنچه توقع داشتم 
، امراى خلیفه در مورد اقامت طولانى من در قـم وافزایش ثروتم، به کسب کردم

من حسادت ورزیدند، واز من در نزد خلیفـه بـدگویى نمودنـد، وخلیفـه مـرا از      
فرماندارى قـم عزل کرد، ومن به بغداد بازگشتم، ابتدا به خانه خلیفه رفتم وبه او 

ن آمدند، از جملـه محمـد   سلام کردم، سپس به خانه ام رفتم، عده اى به دیدن م
به دیدار من آمد، واز همه مردم حاضر گذشت، وجلـو آمـد    )14( بن عثمان عمرى

وبر مسند من نشست وبر پشتى من تکیه نمود، از این کـار او بسـیار خشـمگین    
شدم، مردم مى آمدند ومى رفتند، واو هم چنان نشسته بود، ولحظه به لحظـه بـر   

که مجلس خلوت شد، محمد بن عثمان بـه مـن   خشم من افزوده مى شد، وقتى 
. بگـو : گفـتم ). بین من وتو، رازى وجود دارد وآن را بشـنو : (نزدیک شد وگفت

ما به وعـده اى کـه داده بـودیم وفـا     : (ونهر، فرمود )15(صاحب اسب شهبا : گفت
که تو با آرامش وارد قـم مى شوى، ودر آن جا با کسب وکـار، امـوال   ). (کردیم

  ).ل مى کنى وکسى به خاطر انتسابت به ما مزاحم تو نمى شودبسیار تحصی
ناگاه ماجراى آن اسب سوار به یادم آمد، از تـرس وهراس،لـرزه بـر انـدامم     

برخاستم ودست محمد بن عثمان را گـرفتم  . چشم، اطاعت مى شود: افتاد، گفتم
رده واو را داخل خانه بردم، ودر خزانه ها را گشودم، وخمس اموالم را حساب ک

وبه او دادم، حتّى یک مورد را که فراموش کرده بودم، او تـذکّر داد، وخمـس آن   
بعد از این واقعه، دیگـر در  . را نیز پرداختم، او برخاست وخداحافظى کرد ورفت

  .مورد ناحیه مقدسه امام عصر عجل االله تعالى فرجه الشریف شک نکردم
را ازعمـویم حسـین،    وقتى کـه مـن ایـن واقعـه    : ابوالحسن مسترق مى گوید

شنیدم، شک وتردید من نسبت به ناحیه مقدسه وغیبت امام عصر عجل االله تعالى 
  )16(. فرجه الشریف به طور کلّى برطرف گردید
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   تولد شیخ صدوق وبرادرش به دعاى امام زمان

عریضـه اى بـه   : نقل کردند کـه گفـت   )17(شیخ طوسى از على بن بابویه قمى 
محضر امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشریف نوشتم وبه وسیله حسین بن روح 

فرستادم، در آن عریضه از امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف خواسـته   )18(
با توجه به این کـه تـا آن   (بودم تا دعا کند که خداوند به او فرزندى عنایت کند 

  ).د نداشتوقت فرزن
به زودى خداونـد  : (امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشریف چنین جواب داد

طولى نکشید که دعاى امام زمان عجـل االله   )19() دو فرزند صالح به او خواهد داد
تعالى فرجه الشریف مستجاب شد واو از کنیزى داراى دو پسر شد، نام یکـى از  

داراى تألیفات بسـیارى   )20(اشت، محمد آنها را محمد، ونام دیگرى را حسین گذ
که کتاب معتبر ومهم ازکتـاب   )21(است که، یکى از آنها کتاب من لا یحضره الفقیه 

  .هاى اربعه شیعه است
ثان وعلمـاى      برادرش حسین، داراى نسل پر برکت اسـت، واز نسـل او محـد

عـاى امـام   افتخار مى کرد که بر اثر د) شیخ صدوق(محمد . بزرگى برخاسته اند
اسـاتیدش، او را از ایـن   . زمان عجل االله تعالى فرجه الشریف متولّد شـده اسـت  

سـزاوار اسـت کسـى که به دعـاى حضــرت   :(لحاظ مى ستـودند، ومى گفتنـد
حجت عجل االله تعالى فرجه الشریف متولّد شده، این چنین داراى موقعیت علمى 

  ).وتوفیقات عالى گردد
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  در کنار کعبه امام زمان 

: شیخ طوسى به سند خود از عبداالله بن جعفر حمیرى نقل مى کند که او گفت
آیا صاحب الامر عجل االله تعالى فرجه الشـریف را  : (از محمد بن عثمان پرسیدم

آرى، آخرین دیدارم با آن حضرت در کنار کعبه بود : در پاسخ فرمود) ؟يدیده ا
  :که چنین دعا مى کرد

انجزلى ما وعدتنی؛ خدایا، آنچه راکه به من وعـده داده اى بـه آن وفـا     اللهم(
  )کن

: گرفته وعـرض مـى کنـد    )22(ودیدم آن حضرت را، پرده کعبه را در مستجار 
  ).خدایا، براى من از دشمنانت انتقام بگیر )23(اللهم انتقم لى من اعدائک؛ (
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  ورشکستگى دژخیمان عباسى

معتضد عباسى به : نقل مى کند که گفت) 24(شیخ طوسى به سند خود از رشیق 
ما که سه نفر بودیم فرمان داد، تا هرکدام بر اسبى سوار شده، واسـب دیگـرى را   
به همراه خود یدك بکشیم، وسبکبار باشیم، به سامراّ برویم، نشـانى منـزل امـام    

  وقتى به در خانه امام حسن (: را براى ما داد وگفت  حسن عسکرى 
رسیدید غلام سیاهى را در آن جا مى بینید، بى خبر وارد خانه شوید، هر کس را 

  ).که در آن خانه دیدید بکشید، وسرش براى من بیاورید
  ما به شهر سامراّ رفتیم، وخـود را بـه در خانه امـام حسـن عسـکرى    

معتضد عباسى گفته بود، غلام سیاهى را در دالان خانـه  رساندیم، همان گونه که 
صاحب ایـن خانـه   : (دیدیم که به بافتن بند زیرجامه مشغول بود، از او پرسیدیم

  )کیست، واکنون چه کسى در خانه است؟
در خانـه اسـت،   ) حضرت مهدى ـ عـج  (صاحب خانه : غلام در جواب گفت

بـى خبـر وارد خانـه    . وجه ننمودسوگند به خدا آن غلام اعتنایى به ما نکرد، وت
شدیم، ناگاه خانه نفیسى را دیدیم، پرده اى بر درِ آن خانه آویخته بود که هرگـز  
بهتر از آن را ندیده بودیم، گویا تازه دوخته بودند، ودستى به آن نخورده بود، در 
خانه هیچ کس نبود، آن پرده را کنار زدیم، اتاق بزرگى را دیدیم که گویا دریایى 

ر آن بود، ودر انتهاى خانه، حصیرى افتاده بود، فهمیـدیم کـه آن حصـیر، روى    د
آب قرار دارد، وبر روى آن حصیر، شخصى را که خوش اندام وزیبا چهـره بـود   

  .مشاهده کردیم که نماز مى خواند، او به ما ووسایل ما اعتنا نکرد
گذاشـت، تـا   یکى از همراهان ما، احمد بن عبداالله به جلو رفت وپا در خانـه  

کنار آن نمازگزار برود، درمیان آب غرق شد، ودر آب دست وپا مى زد، سـخت  
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وقتى که او را از آب بیرون . در اضطراب بود، که دستش را گرفتم ونجاتش دادم
کشیدم، افتاد وبى هوش شد، پس از ساعتى به هوش آمد، این بار رفیق دوم من 

اضطراب سختى قرار گرفت وفرومانـد،  خود را به آب زد، او نیز مانند احمد، در 
از : عـرض کـردم  ) حضرت مهدى ـ عج (من حیرت زده ماندم، به صاحب خانه 

درگاه خدا، وشما معذرت مى خواهم، به خدا سوگند نمى دانسـتم کـه موضـوع    
چیست؟ وما براى دستگیرى چه کسى مأمور شده ایم؟ من در پیشگاه خداتوبـه  

ر ما نکرد وبـه نمـاز خـود ادامـه داد، ومـا      آن حضرت اعتنایى به گفتا. مى کنم
  .درمانده بیرون آمدیم وبه سوى بغداد نزد معتضد عباسى باز گشتیم

معتضد درانتظار ما بود، وبه درباریان سفارش کـرده بـود کـه هـر وقـت مـا       
شبانه به خانه معتضد عباسى رسیدیم، او ما را . رسیدیم، به ما اجازه ورود بدهند

وما همـه مـاجرا را بـراى او    ) ماجرا به کجا کشید؟: (ا پرسیدنزد خود برد واز م
واى بر شما، آیا قبل از من کسى را دیده اید، وداستان : معتضد گفت. شرح دادیم

من زنازاده باشم اگر شـما ایـن خبـر را    : (گفت. نه: خود را به او گفته اید، گفتیم
هاى غلـیظ خـورد   ودر این مورد سوگند ). براى کسى نقل کردید وشما را نکشم

که اگر این راز را فاش کنید گردن شما را مى زنم، ما هم جرأت نکردیم تا ایـن  
حادثه عجیب را به کسى بگوییم، تا معتضد از دنیـا رفـت، آن گـاه راز را فـاش     

  )25(. نمودیم
هنگـامى کـه امـام حسـن عسـکرى      : نقل شده )26(در کتاب الصراط المستقیم 

، معتضد عباسى سه نفر را مأمور کرد تا سرزده وارد خانه امام از دنیا رفت  
شوند، وهر کس را در آنجا دیدند گـردن بزننـد، وسـرش را بـراى       حسن 

حرکـت کـردیم،     به خانه امام حسن : آن سه نفر مى گویند. معتضد بیاورند
ن آب بود ومـردى بـر روى   وارد خانه شدیم، سردابى را در آنجا دیدیم، که در آ
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حصیرى که بر روى آب گسترده بود نماز مى خواند، او به ما اعتنا نکرد، احمـد  
پیش دستى کرد، وبراى دستگیرى آن نمـاز گـزار،   ) یکى از همراهان(بن عبداالله 

خود را به آب زد، ولى در آب فرو رفت ونزدیک بود غـرق شـود، او را نجـات    
ا به آب زد، او نیـز در حـال غـرق شـدن بـود کـه       دادیم، دومین نفر نیز، خود ر

نجاتش دادیم، سرانجام این سه مأمور نزد معتضد عباسى بازگشتند وواقعه را بـه  
  )27(. او خبر دادند، واو از آنها خواست که موضوع را کتمان کرده وفاش نسازند

____________________  
  :پى نوشت ها 

) 2. (هر دو در کنار کعبه قرار دارند، زمزم آن چاه مشهور است وحظیم هم زاویه کعبه را گویند) 1(
، ومنتهى الامال محدث قمـى،  296اقتباس از حق الیقین مجلسى، ودلائل الامامه طبرى شیعى، ص 

) 5. (106سـوره بقـره، آیـه    ) 4. (442اعلام الورى، فصل سـوم، ص  ) 3. (298ـ    296، ص 2ج 
؛ )لقد ارسلنا نوحاً الى قومه فلبث فیهم الف سنۀٍَ الا خمسین عاماً فاَخذ هم الطوفان وهـم ظـالمونَ  و(

جـز پنجـاه سـال ـ      _را به سوى قومش فرستادیم، واو در میان آنان هـزار سـال     وما نوح 
) 6. (14نکبوت آیهسوره ع. درنگ کرد، سرانجام طوفان آنان را فرا گرفت، در حالى که ظالم بودند

 2ج: والصـراط المسـتقیم   522، ص2؛ کشـف الغمـۀ، ج  576و 530و 322و 321کمال الدین، ص 
. 25سوره کهـف، آیـه   ) 7. (427؛ اعلام الورى، ص 965، و936ص : ، والخرائج والجرائح238ص

) 10. (1حدیث 46، باب 523کمال الدین، ص ) 9. (3، حدیث 46، باب 524کمال الدین، ص ) 8(
تـا روز   329از سال ) 12. (ق. هـ 329تا  260از سال ) 11. (46باب  6، حدیث 525مان، ص ه

دومـین نایـب خـاص امـام زمـان      ) 14. (15، حدیث 332، ص 1اصول کافى، ج ) 13. (ظهورش
شهبا مونث اشهب به معناى خاکسترى رنگ است اسب شهبا یـک  ) 15. (هجرى قمري305متوفاى 

  :اکسترى مایل به سفید است؛ شعرنوع اسبى است که به رنگ خ
کشف الغمـه، ج  ) 16). (ویراستار(نوروز برقع از رخ زیبا برافکند بر گستوان به دلدل شهبا بر افکند 

. ق که مرقدش در قـم اسـت . هـ 329پدر شیخ صدوق، متوفاى سال ) 17. (25، باب 502، ص 2
). سیرزقِهُ ولـدین صـالحین  ) (19. (هجرى قمري 326سومین نایب خاص امام زمان، متوفاى ) 18(
فقیـه  (نام درست وکامل کتـاب  ) 21. (هجرى قمري 381معروف به شیخ صدوق، وفات یافته ) 20(

). ویراسـتار . (است، به کار بردن نام این کتاب بدون کلمـه فقیـه اشـتباه اسـت    ) من لا یحضره الفقیه
غیبـۀ  ) 23. (ست نزدیک رکـن یمـانی  پناهگاه، قسمتى از دیوار خانه کعبه که مقابل در خانه ا) 22(
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غیبۀ ) 25. (یکى از نظامیان خشن دربار معتضد شانزدهمین خلیفه عباسی) 24. (251الطوسى، ص 
  .5، حدیث 210، ص2الصراط المستقیم، ج ) 27. (تألیف محقق داماد) 26. (249الطوّسى، ص 
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  کودك طبرزین به دست در برابر جلاد

ث بزرگ، شیخ کُلینى از  على بـن قـیس وآن هـم از یکـى از نگهبانـان      محد
دیدم،  )1( به تازگى در سامراّ، سیما یا نسیم،: خلیفه در عراق نقل مى کند که گفت

را شکست ووارد خانـه شـد، شخصـى      او دربِ خانه امام حسن عسکرى 
از خانه بیرون آمد، در دستش طبرزین بود، جلـو سـیما را   ) حضرت مهدى عج(

  )؟یدر خانه من چه مى کن: (فتگرفت وگ
؛ يمعتقد است که پدرت از دنیا رفت؛ واز او پسـر ) کذاّب(جعفر : (سیما گفت

اینک که تو مى گویى این جا خانه مـن اسـت، مـن بـاز مـى      . باقى نمانده است
  .آن گاه از خانه خارج شد). گردم

، یکـى از  رفتم  به در خانه امام حسن عسکرى : على بن قیس مى گوید
این آقازاده طبرزین به دسـت چـه کسـى    : (خدمتکاران بیرون آمد، از او پرسیدم

یکى : چه کسى این موضوع را به تو خبر داده است؟ گفتم: خدمتکار گفت) بود؟
  )2(). به راستى چیزى از مردم پنهان نمى ماند؟: (خدمتکار گفت. از نگهبانان
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  پیرزن نپذیرفتن خمس مال حرام وپذیرفتن جامه

شیخ صدوق احمد بن اسحاق، که یکى از نماینـدگان امـام حسـن عسـکرى     
همراه یکى از افراد مورد : احمد بن اسحاق گفت: در قـم بود نقل مى کنند  

اطمینان از اصحاب به نام سعد بن عبداالله براى پرسیدن چند سؤال، به سامراّء به 
تیم، وپس از طلب اجـازه، اجـازه داده شـد    رف  محضر امام حسن عسکرى 

وشرفیاب شدیم، همیانى همراه احمد بن اسحاق بود که صد وشصت کیسه دینـار  
ودرهم بود، وهر کیسه اى را صاحبش مهر نموده بود، واحمد آن را در میان عبـا  

  .پنهان کرده بود
در سامرا وارد خانه حضرت شدیم وسـلام کـردیم،   : سعد بن عبداالله مى گوید

جواب سلام گرم وپرمهرى به ما داد، واشاره کرد که بنشینید، نشستیم، امام حسن 
را دیدیم که چهره اش مانند ماه شب چهارده مى درخشید، وبـر روى ران    

ودر . اره مشترى، نـورانى بـود  راستش کودکى نشسته بود که چهره اش مانند ست
یک عدد انار طلایى منقوش بـه    سرش دو کاکل بود، ودر کنار امام حسن 

نگین هاى زیبا وجالب ودرخشان وجود داشت، که بعضى از سران اهل بصره آن 
قلمى بود وقتـى کـه     در دست امام حسن . را به عنوان هدیه فرستاده بودند

چیزى با آن قلم بنویسد، آن کودك دست پدر را مى گرفـت ومـانع   مى خواست 
مى شد، امام آن انار طلایى را به گوشه اى مى غلطانید، آن کودك به سـوى آن  

آنچه مى خواسـت در کاغـذى مـى      مى رفت، در همین هنگام امام حسن 
  .نوشت

 ـ     ه در زیـر  وقتى که نوشتنش به پایان رسید، احمـد بـن اسـحاق همیـان را ک
  .نهاد  عبایش بود، بیرون آورد ودر پیش روى امام حسن 
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پسـرم، اینهـا هدیـه هـاى     : (به آن کودك توجه کرد وفرمود  امام حسن 
  ).شیعیان ودوستان تو است، بگشا وآنها را بپذیر

بـه پـدر عـرض    ) همان کودك(حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف 
ى مولاى من، آیا رواست که دست پاکم را بـه ایـن هدیـه هـاى ناپـاك،      ا: (کرد

  )واموال پلید مخلوط به حرام دراز کنم؟
آنچـه در میـان   : (به احمد بن اسحاق فرمـود   در این هنگام امام حسن 
  ).حرامش را از حلالش جدا سازد) يحضرت مهد(همیان است، بیرون بیاور، تا 

ین کیسـه را از میـان همیـان بیـرون آورد، آن کـودك      احمد بن اسحاق نخست
 62صاحب این کیسه فلان کس است ودر فلان محلهّ قم سـکونت دارد،  : (فرمود

دینار آن از ملکى است کـه از پـدرش بـه ارث     45دینار در این کیسه است که 
دینار آن، بهاى هفت قـواره پارچـه    14برده، وآن را به این مبلغ فروخته است، و

  ).وسه دینار آن هم کرایه مغازه استاست، 
 62اى فرزند راست گفتى، اینک بگو در میـان ایـن   : فرمود  امام حسن 

  دینار کدام یک حرام است؟
سکهّ دینار، یک سکه است که در رى در فلان  62در میان این : کودك فرمود

آن تـاریخ،  تاریخ درست شده، آن تاریخ در آن، نقش شده بود، ولى اینک نصف 
وباز در میان این دینارها، یک دینـار مقـراض   . در یک روى آن پاك شده است

شده ناقص است که وزن آن یک چهارم دینار است، وهمـین دو دینـار در ایـن    
کیسه حرام است، وعلتش این است که صاحب آن دو دینار در فلان سال وفلان 

ده در نزد بافنـده اى کـه   ماه، به مقدار یک من ویک چهارم من، پشم ریسیده ش
همسایه اش بود، به امانت گذاشته بود، دزد آن را ربود، وبافنده به صاحب پشـم  

دزد آن را ربوده است، صاحب پشم سخن او را قبول نکرد، وبه جـاى آن  : گفت



127 
 

یک من ونیم پشم باریکتر از آنچه دزد برده بود، از بافنده گرفت، وبـا آن جامـه   
که یکـى نصـف تـاریخش پـاك شـده      (به این دو دینار  اى بافت، وآن جامه را
  .فروخت) ودیگرى ناقص است

وقتى که احمد بن اسحاق در آن کیسه را گشود، همـان دو دینـار در وســط    
دینارها بیـرون آمـد، وآنها همـان گونه بودند که حضـرت مهدى عجل االله تعالى 

  .فرجه الشریف خبر داده بود
: کیسه را از همیان بیرون آورد، کـودك گفـت  سپس، احمد بن اسحاق دومین 

صاحب این کیسه فلان کس است که در فلان محلهّ قـم مى نشیند، حاوى پنجاه 
  .دینار است که براى ما روانیست دست به آن دراز کنیم

  چرا؟: احمد بن اسحاق عرض کرد
زیرا، دینارهاى این کیسه، قیمت گندمى است که در این گنـدم،  : کودك فرمود

صاحب این کیسه وبرزگرهایش شرکت داشتند، وصاحب این کیسه حق خـود را  
با پیمانه به طور کامل برداشـت، ولـى حـق برزگرهـایش را بـا پیمانـه نـاقص        

  .پرداخت
راست گفتى اى پسرم، سپس امـام حسـن   : فرمود  امام حسن عسکرى 

را بـردار وبـه صـاحبانش     همه این کیسه هـا : به احمد بن اسحاق، فرمود  
برسان، ویا وصیت کن تا به صاحبانش برسانند، که ما به هیچ چیز از اینهـا نیـاز   
نداریم چون مخلوط به حرام است، تنها آن جامه پیرزن را نزد مـا بیاوریـد کـه    

  .حلال است
ایـن جامـه را پیرزنـى فرسـتاده بـود، وآن را در      : احمد بن اسحاق مى گوید

  .بودم، ولى به طور کلّى فراموش نموده بودم خورجین خود نهاده
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وقتى که احمـد بـن اسـحاق بـراى     : سعد بن عبداالله در ادامه سخن مى گوید
چـه  : (رو به من کرد وفرمـود   آوردن آن جامه، از آن جا رفت، امام حسن 

  )؟يباعث شد که به این جا آمده ا
جاد کرد، تا بـه محضـر   احمد بن اسحاق در من علاقه وشوق ای: عرض کردم

  .شما براى دیدن مولایمان بیایم
  .آماده هستم: گفتم. مسائلى که قصد دارى از آن سؤال کنى بپرس: فرمود
اشـاره بـه حضـرت مهـدى عجـل االله تعـالى فرجـه        (از نور چشمم، : فرمود
  .، بپرس)الشریف

در این هنگام سعد بن عبداالله مسائل مختلفى پرسید، وحضرت مهـدى عجـل   
 تعالى فرجه الشریف پاسخ همـه را داد، حتّـى سـعد بعضـى از سـؤال هـا را       االله

فراموش کرده بود، حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف از روى اعجـاز  
... به این ترتیب به همه سؤالات پاسخ فرمود. یادآورى مى کرد، وجواب مى داد
  ).3(... تا آخر روایت، که طولانى است
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  هستم من محمد بن حسن

شیخ طوسى به سند خود از احمد بن على رازى واز ابـى ذر احمـد بـن ابـى     
سوره واو از محمد بن حسن عبداالله تمیمى که از زیدى مذهبان بود نقل مى کنـد  

این حکایت را از جماعتى شنیدم که از پدرم نقل مى کردند، من شـبى  : که گفت
م، جوان زیبایى را دیدم بـه  شدم، وقتى به آنجا رسید) کربلا(عازم حائر حسینى 

نماز ایستاده، پس از نماز با حرم وداع کرد، من نیز وداع کرده همـراه آن جـوان   
اى اباسـوره، قصـد کجـا    : (رفتیم، در آنجا آن جوان بـه مـن گفـت    )4(به مشرعه 

  )؟يدار
آیـا نمـى   : گفـت . با مـردم : ؛ گفتمیبا چه کس: عازم کوفه هستم؛ گفت: گفتم

  با همراهانم؟: ؟ گفتمیه باشخواهى با ما همرا
  آیا راضى نیستى کسى همراه ما نباشد؟: گفت

با آن جوان در آن شب حرکت کردیم، به زودى بـه قبرسـتان مسـجد سـهله     
گویـا مسـجد سـهله    (آن جوان در آن جا منزل خود را . رسیدیم) نزدیک کوفه(

سـپس بـه   ). بفرمااین جا منزل تو است، اگر میل دارى : (نشان داد وفرمود) بود
نزد على بن یحیى، ابن رازى برو، وبه او بگو تا مالى را که از مـا در  : (من فرمود

  ).پیشش هست به تو بدهد
  .او مال را به من نمى دهد: گفتم

به او بگو با این نشانه که آن مال فلان مبلـغ دینـار، وفـلان    : آن جوان فرمود
فلان روپوش بر روى آن انداختـه  مبلغ درهم است، ودر فلان مکان قرار دارد، و

  .شده
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) حضرت مهـدى ـ عـج   (من محمد بن حسن : ؟ فرمودیتو کیست: عرض کردم
  .هستم

اگر او آن پول را نداد، ونشانه هاى مرا نپـذیرفت ودلیـل دیگـر    : عرض کردم
  خواست چه بگویم؟

  .من پشت سر تو مى آیم: فرمود
ت مهدى عجـل االله تعـالى   نزد ابن رازى رفتم، وپیام حضر: ابَاسوره مى گوید

من نشانه هـاى آن  . فرجه الشریف را به او رساندم، او از دادن پول امتناع ورزید
را به ابن رازى گفـتم،  ) من پشت سر تو هستم: (حضرت، واین که در آخر فرمود

بعد از ذکر این نشانه ها، دیگـر عـذرى   : (در این وقت ابن رازى قانع شد وگفت
  )5(. مى ماند وآن مبلغ پول را به من عطا کردبراى ندادن پول باقى ن
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  سرگذشت غانم هندى

  .یکى از شخصیت هاى بزرگ هندوستان
شیخ کلینى وشیخ صدوق ودیگران با سندهاى معتبر خـود از ابوسـعید غـانم    

  :هندى چنین روایت کنند که گفت
در کشمیرِ هند، دوستانى داشتم که حدود چهـل نفـر بودنـد وهمـه از رجـال      

: یى، واز درباریان شاه هندوستان بودند، وهمه آنهـا کتـاب هـاى آسـمان    کشور
را مطالعه مى نمودند، من وآنها مبلّـغ    تورات، انجیل، زبور وصحف ابراهیم 

بودیم، وبین مردم قضاوت مى کردیم، ودرباره حـلال  ) مطابق ادیان گذشته(دین 
ر این امـور بـه مـا مراجعـه مـى      وحرام فتوا مى دادیم، حتّى خود شاه، ومردم د

  .کردند
بـه میـان آمـد، بـه ایـن نتیجـه         روزى، بین ما سخن از پیامبر اسلام 

رسیدیم که نام پیامبر اسلام در کتاب هاى آسمانى هست، ولى ما از وضع او بـى  
لازم است به جستجوى او بپردازیم، واطلاعـاتى در ایـن مـورد     )6(اطّلاع هستیم 

کسب کنیم، همه دوستان به اتفّاق، رأى دادند که من این مسئله مهم را پى گیـرى  
  .کنم

از کشمیر بیرون آمدم، پول بسیار برداشتم، دوازده مـاه  : غانم هندى مى گوید
، عـده اى از تـرك   رسیدم )7(به سیر سیاحت وجستجو پرداختم، تا نزدیک کابل 

هاى آن سامان سر راه مرا گرفتند، وپول هایم را ربودند، ومـرا آن چنـان کتـک    
زدند، که چند جاى بدنم زخمى شد، سپس مرا به شهر کابل بردند، وقتى که شاه 
کابل از ماجراى من باخبر شد، مرا به شهر بلخ فرستاد وگزارش کار مـرا بـدین   

ایـن شـخص بـه نـام     : (اوود بن عباس دادند،کـه گونه به فرمانرواى بلخ به نام د
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از هند بیرون   ابـوسعید غانم هنـدى، براى جستجوى دین وپیامبـر اسلام 
  ).آمده، وزبان فارسى را آموخته، وبا فقها وعلما، مناظره وبحث ها کرده است

مع کرد تـا  ود بن عباس مرا به مجلس خود احضار کرد، ودانشمندان را جودا
  .با من مباحثه کنند
از وطن خـود    من به انگیزه جستجوى پیامبر اسلام : (من به آنها گفتم

  ).بیرون آمده ام، پیامبرى که نامش را درکتاب هاى آسمانى پیامبران دیده ام
  او کیست وچه نام دارد؟: دانشمندان
  .نام دارد  او محمد : يغانم هند
  .او پیامبر ماست که تو در جستجوى او هستی: دانشمندان

را از آنها پرسید،   آن گاه غانم هندى شرایع واحکام دین پیامبر اسلام 
  .وآنها او را به احکام وشرایع اسلام آگاه کردند

دانـم کـه محمـد     مـن مـى  : (در این هنگام غانم هندى به آن دانشمندان گفت
پیغمبر خداست، ولى نمى دانم که آیا او همین فردى است که شـما او را    

معرّفى مى کنید یا نه؟ ازشما تقاضا دارم محل او را به من نشان دهید، تا نـزدش  
بروم واز نشانه ها ودلیل هایى که مى دانم از او بپرسم، اگر همان شخص بودکـه  

  .ود رسیده ام، وبه او ایمان مى آورمبه مقص
او کیسـت؟   یجانشـین ووص ـ : ياو وفات کرده است؛ غـانم هنـد  : دانشمندان
نـام ابـوبکر چیسـت؟؛    : ياو ابوبکر است؛ غانم هند یجانشین ووص: دانشمندان
نام او عبداالله بن عثمان است، واو را به قبیله قریش نسبت مى دهنـد؛  : دانشمندان

. را بــرایم بگوییــد  ســب پیغمبــر خــود، محمــد سلســله نَ: غــانم هنــدي
ایـن  : شرح دادنـد؛ غـانم هنـدي     در مورد نسَب پیامبر اسلام : دانشمندان

آن نیست که من در جستجویش هسـتم، زیـرا جانشـین پیـامبر     ) پیامبر(شخص 
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نى او، وپسر عمـوى نسـبى او، وشـوهر دختـر او، وپـدر      برادر دی  اسلام 
را در سراسر زمین، نسـلى جـز از     اوست، وآن پیامبر ) نوادگان(فرزندان 

  .فرزندان جانشینش نمى باشد
بر سر غـانم هنـدى فریـاد کشـیدند، وبـه       )8(در این هنگام دانشمندان حاضر 

از شـرك بیـرون آمـده وبـه     ) غانم(، این شخص اى امیر: (فرمانرواى بلخ گفتند
  ).سوى کفر رفته، وریختن خونش حلال است

اى مردم، من داراى دینى هستم که به آن اعتقاد دارم، وتـا دیـن   : يغانم هند
پیـامبر  (محکم تر از آن را نیابم از آن دست نمى کشم، مـن اوصـاف ایـن مـرد     

نـازل شـده خوانـده ودیـده ام، از     را درکتاب هایى که بر پیامبران پیشین ) اسلام
کشور هند با آن همه مقام ارجمندى که در آن جا داشتم، فقط بـه خـاطر یـافتن    
دین حق، بیرون آمده ام، وچون درباره پیامبرى که شما برایم ذکـر نمودیـد، بـه    

بـا مشخصـات   (جستجو پرداختم، دیـدم او همـان پیـامبرى اسـت کـه نـامش       
آمده، ولى با آنچه شـما پیرامـون اوصـاف او    در کتاب هاى آسمانى ) جانشینش

  .ذکر مى کنید، هماهنگ نیست، از من دست بردارید
در این وقت امیر بلخ به دنبال مردى به نام حسـین بـن اشْـکیب فرسـتاد، او     

  ).با این مرد هندى مباحثه کن: (حاضر شد، امیر به او گفت
ان بخشـد، در ایـن   خدا کار تـو را سـام  : حسین بن اشکیب به امیر بلخ گفت

مجلس، دانشمندان وفقهاى بزرگ که از من داناتر وبیناتر هستند، تشریف دارنـد،  
  من در برابر آنها چه بگویم؟

در خلوت مباحثه کـن  ) ابو سعید(آنچه مى گویم بپذیر، وبا این مرد : امیر بلخ
  .وبا او مهربان باش
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داختیم، سـرانجام  با حسین بن اشْکیب به گفت وگو پـر : غانم هندى مى گوید
آن کسى که تو در جستجوى او هستى همان پیـامبرى اسـت کـه    : او به من گفت

این دانشمندان او را به تو معرّفى کرده اند، ولى جانشـین او، آن گونـه کـه اینهـا     
گفتند نیست، بلکه وصى وجانشین او على بن ابى طالب بن عبد المطلّب، شـوهر  

نوادگـان محمـد    وپـدر حسـن وحسـین      دختر محمد  فاطمه 
  .هستند  

  .همین است آن کسى که من در جستجوى او هستم! االلهَُ اکبر: غانم هندي
اى امیر، آنچه در جستجویش بودم : (نزد امیر بلخ رفتم وگفتم: غانم مى گوید

معبـودى جـز خـداى یکتـا نیسـت، ومحمـد       : م کـه یافتم ومن گواهى مـى ده ـ 
  ).رسول او است  

امیر بلخ، با من خوش رفتارى کرد، وبه من احسـان نمـود، وبـه حسـین بـن      
  ).همدم نیکى براى غانم هندى باش: (اشْکیب گفت

من از آن پس نزد حسین رفتم وبا او همدم شدم، واو احکام اسلام را به مـن  
ما درکتاب هاى آسمانى پیامبران پیشـین خوانـده ایـم کـه     : وخت، به او گفتمآم

آخرین پیامبر است، وبعد از او پیامبرى نخواهد آمد، ومقام رهبرى   محمد 
بعد از او مخصوص وصى ووارث وجانشین اوست، سپس مخصـوص وصـى او،   

نسل آنها جـریان دارد، تا دنیـا بـه   وهمواره فرمان خدا در ... پس از وصى دیگر
  کیست؟  پایان برسد؛ بنابراین، وصی محمد 

فرزنـدان محمـد     وبعد از او حسـین    او حسن : حسین بن اکشیب
ن عجـل  هستند، وهم چنان ادامه یافت تا اکنون وصى آنها صاحب الزّمـا   

  .االله تعالى فرجه الشریف است
  :محمد بن محمد بن عامرى راوى این ماجرا، مى گوید
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ابو سعید غانم هندى که در جستجوى صاحب الزّمان عجل االله تعـالى فرجـه   
بـود، وبـا   ) شـیعیان (ق همراه ما .هـ 264الشریف بود، به قم سفر کرد، ودر سال 
انش از اهل سنْد که پیرو کـیش سـابق   آنها به بغداد مسافرت کرد، یکى از دوست
  .غانم هندى بود نیز همراه غانم حرکت کرد

من از اخلاق دوستم خوشم نیامد، از : (غانم هندى به من گفت: عامرى گوید
او جدا شدم تا به قریه عباسیه رفتم، در آن جا پس از نماز، همچنان دربـاره آن  

شخصى نـزد مـن آمـد، ونـام     کسى که در جستجویش بودم مى اندیشیدم، ناگاه 
  )هستی؟) ابو سعید غانم(آیا تو فلان : مرا به زبان آورد وگفت يهند

  .يآر: گفتم
  .تو را دعوت کرده است، دعوتش را اجابت کن) صاحب الزّمان(آقایت : گفت

در قریـه  (من همراه او به راه افتادم، او همواره مرا از این کوچه به آن کوچه، 
لْه در نهرالممى برد، تا به خانه وبـاغى رسـیدیم، کـه دیـدم حضـرت      ) کعباسی

صاحب الزّمان عجل االله تعالى فرجه الشریف در آن جا نشسته است، وبـه زبـان   
حالت چطور است؟ حال فلانى وفلانى کـه  : هندى به من خوش آمدگفت، فرمود

از آنها جدا شدى چگونه است؟، تا نام چهل نفر از دوستان هنـدى مـرا، شـمرد،    
یاى حال هر یک یک آنها شد، وسپس به زبان هندى همه سرگذشت هـاى  وجو

مى خواستى با اهل قـم براى انجام حـج بـه   : (مرا به من خبر داد، آن گاه فرمود
  ).؟يمکهّ برو

امسال با آنها به حج نرو ومراجعـت  : آرى اى مولاى من،فرمود: عرض کردم
ر برابرش بود نزد مـن نهـاد   کن، وسال آینده به حج برو، آن گاه کیسه پولى که د

این پول ها را خرج کن، ودر بغداد نزد فلانى ـ نامش را برد، نرو، وبـه   : (وفرمود
  ).او چیزى نگو
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سپس ابوسعید غانم هندى به قـم آمد، وپس از آن قاصدها : عامرى مى گوید
از عقبه برگشـتند، وراز ایـن   ) در سفر حج(آمدند وبه ما خبر دادند که رفقاى ما 

امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف به غانم فرموده بود امسال بـه حـج   که 
آن گاه غانم به خراسان رفت، سال آینده از آن . نرو، کشف شد که راه بسته است

او در خراسان هدیه اى بـراى مـا فرسـتاد، ومـدتى در     . جا به حج رهسپار شد
  )9(. ا بیامرزدخراسان بود، وسرانجام در آن جا وفات کرد، خدایش او ر
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   نصب حجر الاسود توسط حضرت مهدى

وقتـى کـه   : نقل مى کند که گفـت  )10(قطب راوندى از جعفر بن محمد قولویه 
کعبه را خراب کردند وحجرالاسود را بـه کوفـه آوردنـد ودر مسـجد      )11(قرامطه 

ق به بغداد رفتم، وتصمیم داشتم بـراى  . هـ 337من در سال . کوفه نصب نمودند
انجام مراسم حج، به مکهّ بـروم، همـان سـالى بـود کـه قرامطـه مـى خواسـتند         

سـجد  حجرالاسود را، که بیست سال قبل، کعبه را ویـران وحجرالاسـود را بـه م   
کوفه برده ودر مسجد کوفه نصب کرده بودند به مکهّ باز گردانند، ودر کعبه نصب 

  )12(. کنند واین زمان، اوایل غیبت کبرا بود
در این جریان بزرگترین چیزى که فکر مرا مشغول کرده بود، این بود که چـه  
کسى حجرالاسود را نصب خواهد کرد، زیرا مطابق احادیث مى دانستم که هرگاه 
حجرالاسود از جاى خود منتقل شود، حجت خدا آن را در جاى خود نصب مى 

کعبه بـر اثـر سـیل ویـران شـد وپـس از         در عصر پیامبر (کند، چنان که 
حجرالاسود را در جایش نصب نمود ودر عصر حجـاج    بازسازى، پیامبر 

سانى کعبه به دستور او، پس از بازسازى، امـام سـجاد   بن یوسف ثقفى وآسیب ر
  .حجرالاسود را درجاى خود نصب نمود، وثابت ماند  
بر همین اساس مى خواستم به این وسیله دسـتم بـه حجـت خـدا حضـرت      (

مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف که نصب کننده حجرالاسود در جـاى خـود   
  ).کنم، واز این فرصت طلایى استفاده نمایمهست برسد، واو را زیارت 

متأسفانه، این مسئله زمانى پیش آمد که من چنان بیمار شدم که از جان خود 
ترسیدم، وفکر کردم این بیمارى مرا خواهد کشت بنابراین، نمى تـوانم بـه مکّـه    
سفر کنم وبه هدف خود برسم، از این رو شخصى را که معروف به ابن هشام بود 
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ت گرفتم، تا او به نیابت از من به مکهّ رود ومراسم حـج را بـه جـا آورد،    به نیاب
نامه اى به حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف نوشـتم، ودر آن نامـه     
خواستم که آن حضرت بفرماید که آیا امسال من بر اثر این بیمارى مى میرم؟ یـا  

مه به دست آن کسى کـه  نه؟ چند سال عمر مى کنم؟ همه فکرم این بود که این نا
حجرالاسود را نصب مى کند، برسد، وجواب آن را بدهد، نامه را بـه نـایبم ابـن    
هشام دادم، وهدفم را براى او بیان کردم، وتأکید نمودم که نامه را به نصب کننـده  

  .حجرالاسود برساند، وجوابش را از او بگیرد
رسیدم، مبلغـى پـول   به سوى مکهّ حرکت کردم وبه مکهّ : ابن هشام مى گوید

به خدمتکاران کعبه دادم، تا هنگام نصب حجرالاسود، مـرا یـارى کننـد، وکسـى     
وقـت  . جلو مرا نگیرد تا بتوانم خود را نزدیک نصب کننده حجرالاسود برسـانم 

نصب حجرالاسود فرا رسید، خدمتکاران مرا فراگرفتند ویارى کردنـد، در میـان   
سى جلو مى آمد وحجرالاسـود را نصـب   ازدحام جمعیت، جلو رفتم، دیدم هر ک

مى کرد، اما حجرالاسود در جاى خود قرار نمى گرفت ومى لرزید ومى افتاد، تا 
این که جوانى زیبا چهره وگندم گون را دیـدم بـه پـیش آمـد وحجرالاسـود را      
گرفت ودر جاى خود نصب کرد، حجرالاسود آن چنان محکـم در جـاى خـود    

آن جا بـوده اسـت، آن گـاه آن جـوان از میـان       قرار گرفت که گویى همیشه در
خروش وصدا از مردم بلند شـد، ودسـته، دسـته از مسـجدالحرام     . جمعیت رفت

بیرون مى آمدند، من عقب آن جوان به سرعت روانـه شـدم، بـین مـردم را مـى      
شکافتم واز راست وچپ دور مى کردم ومى دویدم به طورى که مردم گمان مى 

چشمم را از آن جوان برنمى داشتم، تا مبادا از مـن غایـب   کردند دیوانه شده ام، 
شود، تا این که از میان مردم بیرون رفتم، آن جوان با کمال آهستگى مى رفـت،  
ومن با سرعت حرکت مى کردم، ولى هرچه مى دویدم به او نمى رسیدم، تا ایـن  
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ه بـه  که آن جوان به جایى رسید که غیر از من واو کسى در آن جا نبـود، آن گـا  
نامه را به دسـتش  ). آن نامه را که همراه دارى به من بده: (من توجه کرد وفرمود

بگـو از ایـن   ) جعفر بن محمد بـن قولویـه  (به او : (دادم، آن را باز نکرد، وفرمود
بیمارى، ترسى بر تو نیست، وسلامتى خود را باز مى یابى، وسرانجامِ عمـر تـو،   

  .بعد از سى سال است
خن معجز نشـانش را شـنیدم وآن شـکوه را در او دیـدم، بـه      وقتى که این س

سختى ترسیدم به طورى که نمى توانستم راه بروم، در آن هنگام آن حضـرت از  
  .آن جا رفت وناپدید شد

ابن هشام، پیام حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف را به جعفـر بـن   
سال نمى میرد، وبر یقینش محمد بن قولویه رسانید، واو اطمینان یافت که در آن 

  .به حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف افزوده شد
، یعنى سى سال بعد از خبر غیبت حضرت مهدى عجل االله 367وقتى که سال 

تعالى فرجه الشریف فرا رسید، جعفر بن محمد قولویه، بیمـار وبسـترى شـد، او    
نمـود، وبـا افـراد    وصیت کرد، وکفن وحنوط وضروریات سفر آخرت را فـراهم  

خداحافظى مى کرد، مردم به او گفتند، بیمارى تو آنقدر سخت نیست، عجله نکن 
مولایم حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه : (ونگران نباش، در جواب مى گفت

  ..).الشریف فرموده همین امسال مى میرم
  )13( .او همان سال با همان بیمارى، از دنیا رفت وبه لقاء االله پیوست
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  من قائم آل محمد هستم

در شـهر  : نقل مى کند که گفت )14(از احمد بن فارس ادیب ) ره(شیخ صدوق 
همدان عده اى معروف به بنى راشد سکونت دارند، وهمه آنها شیعه دوازده امامى 

علّت چیست که آنها در میان مـردم همـدان شـیعه شـده انـد؟      : هستند، پرسیدم
ووقار ونیکى در چهره اش آشکار بـود، بـه مـن     پیرمردى از آنها که آثار صلاح

علّت تشیع ما این است که جد ما که خاندان ما منسوب به او است بـراى  : گفت
وقتى کـه از مکّـه بازگشـتم وچنـد منـزل را در بیابـان       : حج به مکهّ رفت گفت

پیمودم، اشتیاق پیدا کردم که پیـاده شـوم، وپیـاده راه بـروم، راه طـولانى اى را      
اندکى مـى خـوابم تـا    : (دم، به طورى که خسته ودرمانده شدم وباخود گفتمپیمو

رفع خستگى شود، هنگامى که قافله آمد، بر مى خیزم وهمراه قافله حرکت مـى  
کنم، ولى بیدار نشدم، مگر آن وقتـى کـه گرمـى تـابش خورشـید را در بـدنم،       

 ـ  دم، وحشـت  احساس کردم، وآخرین قافله رفته بود، هیچ کس را در بیابـان ندی
زده وهراسان شدم، راه را گم کردم، واثرى از راه را نیافتم، توکل به خـدا کـردم   
وبا خود گفتم به پیمودن راه ادامه مى دهم، هرگونه که خدا مرا ببرد مى روم، راه 
درازى را پیمودم ناگاه سرزمین سبز وشادابى را دیدم که گویى تازه باران بـر آن  

ى بسیار خوشى به مشام مى رسید، در میـان آن قصـرِ   باریده بود از خاك آن بو
اى کاش، مى دانستم این : (زیبایى دیدم که مانند صفحه شمشیر، برق مى زد گفتم

قصر چیست، واز آنِ کیست؟ که تاکنون نه چنین قصرى دیـده ام، ونـه توصـیف    
چنین قصرى را شنیده ام، به طرف آن قصر حرکت کردم، نزدیـک آن، دو غـلام   

دیدم، سلام کردم، با بهترین وجه جواب سلام مرا دادند، بـه مـن گفتنـد     سفیدرو
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بنشین که خداوند سعادت تو را خواسته است، در آن جا نشسـتم، یکـى از آنهـا    
  )برخیز وداخل شو: (وارد قصر شد، پس از اندکى بیرون آمد وبه من گفت

اسـت،  برخاستم ووارد قصر شدم، دیدم ساختمانى بسیار باشکوه وبـى نظیـر   
غلام پیش رفت وپرده اى را که بر در اتاق آویزان بود، کنار زد وبـه مـن گفـت    
داخل شو، داخل شدم، دیـدم جـوانى در میـان اتـاق نشسـته، وبـالاى سـرش        
شمشیرى به سقف آویزان است وبه قدرى بلند است که نزدیک است سر شمشیر 

رخشـید، سـلام   به سر او برسد، آن جوان همانند ماه درخشان در تاریکى مـى د 
آیا مى دانى مـن  : (کردم، جواب سلام مرا با لطیف ترین تعبیر داد، آن گاه فرمود

هستم، مـن    من قائم آل محمد : (فرمود. نه، به خدا سوگند: گفتم) کیستم؟
در وقت گفتن این جمله اشـاره بـه   ). با همین شمشیر در آخرالزّمان قیام مى کنم

پس سراسر زمین را همان گونه که پر از ظلـم  : (کرد، وآن گاه فرمود آن شمشیر
وجور شده، پر از عدل وداد نمایم، من در برابر شکوه عظیم او لـرزه بـر انـدامم    

چنـین نکـن،   : (فرمود. افتاد وبا صورت به زمین افتادم، وپیشانى بر خاك مالیدم
دان معـروف اسـت   برخیز، تو فلان کس که از اهالى شهر کوهسـتان کـه بـه هم ـ   

  ).هستی
  ).راست گفتى اى سید ومولاى من: (عرض کردم

  آیا دوست دارى، نزد خانواده ات برگردي؟: فرمود
آرى اى سرور من، دوست دارم نزد آنها روم، وماجراى این کرامتـى را  : گفتم

  .که خداوند به من عنایت فرموده است، براى آنها بازگو کنم، وبه آنها مژده بدهم
هنگام، اشاره به غلامش کرد، غلام دستم را گرفت، وکیسـه پـولى بـه     در این

من داد وبیرون آمدم، واو همراه من چند قدم آمد، ناگاه سـایه هـا ودرخـت هـا     
  این جا را مى شناسی؟: ومناره مسجدى را دیدم، او به من فرمود
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اسـت، وایـن جـا    ) اسـدآباد (در نزدیکى شهر ما، شهرى به نام استاباد : (گفتم
  ).شبیه آن شهر است

  .این همان اسد آباد است، برو: فرمود
در این هنگام هر سو نگاه کردم، دیگر آن بزرگـوار را ندیـدم، وارد اسـدآباد    
شدم، در آن کیسه چهل یا پنجاه دینار بود، از آن جا به همدان رفتم، اهل خانـه  

نى کـه  خود را به دور خود جمع نمودم، وآنچه از کرامت ورفع مشکلات واحسـا 
عصر عجل االله تعالى فرجه الشریف به مـن عطـا    یخداوند به وسیله حضرت ول

فرموده بود، براى آنها گفتم، وبه آنها مـژده دادم، وتـا وقتـى کـه از آن دینارهـا      
. چیزى باقى مانده بود، همواره در برکت وآسایش وسعادت، زندگى مـى کـردیم  

)15(  
____________________  

  :پى نوشت ها 
بـدل  ) نسـیم (عن الکلینـى، وفیـه عـن     267: غیبۀ الطوسی) 2. (از جلادّان رژیم عباسى بودند) 1(
غیبـۀ  ) 5. (محـل برداشـتن آب از رود فـرات   ) 4. (457، ص 43کمال الـدین، بـاب   ) 3). (سیماء(

ق، . هـ ـ 264و 263این ماجرا در سال هاى آغاز غیبت صغرا، حدود سال ) 6. (270الطوّسى، ص 
راط  ) 9. (که همه از اهـل تسـنّن بودنـد   ) 8. (مرکز فعلى افغانستان) 7). (مترجم(است رخ داده  الصـ

بـاب مولـد   ( 518ـ   515، ص 1، اصـول کـافى، ج   496؛ کمال الدین، ص236، ص2المستقیم، ج 
ابوالقاسم جعفر بن محمـد بـن جعفـر بـن     ) 10). (3الصاحب عجل االله تعالى فرجه الشریف حدیث 

از علما ومحدثین برجسته قرن چهارم، صـاحب تألیفـات بسـیار، از جملـه     ) ره( موسى قولویه قمى
واز رؤسـاى علمـاى شـیعه    ) ق. هـ 413متوفّاى (کتاب کامل الزّیارات است، وى استاد شیخ مفید 

ق رحلت کرد ودر کاظمین پایین پـاى امـام موسـى بـن جعفـر      . هـ 367: یا 368بود، او در سال 
 ـ 310قرامطه فرقه اى از اسماعیلیه اند، کـه در سـال   ) 11). (مترجم. (دفن گردید   ق در . هـ

مراسم حج، به مکّه یورش بردند وبه قتل وغارت پرداختند، حجرالاسود را از جاى خود کَنـْده وبـا   
خود بردند وبیست سال نزد خود نگه داشـتند، وبسـیارى ازمسـلمانان وآل ابـى طالـب را کشـتند،       

در یکى از خطبه هاى خود از جنایات آنها خبر داده است، از جملـه   السلام  عليهحضرت على 
نصب مـى شـود، واى بـر آنهـا     ) مسجدکوفه(گویا حجر الاسود را مى نگرم که در این جا : (فرمود
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). چرا که فضیلت حجرالاسود ذاتى نیست، بلکه به این است که درجاى خـود قـرار گیـرد   ) قرامطه(
ه،   ) 13. (شروع شد 329غیبت کبرا از ) 12. (ـ مترجم) 191ص ، 40بحار الانوار، ج ( کشـف الغمـ

. 14، الحادى عشر صاحب الزمان وحدیث 213، ص2؛ الصراط المستقیم، ج25، باب 502، ص2ج
احمد بن فارس بن زکریا قزوینى رازى، نحوى لغـوى در بسـیارى از علـوم بـه ویـژه لغـت       ) 14(

از علماى شیعه، داراى تألیفات بسیار بـود، بـدیع الزمـان    شناسى سرآمد علماى عصر خود بود، او 
همدانى، علم ودانش را از محضر او آموخت، افرادى مثل خطیب تبریزى، شـیخ صـدوق وصـاحب    

الکنـى  (ق در شهر رى از دنیا رفت . هـ) 390یا ( 395بن عباد، از او نقل روایت مى کنند، در سال 
ـ   20، باب ذکر من شـاهد القـائم، حـدیث    453ین، ص کمال الد) 15). (374، ص 1والالقاب، ج 

ث خبیر مرحوم شیخ عباس قمى  شنیده ام که قبـر ایـن   : پس از نقل این ماجرا، مى نویسد) ره(محد
شهر (پیرمرد سعادتمند که به محضر آقا امام عصر عجل االله تعالى فرجه الشریف رسید، در اسد آباد 

  .ـ مترجم) 561 - 559انوار البهیه، ص ( .قرار دارد) کوهستانى نزدیک به همدان
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   دیدارى خوش وپاسخ حضرت مهدى

ابـونعیم محمـد بـن احمـد     : مسعودى وشیخ طوسى ودیگران روایت کرده اند
شخصى به نام کامـل بــن ابــراهیم     )1( گروهى از مفوضه ومقصره: انصارى گفت

فرستادند، تا   مدنى را به نمایندگى از خود به محضر امـام حسـن عسکرى 
  .مناظره کنند  درباره امامـت ومسائل اعتقادى، بـا امام حسن 

امـام حسـن   (نزد ابو محمـد  : من پیش خودم گفتم: کامل بن ابراهیم مى گوید
من معتقدم که وارد بهشت نمـى شـود، مگـر    : (مى روم واز او مى پرسم)   

به طرف خانه ). کسى معرفت او مثل معرفت من باشد، ومعتقد به اعتقاد من باشد
حرکت کردم، وقتى که وارد خانه آن حضرت شـدم، دیـدم آن     امام حسن 

وحجت خدا لبـاس   یول: (حضرت لباس سفید ونرم پوشیده است، با خودم گفتم
همـاهنگى وبـرادرى   ) فقیر(هاى نرم مى پوشد، ولى به ما امر مى کند که بامردم 

داشته باشید، وما را از پوشـیدن آن گونـه لبـاس هـایى کـه پوشـیده نهـى مـى         
  !)فرماید؟

اى : ناگاه آن حضرت لبخندى زد ودر حالى که آستینش را بالا مى زد، فرمود
: زبر سیاهى در زیر لباس روئین پوشیده است، فرمودکامل، نگاه کن، دیدم لباس 

). این لباس سفید روئین براى شماست، واین لباس زبر خشـن بـراى خداسـت   (
شرمنده شدم ودر کنار درى که پرده اى بر آن آویزان بود نشسـتم، ناگـاه بـادى    
وزید وآن پرده را بالا زد، ناگـاه نوجـوانى را دیـدم کـه چهـره اش ماننـد مـاه        

: آن نوجوان به من فرمـود . ه بود، حدود چهار سال یا مانند آن را داشتدرخشند
  )اى کامل بن ابراهیم،(
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از این خطاب، لرزه بر اندامم افتاد وهراسناك شدم، ناخودآگاه گویى الهام بـه  
یک یا سیدي؛ بلى قربان اى سید وآقاى من َآمده : فرمود). من شد، جواب دادم لب

وباب الاهى بپرسی؛ آیا وارد بهشت مـى شـود جـز آن    خدا وحجت  یاى از ول
  کسى که معرفتى مثل معرفت تو دارد، ویا اعتقاد به عقیده تو دارد؟

  .آرى، به خدا سوگند براى همین سؤال آمده ام: گفتم
اگر به این صورت باشد، داخل شدگان بـه بهشـت انـدك    : آن نوجوان فرمود

هشت مى شوند قومى که بـه آنهـا حقیـه    خواهند بود، به خدا سوگند حتماً وارد ب
  .مى گویند

  حقیه چه کسانى هستند؟: عرض کردم: کامل مى گوید
حقیه کسانى هستند که از نشانه هاى محبت آنهـا بـه حضـرت علـى،     : فرمود

صلوات خدا بر او، این که به حق او سوگند یاد مى کنند، ولى حق وکمـالش را،  
  .آن گونه که هست، نمى شناسند

آمـده اى از عقیـده   : (آن نوجوان ساعتى سکوت کرد، آن گـاه فرمـود   سپس،
ضه  سؤال کنى، آنها ) که معتقدند خداوند همه چیز را به امامان تفویض نموده(مفوِّ

دروغ مى گویند، وعقیده آنها باطل است، بلکه دل هاى ما ظـرف هـاى مشـیت    
ا مى خواهیم، این وخواست الاهى است، هر گونه که خدا بخواهد، ما نیز همان ر

وشما هـیچ چیـز را    )2( )وما �شَائوُنَ اِلا انَْ �شَاءَ االله(: است سخن خدا در قرآن
سپس، پرده آویخته شد، من دیگر قـدرت  . نمى خواهید مگر این که خدا بخواهد
در حالى که خنده بر لب داشت به من   رد کردن پرده را نداشتم، امام حسن 

؟ بـا ایـن کـه    ياى کامل بن ابراهیم، اینک براى چه نشسته ا: (ودنگاه کرد وفرم
  ).حجت بعد از من، به سؤال تو جواب داد
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خـارج شـدم،     آن گاه برخاستم واز خانه امـام حسـن   : کامل مى گوید
  .وپس از این ملاقات، دیگر آن حضرت را ندیدم

با کامل بن ابراهیم دیدار نمودم واز ماجرا سـؤال کـردم، او   : ابونعیم مى گوید
  )3(. داستان فوق را براى من بازگو نمود

وقصه هاى بسیار دیگرى، در این مورد وافزون بر اینها که من خودم اشخاص 
بسیارى را دیده ام که با امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف ملاقات کـرده  

  .ف وبسیار، در این باره شنیده املقصه هاى بى شمار از افراد مختاند، و
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  آداب ووظائف ما در عصر غیبت

ما در عصر غیبت، تکالیف ووظایفى داریم که عمل به آن، ارتباط ما را با امام 
مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف مستحکم مى کنـد، آن گـاه مـى تـوانیم از     

س پرده غیبت قرار گرفتـه، بیشـترین بهـره را    وجود نوارنى آن حضرت که در پ
  :ببریم، نظر شما را به بخش مهمى از این وظایف سازنده جلب مى کنیم
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رج امام مهدى    دعا براى فَ

یکى از وظایف ما در عصر غیبت امام مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف   
در  )4(اسـت    دعا کردن براى فرج شریف آن حضرت، وفَـرجَ آل محمـد   

حضـرت صـاحب الأمـر عجـل االله تعـالى فرجـه       ) دست خط با امضاي(توقیع 
واَکثـرو الـدعاء   : (الشریف که با وساطت محمد بن عثمان صادر شده، چنین آمده

؛  کُمَفرج ج، فانَّ ذلک در تعجیل فرج امام مهدى عجـل االله تعـالى    )5(بتِعَجیل الفّرََ
ج شماستفرجه الش   ).ریف بسیار دعا کنید، چرا که همین دعا فرََ
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  استقامت در راه ولایت وپاداش آن

اسـت،   از مهم ترین وظایف، ثبات واستوارى در ولایت ودوستى امامان 
من ثبَت على موالاتنا فى غَیبـۀِ قائمنـا   : (فرمود  در روایت آمده امام سجاد 

کسى که در عصر غیبت قائم ما  )6( اجَرَ اَلْف شهید مثلَْ شهُداء بدرٍ واحد؛ اَعطاه االلهُ
عجل االله تعالى فرجه الشریف در مسیر ولایت ودوستى ما، ثابـت قـدم واسـتوار    

  ).باشد، خداوند پاداش هزار شهید همانند شهداى بدر واحُد را به او عطا فرماید
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  اهمیت انتظار فرج

از مهم ترین تکلیف ها ووظایف، انتظـار فـرج اسـت، زیـرا انتظـار فـرج از       
  )7(. بزرگترین عبادات مى باشد

با توجه به این که معناى انتظار فرج، تنها انتظار وامید قلبـى نیسـت، گرچـه    
انتظار قلبى شاخه اى از انتظار فرج است، ولى به معناى عمل بـه خـاطر ظهـور    

فرجه الشـریف نیـز مـى باشـد، تـا خداونـد در        حضرت مهدى عجل االله تعالى
همان گونه که انتظار نسبت بـه کشـاورز، آن اسـت کـه     . ظهورش تعجیل فرماید

زمین وسایر شؤون مربوط به زراعت را آماده سازد، وهمان گونه که کسى که در 
انتظار مهمان است، بر او است که مقدمات کار را فـراهم نمایـد، خـود را بـراى     

مهمان مهیا کند، همین طور انتظار فرج به عمل وتهیه مقدمات بستگى پذیرایى از 
  .دارد

بنابراین، بر ما لازم است که در عصر غیبت امام عصر عجل االله تعـالى فرجـه   
الشریف خود وجامعه خود را با عمل هاى شایسته، وامر به معروف ونهى ازمنکر 

  .مآماده سازیم، ودر انتظار دولت عدالت گستر او باشی
انتظار به این معنا در روایات اسلامى مورد تأکید قرار گرفته است، در حدیث 

وجـلَّ انتظـار    : (فرمود  آمده، امیرمؤمنان على  انَّ احب الاَعمالِ الـی االلهِ عزَّ
ج؛    )محبوب ترین کارها در پیشگاه خداوند متعال، انتظار فرج است )8(الفّرََ

؛ : (فرمود  وامام صادق  جِ بهترین اعمال  )9(اَفْضَلُ اَعمالِ شیعتنا انتظار الفْرََ
  ).شیعیان ما انتظار فرج است
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انَّ : (وشیعیانشـان فرمـود   در وصـف امامـان     وحضرت امام رضا 
جتهادوالعفَّۀُ والا ع رالو م؛ ... دینه دین آنها تقـوا،   )10(والصلاح وانتظار الفَرجَِ بِالصبرِ

  ).واصلاح وانتظار فرج در پرتو صبر واستقامت است... عفّت، تلاش وکوشش
اَفْضَـلُ  : (فرمود  روایت مى کند که رسول خدا   امیر مؤمنان على 
؛    ).برترین عبادت ها، انتظار فرج است )11(العبادةِ انتظار الفَْرجَِ

: نقل کردنـد کـه فرمـود     پدرانم از رسول خدا : فرمود  امام رضا 
وجلَّ( جِ منَ االلهِ عزَّ بهترین اعمال امـت مـن انتظـار     )12(؛ اَفضلُ الأعمالِ انتظار الفْرََ

  ).فرج از سوى خداوند متعال است
اَلمنتَظرُ لاَمرِنا کالمتَشَحط بِدمه فـى سـبیل االله؛   : (فرمود  امیرمؤمنان على 

پاداش انتظار کشنده امر ما، مانند پاداش کسى است که به خـون خـود در راه   ) 13(
  ).خدا، غوطه ور شود

ن احادیث چنین استفاده مى شود که انتظار فرج با دشوارى هاى بسـیار  از ای
روبرور مى شود، از این رو که امر به معروف ونهى از منکر مى کنـد در عصـرى   
که معروف، در میان مردم، منکر، ومنکر معروف گشـته اسـت، در ایـن صـورت     

بـى  امـا شـخص   . مانند کسى است که در خون خود در راه خدا، غلتیـده اسـت  
تفاوت ورفاه طلبى که به واجبات خود عمل نمـى کنـد وهـیچ گونـه احسـاس      

  !مسئولیت نمى کند، آیا چنین کسى در خون خود مى غلتد؟
مـن مـات   : به یکى از شاگردانش فرمود  ودر روایتى آمده؛ امام صادق 

؛ کسى که  هالقائمِ فى فسطاط ون هراً لهذا الاَمر کان کَمدر حال انتظـار فـرج   منتَظ
ظهور امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف بمیرد، مانند کسـى اسـت کـه در    

سـپس  ). محضر قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف درخیمـه آن حضـرت اسـت   
؛ : (فرمود یفسولِ االلهِ بالسى ردینَ یلْ کانَ کالضاّربِ بنه، بلکه، پاداش او  )14(لا، ب
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با دشـمنان    است که با شمشیر در رکاب رسول خدا  همانند پاداش کسى
  ).مى جنگد
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   اندوه براى غیبت امام مهدى

از روایات، چنان که قبلاً ذکر شد، استفاده مى شود کـه پـس از ظهـور امـام     
مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف زمین ومحیط، آن چنان دگرگون مى شـود،  

معناى این حدیث این اسـت کـه    )15(که دیگر آن زمین ومحیط سابق نخواهد بود 
که ما امـروز در   درعصر ظهور، غیر آن زمینى است) محیط ها وجامعه ها(زمین 

آن هستیم، ومردم آن عصر در اخلاق وصفات ومانند آن غیر از مردم این عصـر  
هستند که امروزه هستند، آن عصر مانند بهشت نیست، بلکـه بـین دنیـاى فعلـى     
وبهشت موعود است، چنان که قبلاً اشاره شد، لازمه چنین تغییر وموقعیت، براى 

هور سازند؛ بنابراین، انسان به خاطر غیبـت  منتظران این است که خود را آماده ظ
حضرت امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف غمگین ومحزون خواهد بـود،  
از این رو که مى بیند دین در جامعه تضعیف شده، ومعتقدین بـه دیـن، در امـور    
دین ضعیف وسست هستند، ودر برابر حوادث تلخ وناگوارى ها، بى تفاوت مـى  

در بخشى از دعاى ندبه این مطلب منعکس شده اسـت، آن جـا    چنان که. باشند
  :که مى خوانیم

عزیزٌ علی اَنْ اَرى الخلقَ ولا تُرى، ولا اَسممع لَک حسیساً ولا نَجوى، عزیـزٌ  
  ولا شَکوى، بنِفَسى انَـت نّى ضَجیجم َنالکلوْى، ولا یونیِ البد اَن تحیطَ بِک لَیع

ب لم نْ مغیۀُ شـائقٍ   مامُنی ،نّا، بنفسى انَتع من نازحٍ ما نزََح نّا، بِنفَسى اَنتخْلُ می
ۀٍ ذکََراً فَحنّا بنفسى اَنت من عقید عزٍّ لا یسامى  ؤمنٍ ومؤمنَ نْ متمَنّى، متـا آنجـا   (ی

طابٍ اصَ): که مى خوانیم خ َتى وايوالى م ،ولايیا م فیکتى احارلى ما  فیـک ف
  خـذُلَکوی کان ابکی واُناغى، عزیزٌ علی دونَک اَن اجُاب لَینجوى، عزیز ع َواي
      ـهععـینٍ فَاطُیـلَ مم ماجرى، هـل مـن مونَهد کَلیع اَنْ یجري لَیزیزٌ عرى، عالو
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یت عینٌ فسـاعدتْها  العویلَ والبْکاء، هل من جزُوعٍ فَاُساعد جزَعه اذا خلا، هلّ قَذ
عینى علَى القذى، هل الیک یاَبنَ احَمد سبیلٌ فتُلقى، هل یتَّصل یومنا منْک بعـدةٍ  
ویۀ فنروى، متى ننتقَع من عذب مائـک فقـد طـالَ     فنحظى، متى نَردِ مناهلکَ الرَّ

، متى ترَانا  ونَـراك وقـد نَشَـرْت لـواء     الصدى، متى نغُادیک ونُراوحِک فتَقُرَّ عیناً
      ـدلاً واذَقْـت ع الارض ئـت ؤُم المـلأ، وقَـد ملَ صرِ تُرى، اَتَرانا نَحف بِک وانت تَ النَّ
طعَـت دابِـرَ المتکبـرینَ،         ، واَبـرْت العتـاةَ وحجـدةَ الحـقِّ وقَ اَعدائَک هواناً وعقاباً

  )16(. الحمدالله رب العالمین واجتثثت، اصُولَ الظّالمین ونَحنُ نقَوُلُ
بر من بسیار سخت است که خلق را ببینم ولى تو را نبینم، واز تو صدا ورازى 
نشنوم، بر من بسیار سخت است بلا تنها تو را در برگیرد ومرا، رهـا سـازد، واز   

  .جانب من، ناله وضجه وشکایتى به تو نرسد
که از میان ما بیـرون نیسـتى،   جانم به فدایت، تو همان حقیقت پنهانى هستى 

جانم به فـدایت،  . یجانم به قربانت، که تو از نظرم دورى، اما از ما ابداً جدا نیست
که، تو منظور وآرمان هر مشتاق هستى که آرزویت کنند، از مؤمنان ومؤمنات که 

جانم به فدایت، که تو داراى عزت ومقام ارجمندى . به یاد تو ناله از دل سردهند
  ...يه نظیر ندارهستى ک

تا چه زمانى سرگردان تو باشم اى مولاى من، وتا کى، وچگونه با چه زبانى، 
تو را توصیف کنم؟ وچگونه راز دل گویم؟ بسیار بر من سخت است کـه از غیـر   

بسیار بر من سـخت اسـت کـه بـر تـو بگـریم،       . تو پاسخ بشنوم، وسرگرم گردم
است که دردهـا تـو را در برگیرنـد    ودیگران تو را واگذارند، بسیار بر من سخت 

وبه تو دیگران را رها سازد، آیا کمک کننده اى هست که با او گریه کنم وفریـاد  
وناله را سر دهم؟ آیا جزع کننده اى هست وقتى که خلوت کند؟ از بـى تـابیش   
یارى بگیرم آیا چشمى هرگز مبتلا به خار شده است که چشم من با او شـریک  
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؟ يیا به سوى تو اى پسر احمد، راهى هست که ملاقات شودرد بر خار گردد؟ آ
آیا امروزِ ما، فردایى خواهد داشت که کامیاب گردیم؟ درکجا بر نهرهاى جاریت 
وارد شویم، تا سیراب گردیم؟ کجا از آب گواراى تو بهره مند گردیم؟ که عطش 

امید  ما طولانى شده است، تا چه وقت صبح وعصر را در فراقت به سرآوریم؟ به
کى وکجا ما را ببینى وما هم تو را ببینیم؟ آن هنگام . آن که چشممان روشن شود

که پرچم پیروزى به اهتزاز درآمده دیده شود؟ آیا مى شود که ما اطـراف تـو را   
گرفته باشیم وتو بر مردم امامت کنى، وزمین را از عدالت پرسازى، ودشمنانت را 

؛ متکبـران وپیـروان   یق را ریشه کن کناز خوارى وعقوبت بچشانى، ومنکران ح
آنها را نابود کنى واساس ستمگران را واژگون سازى، وما بگوییم، حمد وسپاس 

  .خداوندى راکه پروردگار جهانیان است
وقتى که انسان این گونه از فـراق حضـرت مهـدى عجـل االله تعـالى فرجـه       

مقدارى از حق  الشریف اندوهگین ومحزون باشد، ودر انتظار فرجش به سر برد،
  .عظیم وواجب آن حضرت را ادا نموده است
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   بر غیبت امام مهدى گریه حضرت امام صادق 

من ومفضّل وابوبصیر وابَان بن تغلب به : از سدیر صیرفى روایت شده که گفت
شرفیاب شـدیم، دیـدیم آن حضـرت لبـاس       محضر مولایمان امام صادق 

مویین خشن وساده پوشیده وروى خـاك نشسـته، وهمچـون شـخص سـوگوار      
وعزیز از دست داده، با حالتى سوزان وجگر سوز گریه مى کند، بـه طـورى کـه    
اندوه جانکاه از چهره اش دیده مى شد، وصورتش دگرگون شده بود، واشـک از  

  :ل مى گفتاطراف چشمانش مى ریخت، ودر این حا
اى آقاى من، غیبت تو خواب را از من ربوده، بستر را برایم تنـگ سـاخته،   (

روح وروانم را بى تاب وپر تنش نموده است؛ اى آقاى من، غیبـت تـو مصـیبت    
مرا، به فاجعه دردناکى تبدیل کرده، واین مصایب به مصیبت هاى گذشـته یکـى   

شده است، هر اشکى کـه  پس از دیگرى، پیوسته که موجب هلاکت ونابودى من 
از چشمانم مى ریزد، وهر ناله اى که از سینه ام بر مى خیزد، در مـورد مصـایب   
پى در پى گذشته، وبلاهاى سابق انباشته شده، آن چنان زیاد وطاقت فرسا است 
که به دیدگانم آسیب مى رسانند، وهر وقت که این اشک ها را مى نگـرم وایـن   

ر مصیبت هاى جان سوز گذشته مى شنوم، به یقین صداى ناله سینه ام را به خاط
. مى نگرم که مصایب آینده بسى بزرگ تر وجانکاه تر از مصایب گذشـته اسـت  

وسختى هاى آن، کمر شکن تر است، چرا که با خشم وانـدوه تـو آمیختـه شـده     
  ).است

ما پرید، وبر اثر جزع وبـى   از وحشت وناراحتى، عقل از سرِ: سدیر مى گوید
کـه    لب هاى ما پـاره پـاره شد، به خاطر آن حالـت امـام صـادق  تابى، ق

بسیار هولناك وتکان دهنده ودردآلود بود، گمان بـردیم کـه آن حضـرت دچـار     
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اى : (حادثه بسیار تلخ وکوبنده، ناگوار وطاقت فرسا شده اسـت، عـرض کـردیم   
کـدام حادثـه آن   فرزند بهترین مخلوقات، خداوند چشـمانت را نگریانـد، بـراى    

قدرگریه کرده اى که اشک چشمانت تمام شده، وباران، اشک از دیدگانت جارى 
مند وگریان وپریشان نمـوده   گشته است؟ وچه موضوعى این گونه شما را سوگ

  )است؟
آتش بغض امام آن چنان ترکید وشـعله ور شـد ونالـه اى سـوزناك سـرداد      

: د ودر ایـن حـال فرمـود   وسفره دلش گشوده شد، وترس وهراسش سخت گردی
واى بر شما، بامداد امروز به کتاب جفر نگاه کردم، واین کتابى است که علم بـه  (

مرگ ها، بلاها، مصیبت ها وعلم آنچه گذشته وآینــده تـا روز قیامـت خواهـد     
وامامان بعد از او را، به   آمد؛ در آن نوشته شـده است، که خداوند محمد 

من در این کتاب تأمل کـردم، ولادت قـائم مـا    . ین کتاب، اختصاص داده استا
عجل االله تعالى فرجه الشریف وغیبت او، وطولانى شدن غیبتش وگرفتارى هـاى  
مؤمنان در عصر غیبت، وپدیدار شدن شک وتردید در قلب هـاى آنـان بـر اثـر     

اسـلام، وبـى   طولانى شدن غیبت، ومرتد شدن بسیارى از دین، وخروج آنهـا از  
  :تعهد شدن آنها به ولایت رامشاهده کردم، آن گونه که خداوند مى فرماید

وهر انسانى، اعمالش را بـر گـردنش    )17(؛ )وَُ�� اِ�سْانٍ ا�زَمناهُ طائرَهُ ِ� ُ�نقُِهِ (
  .آویخته ایم

منظور از این طائر، ولایت ماست، وقتى که این همه ناگوارى ها در ارتباط با 
غیبت قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف را، در کتاب جفر مشـاهده کـردم، بـى    

  )18(. اختیار منقلب شده وقلبم سوخت واندوه ها مرا فراگرفت
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   دعا براى امام مهدى

عجل االله تعالى فرجه الشـریف دعـا کـردن     از وظایف عصر غیبت امام مهدى
براى او است، دعا براى این که خداوند آن حضرت را از شرّ شیطان هـاى جـن   
وانس حفظ کند، ودر فرجش تعجیل فرماید، واو را بر کافران وملحـدان وامثـال   
آنها پیروز ویارى نماید، چنان که دستور به چنین دعاهـایى در روایـات بـه مـا     

ا که این گونه دعاها نوعى اظهار محبت وشـوق سرشـار بـه آن    چر. رسیده است
در   حضرت است، روایت شده یونس بن عبدالرحّمن گفت، حضرت رضـا  

مورد حضرت قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف امر مى کرد که این دعـا را کـه   
عـنْ ولیـک    اَللّهـم ادفَـع  : (در مصباح المتهجد طوسى ذکر شده اسـت، بخواننـد  

کتجوح کَ19(..).. وخَلیفت(.  
  :ودر روایت دیگر به این دعا دستور داده شده است

الَلّهم کُنْ لولیک الحجۀَ بنِ الحسنِ العسکَرى المهـدى صـلوَاتُک علیَـه وعلـى     
ۀِ وفى کلُِّ ساعۀٍ ولیاً وحافظاً وقائداً ونا اعالس ى هذهف تّى آبائهناً حیلیلاً وعراً ودص

، وتمُتِّعه فیها طوَِیلاً ضکَ طوَعاً اَر َنهکتُس  
ۀ بن الحسن العسکريِ مهدى عجل  ت، حجخدایا، تو خود حافظ ونگه دار ولی
االله تعالى فرجه الشریف باش، ودرودهاى تو بر او وبر پدران واجـدادش بـاد، در   

گهبان، پیشوا، یاور، راهنما ودیده بـان او  این ساعت ودر هر ساعت، سرپرست، ن
باش، تا او را در زمین خود به میـل واشـتیاق مـردم بنشـانى، واو را بـه مـدت       

  )20(. یطولانى بهره ده
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  از آثار دعا

ناگفته نماند که این دعاها بى اثر نیسـت، وباعـث افـزایش ولایـت حضـرت      
شـود، وخداونـد    مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف وحفـظ آن حضـرت مـى   

اگر ولایـت حضـرت مهـدى    : هرگاه گفته شود. متعال، پیشوا ویاور او مى گردد
عجل االله تعالى فرجه الشریف مقدر شده وخـدا از هـر جهـت حـافظ او اسـت،      
بنابراین دعاى ما چه اثرى دارد؟ واگر مقدر نشـده، بـاز از دعـا کـارى سـاخته      

  نیست؟
هه همانند شبهه در مورد صلوات بـر  جواب این شب: به طور مختصر باید گفت

محمد وآل اوست، که گفته شود اگر صلوات خدا بر آنها مقدر شده، دعاى ما چه 
فایده دارد؟ واگر مقدر نشده، دعاى ما کارساز نخواهد بود؟ ومثال هـاى بسـیار   
دیگرى از این قبیل، که ما به بعضى از جواب هاى این شبهه در کتاب خود الدعا 

  .اشاره کرده ایم) 21( والزیاره
دعا براى آن حضرت، پیوند ما را با او محکـم تـر   : یکى از پاسخ ها این که(

مى سازد، واظهار ارادت ما را نسبت به او، برقرار مى نماید، وانگهى دعـاى مـا   
براى او، موجب آمادگى روحى ما براى یارى او، وزمینـه سـازى بـراى ظهـور،     

  ).ان طلبى وطاغوت ستیزى ما خواهد شدواستحکام بخشیدن به روحیه آرم
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   صدقه دادن براى حفظ امام مهدى

صدقه دادن براى سلامتى حضرت مهـدى مسـتحب   : (بعضى از علما گفته اند
ولى نگارنده طى بررسى کوتاهى روایت صریحى در این مورد نیافتم، اما ). است

موجب حفظ از بـلا مـى دانـد،    که عمومیت روایاتى که صدقه را : مى توان گفت
شامل این مورد نیز خواهد شد، چنان که علاّمه مجلسى در بحارالانوار، وعلماى 

  .دیگر در کتاب هاى خود ذکر کرده اند
____________________  

  :پى نوشت ها 
سـوره  ) 2. (دو فرقه از شیعیان منحرف، که عقائد انحرافى داشتند، وشیعه دوازده امـامى نبودنـد  ) 1(

. 139؛ منتخـب الانـوار المضـیئه، ص    246غیبۀ الطّوسى، ص ) 3. (29، وتکویر، آیه 30انسان، آیه 
ج؛ گشایش، ورفع همه موانع براى ظهـور آن حضـرت، وتحقّـق حکومـت جهـانى      ) 4( منظور از فَرَ

ودادگستر آن حضرت است، که در پرتو آن، همه آرمان هاى پیـامبران واوصـیاء تحقـق مـى یابـد،      
؛ کشـف  485کمـال الـدین، ص   ) 5). (متـرجم . (هر جهت، سرشار از نور وصفا مى گردد وجهان از
کشـف  ) 6. (452؛ اعلام الورى، ص 1113فصل سوم، الخرائج والجرائح، ص  531، ص 2الغمه، ج

افَْضـَلُ  : (فرمود وسلم  وآله علیه االله صلىچنان که روایت شده؛ رسول خدا ) 7. (522، ص 2الغمه، ج 
؛ بهترین اعمال امت من انتظار فرج استاعَمالِ اُ جِ خصـال شـیخ صـدوق، ص    ) 8). (متى انتظار الْفَرَ

، 55، ص1عیون اخبـار الرضّـا، ج   ) 10. (377کمال الدین، ص ) 9. (123، ص 52؛ بحار، ج 616
کمـال الـدین، ص   ) 13. (644همـان، ص ) 12. (6، حدیث 287کمال الدین، ص ) 11. (20حدیث 

غیبــۀ ) 15. (51، حــدیث 174؛ المحاســن البرقــى، ص 11، حــدیث 338ان، ص همــ) 14. (645
ض      ومن نسلِ علی : (، در این کتاب آمده146النعّمانى، ص  َل الارد ـذى یبـ القائم المهـدي الَّ
ضِ ؛ مفـاتیح الجنـان، دعـاى ندبـه ـ ایـن دعـا را        298اقبال سید بن طاووس، ص ) 16). (غیر الار

ث خبیر، محمد بن المشمهدى  190، ص )المزار الکبیر(در کتاب خود ) از علماى قرن ششم(محد-
، ص 102بحـار الانـوار، ج   (معرفى نموده است   نقل کرده وآن دعا را براى امام زمان  194
. 219، ص 51، بحـارالانوار، ج  354کمـال الـدین، ص   ) 18. (13سوره اسـراء، آیـه   ) 17). (104

که : ـ بخش آخر دعاى افتتاح  895؛ مفاتیح الجنان، ص 44، فصل 406مصباح الکفعمى، ص ) 19(
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البلـد الامـین، ص   ) 20. (ین مطلـب اسـت  در شب هاى ماه رمضان خوانده مى شود نیز گویاى هم
؛ 630، وص 586، و146؛ مصباح کفعمـى، ص  85؛ اقبال سید بن طاووس، ص 359و 203و 145

  .این کتاب ده جلد خطى است، وهنوز به چاپ نرسیده است) 21. (46فلاح السائُل، ص 
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   نیابت حج از جانب حضرت مهدى

ضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف هم چنین انجام حج به نیابت از ح
  :استحباب دارد، چنان که قطب راوندى در کتاب الخرائج گوید

ابو محمد دعلَجى، از اصحاب وشیعیان مورد اطمینـان بـود، احادیـث را مـى     
شنید وروایت مى کرد، او دو پسر داشت، یکى از آنها انسان سالم وسر به راه بـا  

ى کرد، ولى دیگرى در مسیر باطل بوده، وبه فسـاد  اعتقاد در راه راست حرکت م
شخصى مبلغى پول به ابو محمد دعلَجى داد تا به نیابت از امـام  . وگناه آلوده بود

مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف حج به جا آورد، او آن مبلغ را پذیرفت، واز 
ف شـد وحـج نیـا    بتى را آن پول مقدارى به پسر فاسق داد، وسپس، به مکهّ مشرّ

در مراسم حج، در سـرزمین  : (انجام داد، پس از بازگشت، به دیدارکنندگان گفت
عرفات ایستاده بودم، ناگاه در نزدیک خود جوانى خـوش سـیما وگنـدمگون را    
دیدم که از دو طرف سر، موى سرش آویزان بود، وبـا حـالى گریـان بـا کمـال      

مـردم، از سـرزمین    وقتـى کـه حرکـت   . خضوع به راز ونیاز با خدا مشغول بود
اى شیخ، آیا حیـا نمـى   : (عرفات نزدیک شد، آن جوان به من توجه کرد وفرمود

  )کنی؟
  

  اى آقاى من، از چه چیز حیا نمى کنم؟: عرض کردم
به تو مبلغى براى حج به نیابت از کسى که مى دانى مـى دهنـد، وتـو    : فرمود

ترس آن است که  ؟یمقدارى از آن پول را به یک نفر فاسق شراب خوار مى ده
ومن تاکنون . به زودى این چشم تو ـ اشاره به یکى از چشمانم کرد ـ کور گردد  

  .در این مورد نگران وهراسناك هستم
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همـان  (نقل شده چهل روز از این ماجرا نگذشت که در یکـى از چشـمانش   
زخمى پیدا شد، وآن زخم موجب نابینایى همان ) چشمى که امام اشاره کرده بود

  )1(. ردیدچشمش گ
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   برخاستن هنگام ذکر نام مبارك امام مهدى

یکى از وظایف مستحبى دیگر این است که وقتى نام مبارك حضـرت مهـدى   
عجل االله تعالى فرجه الشریف را مى شـنویم، بـه احتـرام او از جـا بـر خیـزیم       

د را در وبایستیم، شاعر معروف شیعه دعبلِ خُزاعى وقتى که قصـیده تائیـه خـو   
  :خواند، تا به این شعر رسید  محضر حضرت امام رضا 

 رَکاتلَى اسمِ االلهِ باِلْبع قوُمی عۀَ واق ناگزیر خـروج وقیـام   (خرُُوج امامٍ لا محالَ
امام مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف تحقّق مى یابد، واو به نام خـدا، همـراه   

  ).کند برکت هاى الاهى قیام مى
برخاست وروى دو پـایش ایسـتاد، وسـرش را بـه زیـر        حضرت رضا 

اللهم عجل فَرجَه ومخرْجَه، : (افکند، سپس دست راستش را بر سرش نهاد وگفت
خدایا، در فرج خروج حضرت مهدى عجل االله تعـالى   )2(وانصرنا بهِ نَصراً عزیزاً؛ 

را بـه وسـیله او بـه پیـروزى شکسـت ناپـذیر       فرجه الشریف شتاب فرما، ومـا  
  ).وپرشکوه، یارى فرما

این مطلب بیانگر آن است که با شنیدن هر یک از نام هاى امام مهدى عجـل  
االله تعالى فرجه الشریف، برخاستن وایستادن مسـتحب اسـت، وایـن اسـتحباب،     

  .ندارد) قائم(اختصاص به واژه 
ث جزائرى ذکر کرده که، روایتى را به این مضمون دیده  ولى عبداالله سبط محد

روزى نام قائم عجل االله تعالى فرجه الشـریف درمحضـر امـام صـادق     (است که 
  )3(). ذکر شد، آن حضرت به احترام وتجلیل از این اسم برخاست وایستاد  
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  تضرع وراز ونیاز براى حفظ ایمان

همـواره بـا خضـوع    یکى دیگر از وظایف ما در عصر غیبت ایـن اسـت کـه    
وخشوع به سوى خدا رو آوریم وبا تضرع وزارى از درگاه الاهـى بخـواهیم تـا    
ایمان ما، وایمان مسلمانان ومؤمنان را از نفوذ وراهیابى شیطان ها وانحـراف هـا   
در مورد اعتقاد پاك به امامت حضرت مهدى عجـل االله تعـالى فرجـه الشـریف     

ایـن مـورد وارد شـده، بـه ایمـان خـود       حفظ کند، وبا خواندن دعاهایى که در 
  .بیفزاییم

شـنیدم مـى     از امام صـادق  : شیخ کلینى از زراره روایت کرده که گفت
حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف در ایام کودکى قبل از قیام : (فرمود

آن گـاه  . تـرس از دشـمنان دارد  : چـرا؟ فرمـود  : پرسیدم) خود، غایب مى گردد
یعنى دشمنان اگر به او دست یابند شکم او را مى درند (ره به شکم خود کرد اشا

  )واو را مى کشند
اى زراره، او همان منْتَظَر است، او کسـى اسـت کـه در مـورد     : (سپس فرمود

پدرش بدون فرزند از : ولادت او، ایجاد شک وتردید مى شود، بعضى مى گویند
وفات پدر، در رحم مادرش بود وهنوز به دنیا رفت، وبعضى مى گویند او قبل از 

او دو سال قبل از وفات پدر، متولد شـد، واو  : دنیا نیامده بود،و بعضى مى گویند
ولى خداوند مى خواهد شیعیان را در این مـورد  ) انتظار کشیده شده(است منتَظَر 
اى زراره، در این جاست که باطل گرایـان در وادى شـک وتردیـد    . امتحان کند

  .مى گیرند قرار
وقتى که این زمان را درك : عرض کردم  به امام صادق : زراره مى گوید

  کردم، چه کارى انجام دهم؟
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  :وقتى که این زمان را درك کردى این دعا را بخوان: فرمود  امام صادق 
 ـکْفنى نفَس ک انْ لَم تعُرِّ فنیِ نفَسْک، فاَنَّ ف رسـولکَ، اَللهـم      اللهم عرِّ لَـم اَعـرِ

فنـى     ف حجتَـک، اللهـم عرِّ ک انْ لَم تعُرِّفْنى رسولکَ لَم اَعرِّ فنى رسولَک، فانَّ عرِّ
؛ فنى حجتک ضَلَلْت عنْ دینیِ   )4(. حجتک فَانَّک انْ لَْم تعُرِّ

تو خود را به من نشناسانى، رسول خدایا، خودت را به من بشناسان، زیرا اگر 
خدایا، رسولت را به من بشناسان، زیرا اگر رسولت را بـه  . تو را نخواهم شناخت

من نشناسانى، حجت تو را نخواهم شناخت، خدایا، حجتت را به من بشناسـان،  
ایـن دعـا،   ). زیرا اگر حجتت را به من نشناسانى از دین خود گمراه خواهم شـد 

نباله دارد، ودر کتاب مفاتیح الجنان باب غیبت امام زمان عجـل  طولانى است ود
  .االله تعالى فرجه الشریف ذکر شده است

عبــداالله بـن سـنان گویــد امــام صـادق       : و در روایت دیگر آمــده اسـت  
بـه زودى   )5(ستیبکم شبهۀ فتبقون بلاعلَم یـرى، ولا امـامِ هـدي؛    : (فرمود  

یابد، وشما بدون پرچمى که دیده شود، وبـدون امـامى کـه     شبهه اى در شما راه
راهنما باشد، قرار مى گیرید، در این موقعیت هیچ کس، جز آن کس کـه دعـاى   

  ).غریق مى خواند، نجات نیابد
  :دعاى غریق چیست؟ وچگونه است؟ فرمود؛ چنین است: پرسیدم

ب، القُْلوُبِ( ؛   یا االلهَُ یا رحمنُ یا رحیِم، یا مقَلِّ لى دینـکقَلبِْى ع ت َصارِ، ثبوالاَب
اى خدا، واى رحمان ورحیم واى گرداننده دل ها وچشم هـا، قلـب مـرا در راه    

  ).دینت استوار گردان
؛ اى گــرداننده  : (عرض کردم کینلى دت قَلْبِى ع صارِ ثبالقُلوُبِ والاَب ب یا مقلِّ

  ).واستـوار ساز دل ها وچشـم ها، قلب مرا در راه دینت ثابت
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خداوند متعـال هـم دگرگـون کننـده دل هـا، وهـم       : فرمود  امام صادق 
ـب   : (دگرگون کننده چشم هاست، ولى همان را بگو کـه مـن مـى گـویم     یـا مقلِّ

ینِکلى دقَلبِى ع ت َ6(). القُْلوُبِ ثب(  
وایـن   )7(در کتاب کمال الدین نیز این گونه نقـل مـى کنـد،    ) ره(شیخ صدوق 

نقل )  (مطلب دلالت دارد که انسان نباید بر دعاهایى را که از طرف امامان 
  .شده، چیزى کم وزیاد کند
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  عریضه حاجت

یکى از وظایف ما در عصر غیبت این اسـت کـه انسـان عریضـه اى حـاوى      
 حاجات ونیازهاى خود را به پیشگاه امام مهدى عجل االله تعالى فرجـه الشـریف  

متذکر شده ایم،  )9(ما این مطلب را در قسمت آخر کتاب الدعا والزیاره  )8(بنویسد 
ووظایف دیگر این که در روایات اسلامى نقل شده، از جمله نمـاز ابـى الحسـن    

  )10(. ضراّب که این نماز در کتاب هاى دعا وزیارت ها، ذکر شده است
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  نمونه هایى از نشانه هاى ظهور

اشاره به برخى از نشـانه هـاى    )11(در ضمن خطبه اى   امیرمؤمنان على 
  :ظهور حضرت مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف نموده وچنین فرمود

. هرگاه ناقوس هـا نواختـه شـود، ومـردم را یـأس ونـا امیـدى فـرا گیـرد         (
سخن بگویند شگفتى هاى ) وشک بارگان در رأس امور قرار گیرند(وگاومیشان 

زبانـه مـى کشـد، پـرچم      )12(جیب رخ دهد، آتش عظیم در شهر نصیبین بسیار ع
آشکار مى شود، وآشوب در شهر بصره رخ دهـد، بـه    )13(عثمانى در وادى سود 

طورى که گروه ها به جان هم بیفتند، بعضى، بر بعضى دیگر غالب گردند، وهرج 
قلْ  در برابـر  ) ولاسـتانب (در قسـطنتنیه  ) قیصـر روم (ومرج شدید پدید آید؛ وهرْ

سفیانى تسلیم گردد، وسلطنت قسطنتنیه در اختیار سفیانى قـرار گیـرد، در ایـن    
زمان در انتظار ظهور آن کسى باشید که از درختى که بر کوه طور بود، با موسـى  

  ).سخن گفت  
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  پیرامون علائم ظهور گفتار دیگرى از حضرت على 

در بخشى از گفتـارش نقـل شـده ودر آن از قیـام       از امیرمؤمنان على 
وقتى کـه  : (حضرت قائم عجل االله تعالى فرجه الشریف خبر مى دهد ومى فرماید

مردم نماز را ضایع کنند، امانت دارى را تباه سازند، دروغ را حلال بشمارند، ربا 
احمـق هـا    بخورند، رشوه بگیرند، دین را به دنیا بفروشند، کارهـا را بـه دسـت   

بسپرند، قطع رحم کنند، از هوس ها پیروى کنند، خون ریـزى را مبـاح بداننـد،    
حلم به عنوان ضعف تلقّى شود، ظلم یک نوع افتخار بـه حسـاب آیـد، امیـران،     
فاسق شوند، وزیران ستمگر گردند، عارفان خائن، قاریان گنه کار شوند، گواهان 

  .ج یابدزور، ودروغ وفجور وتهمت وگناه وطغیان روا
و نیز ظاهر قرآن ها زینت داده شود، مسجدها تزیین، مناره هـا طـولانى، بـه    
اشرار احترام گذاشته شود، صف ها پر ازدحام، ولـى هـدف هـا خواسـته هـاى      
گوناگون، پیمان ها شکسته، وعده شده ها نزدیک، زن ها از روى حرص بر دنیا، 

  .لند شود، وشنیده گرددبا شوهرانشان در تجارت شریک شوند، صداى فاسقان ب
یس مردم پست ترین آنها باشد، واز آدم شرور به خاطر تـرس  ئدر آن وقت ر

از آنها، احترام شود، دروغگو تصدیق گردد، خائن به عنـوان امـین تلقّـى شـود،     
زنان ترانه خوانى با آلات لهو وغنا به صحنه آیند، وآیندگان امـت، پیشـینیان را   

به زنان شباهت  لعنت کنند، زنان بر اسب ها سوار شوند، وزنان به مردان، ومردان
پیدا کنند، وشاهدى بى آن که از او تقاضاى گواهى شود، گـواهى دهـد، وشـاهد    
دیگرى به قضاوتى که حق بودنش را نشناخته شهادت دهد، وفهم درك، منهـاى  
دین شود، وکارهاى مادى ودنیوى بر کارهاى آخرت، ترجیح داده شود، پوسـت  

، دل هـا  )در لباس میش درآیندگرگ ها (گوسفند را بر دل هاى گرگ بپوشانند 
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پلیدتر از مردار متعفّن وتلخ تر از حنظل شوند، در چنین وضعى بشتاب بشـتاب،  
سپس عجله کن، عجله کن که از آن محیط خارج گردى ودیـن خـود را حفـظ    
کنى در این زمان بهترین مکان براى سکونت بیت المقدس خواهد بـود وزمـانى   

  )14(). ر آن سرزمین ساکن شوندبر مردم مى رسد که آرزو کنند د
همـراه  )  آخرین حـج پیـامبر ـ    (در حجۀ الوداع : ابن عباس مى گوید

حلقـه در کعبـه را     مراسم حج را به جـا آوردیـم، پیـامبر      پیامبر 
خواهید شما را به نشانه هاى قیامت  آیا مى: گرفت، سپس رو به ما کرد وفرمود

  خبر دهم؟
: سلمان که در آن روز، نزدیک ترین افراد به آن حضـرت بـود، عـرض کـرد    

  .آرى اى رسول خدا،
از علامت هاى بر پا شدن قیامت؛ تباه کردن، نمـاز، پیـروى از هـوى    : پیامبر

) بـه خـاطر ثروتشـان   (هاى نفسانى،میل به رأى هاى باطل، احترام ثروتمنـدان  
وفروختن دین به دنیاست، در این اوضاع، دل مؤمن در درونش ذوب مى شـود،  

چرا که منکرات وزشتى ها را مى نگرد، . همانند نمک که در آب ذوب مى گردد
  .ولى قدرت تغییر آن را ندارد

  اى رسول خدا، آیا چنین کارهایى خواهد شد؟: سلمان
اى سلمان، در آن . يآر .سوگند به خداوندى که جانم در دست اوست: پیامبر

زمان امیران ستمگر، وزیران فاسق، عارفان ظالم وامین هـاى خیانـت کـار روى    
  .کار آیند
  اى رسول خدا، آیا چنین کارهایى خواهد شد؟: سلمان
اى سـلمان، در آن  . آرى سوگند به کسى که جـانم در دسـت اوسـت   : پیامبر

اهد شد، خائن امین مى زمان، منکر در قالب معروف، ومعروف به جاى منکر خو
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شود، وامین خیانت مى کند، دروغگو تصدیق مى شود، وراسـتگو تکـذیب مـى    
  .گردد

  اى رسول خدا، آیا چنین کارهایى خواهد شد؟: سلمان
اى . يآر. اى سلمان، سوگند به خداوندى که جانم در دسـت اوسـت  : پیامبر

مشاور مى شـوند،  سلمان، در آن روز زنان بر مسند ریاست مى نشینند، وکنیزان 
کودکان بر فراز منبرها مى روند، دروغ به عنوان هنر وزیرکى، وزکـات دادن بـه   
عنوان خسارت تلقى مى شود، اموالى که در جنگ مسلمانان با کافران به دسـت  
ف مى گردد، انسان به پدر ومادرش جفا وبى  آمده به عنوان غنیمت شخصى تصرّ

  .وید، وستاره دنباله دار طلوع مى کندمهرى مى کند، واز رفیقش بیزارى مى ج
  اى رسول خدا، آیا چنین کارهایى مى شود؟: سلمان
اى سـلمان، در آن  . يسوگند به کسى که جـانم در دسـت اوسـت، آر   : پیامبر

زمان، زن در تجارت با شوهرش شرکت مى کند، وباران در تابسـتان مـى آیـد،    
در این وقت بازارها نزدیـک   .وجوانمردان از بین مى روند، فقیر تحقیر مى گردد

نفعـى  : من چیـزى نفـروختم، دیگـرى گویـد    : هم شوند، ودر آن جا، یکى گوید
  .ینداشت، وکسى را جز سرزنش کننده وگله کننده از خدا نمى بین

  اى رسول خدا، آیا این کارها مى شود؟: سلمان
اى سـلمان، در آن  . يسوگند به کسى که جـانم در دسـت اوسـت، آر   : پیامبر

ن کسانى حاکم مردم شوند، که اگر مردم سخن بگویند، حاکمان آنهـا را مـى   زما
کشند، واگر سکوت کنند، حق آنها را پایمال نمایند، وبیت المال آنهـا را چپـاول   
کنند، حریم حرمت آنها را بشکنند، خون هاى آنها را بریزند، وترس ووحشت در 

ن، نگران ووحشت زده نمـى  دل هاى آنها ایجاد کنند، آن گاه مردم را جز هراسا
  .یبین
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  اى رسول خدا، آیا چنین کارى خواهد شد؟: سلمان
اى سـلمان، در آن  . يسوگند به کسى که جـانم در دسـت اوسـت، آر   : پیامبر

زمان چیزى از مشرق، وچیزى از مغرب آورده شود، وآن چیز را با رنـگ هـاى   
بر آنها از خداونـد،   گوناگون بیارایند، پس واى بر ضعفاى امت من از آنها، وواى

آنها که به صغیر رحم نمى کنند، وبه کبیر احترام نمى گذارند، ونسبت به بـدکاران  
گذشت ندارند، صورتشان مانند انسان است، ولـى دل هایشـان ماننـد دل هـاى     

  .شیطان هاست
  اى رسول خدا، آیا چنین کارهایى تحقّق مى یابد؟: سلمان
اى سـلمان، در آن  . دسـت اوسـت، آري  سوگند به کسى که جـانم در  : پیامبر

به مردان، وزنان به زنان اکتفا کنند، مردان بـر  ) یاز نظر غریزه جنس(عصر مردان 
مى ورزند، چنان کـه بـر دختـران، در خانـه خانـدانش      ) تعصب(جوانان غیرت 

مردان خود را شبیه زنان، وزنان خود را شبیه مردان در مى . غیرت ورزیده شود
  .اسب ها سوار گردند، لعنت خدا از امت من بر این زنان بادآورند، زنان بر 

  آیا چنین کارها رخ مى دهد؟: سلمان
اى سـلمان، در آن  . يسوگند به کسى که جـانم در دسـت اوسـت، آر   : پیامبر

زمان مسجد ها را مانند معبد یهود ونصارى، تزیین وطلاکارى نمایند، قرآن ها را 
مسجدها را طـولانى سـازند، صفوفشـان در    تذهیب وزیورگون کنند، مناره هاى 

ظاهر بسیار، ولى دلهایشان نسبت به هم دیگر پـر کینـه اسـت، وچنـدگونگى از     
  .زبان هایشان شنیده مى شود

  اى رسول خدا، آیا این کارها رخ مى دهد؟: سلمان
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اى سـلمان، در آن  . يسوگند به آن کسى که جانم در دست اوست، آر: پیامبر
ن، خود را به زیورها آرایـش کننـد، لبـاس حریـر وابریشـم      زمان مردان اُمت م

  .بپوشند، واز پوست پلنگ لباس زیرین وزره یا فرش براى خود درست نمایند
  اى رسول خدا، آیا این کارها خواهد شد؟: سلمان
اى سلمان، در آن . يآر. سوگند به خداوندى که جانم در دست اوست: پیامبر

رواج یابد نیز رشوه خوارى رایج ) 15(روش عینه زمان ربا آشکار شود، وخرید وف
  .شود، ودنیا بالا رود ودین در زیر پا قرار گیرد

  اى رسول خدا؛ آیا این کارها رخ مى دهد؟: سلمان
اى سلمان، در آن . يسوگند به خداوندى که جانم در دست اوست، آر: پیامبر

هرگز بـه خـدا ضـرر    عصر، طلاق فراوان شود، وحدود الاهى جارى نمى گردد، 
  )بلکه با این کارها به خود ضرر مى زنند(نمى رسانید 
  اى رسول خدا، آیا به راستى این کارها رخ مى دهد؟: سلمان
اى سـلمان،  . يسوگند به خداوندى کـه جـانم در دسـت اوسـت، آر    : پیامبر

 کنیزکان با وسایل لهو وغنا، ترانه خوانى کرده وبه ساز وآواز بپردازند، وبـدترین 
  .افراد امت من بر آنها حکومت وریاست نمایند

  اى رسول خدا، به راستى این کارها رخ مى دهد؟: سلمان
اى سـلمان، در  . يسوگند به آن خدایى که جانم در دست او است، آر: پیامبر

حج به جا آورند، وافـراد  ) یوپاك نمای(آن عصر ثروتمندان امت من براى نزهت 
  .براى ریا وخودنمایى به حج مى روندمتوسط براى تجارت، وفقیران 

در آن عصــر عــده اى قــرآن را بــراى غیــر خــدا بیاموزنــد، وآن را وســیله 
خوانندگى قرار دهند، وگروه هایى پیدا شوند که علـم دیـن را بـراى غیـر خـدا      
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بیاموزند، وفرزندان زنا زیاد شود، وقرآن را با آواز لهوى بخوانند، وبراى دنیـا در  
  .ستندروى هم دیگر بای

  اى رسول خدا، آیا چنین کارى رخ مى دهد؟: سلمان
اى سـلمان، ایـن   . يسوگند به خداوندى که جانم در دست اوست، آر: پیامبر

کارها در وقتى که حریم حرمت ها دریده مى شود، وگناهان تحصیل گردد، بدان 
 ـ ط یابند، دروغ رواج یابد، لجاجت آشکار شود، فقر واحتیاج رای ج بر نیکان تسلّ

شود، مردم به لباس خود افتخـار کننـد، وبـاران در غیـر فصـلش ببـارد، آلات       
نوازندگى ولغو را نیکو بشمارند، امر به معروف ونهى ازمنکر را زشت بدانند، بـه  
گونه اى که مؤمن در آن زمان ذلیل تر از کنیز گردد، ملامت وسرزنش در میـان  

به عنوان افراد پلیـد وناپـاك    قاریان وعابدان فاش شود، واینها در ملکوت اعلى
  .خوانده شوند

  اى رسول خدا، آیا این کارها خواهد شد؟: سلمان
تـا آخـر   ... (يسوگند به آن کسـى کـه جـانم در دسـت او اسـت آر     : پیامبر

  )16(..). حدیث
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  آخرین سخن

امروز اوضاع جهان به گونه اى شده کـه غیـرت   : آخرین وکوتاه سخن این که
ز دل ها رخت برکنده، آن طورى که اگر از ناحیه کـافرى،  دینى وتعصب مذهبى ا

ضرر وآسیب مهمى به دین برسد، هیچ یک از ما آن گونه ناراحـت وبرانگیختـه   
نمى شویم که در برابر ضرر مالى جزئى که از ناحیه مسلمانى بـه مـا وارد شـود    

م ناراحت وبرانگیخته مى شویم، وبراى افراد ما اهمیت ندارد کـه اگـر همـه مـرد    
  .گروه گروه از دین خارج شوند

این است وضع نابسامان جامعه، به درگاه الاهى است هـر شـکایتى، وبـر او    
  .یاست اعتماد در سختى وسست

از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم که ما را براى انتظار فرج شـریف امـام   
 ـ    ه مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف موفّق بدارد، وهم چنـین توفیـق عمـل ب

واجبات، مانند امر به معروف ونهى از منکر را به ما عنایت فرماید، خداوند شنوا 
  .واجابت کننده دعاهاست

این آخرین مطلبى بود که مى خواستیم در این کتاب بیاوریم، خداوند در فرج 
سرعت بخشد، وفرج ما وفرج تمام دنیا را وابسته به فرج آنها قـرار   امامان 
  .دهد
  .ودودمان پاك او باد وسلم  وآله علیه االله صلىود خداوند بر محمد در

ۀٍ کریمۀٍ تعُزُّبِها الاسلام واَهلهَ، وتُـذلُّ بهِـا النِّفـاق     الَلّهم انّا نَرْغَب الیک فى دولَ
عاةِ الى طاعتک والقْادةِ الى سبیلک، وتَ نَ الدلنُا فیهِا معوتَج ،َۀَ واَهله قنُا بهِا کرَام ْرز

نیا والآخرةَِ 17(. الد(  
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خدایا، ما اشتیاق به سوى تو داریم در مورد برقرارى دولت ارجمندى که بـه  
وسیله آن، به اسلام ومسلمانان، عزّت بخشى، وبه وسیله آن، نفـاق ومنافقـان را   

بران ذلیل وخوار نمایى، وما را از دعوت کنندگان مردم به سوى اطاعت تو، وره
به سوى دینت قرار دهى، وبه وسیله این دولت ارجمند، کرامـت وشـرافت دنیـا    

  ).یوآخرت را نصیب ما فرمای
_____________________  

  :پى نوشت ها 
متـرجم  ) 3. (مشـکاة الانـوار  ) 2. (256؛ فرج المهموم، ص 482و 481الخرائج والجرائح، ص ) 1(

سخن از قـائم عجـل االله تعـالى فرجـه       رضا در خراسان در محضر امام : روایت شده: گوید
  :الشریف به میان آمد، آن حضرت هر دو دستش را بر سر مبارکش نهاد وگفت

؛ خدایا، در فرجش تعجیل فرما، وظهور وقیامش را آسان گـردان،  ( هخْرَجل م هوس هل فَرَج جع مالله
خوانـد،    وقتى که دعبِل خُزاعى قصیده معروف خود را در محضر امـام رضـا   : ونیز نقل شده
ر سر نهاد، وبـراى فـرج امـام    برخاست، وایستاد، ودستش را از روى تواضع ب  حضرت رضا 

) 4). (640و 641منتخب الاثـر، چـاپ جدیـد، ص    (مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف دعا کرد 
این حدیث را مترجم محتـرم تحـت اللفظـى    ) 5. (33؛ غیبۀ الطوّسى، ص 520جمال الاسبوع، ص 

م یـرى ولا امـامِ   بلا علَ(ترجمه کرده است وبا آن نوع ترجمه درست هم هست ولى در این عبارت 
منظور آن نیست که ترجمه شده، چون ضرب المثل است واگر ضـرب المثـل تحـت اللفظـى     ) هدي

به زودى شـبهه  : ترجمه شود پیام اصلى خود را از دست مى دهد، لذا باید این گونه ترجمه شود که
منظـور ایـن نیسـت کـه     اى شما را فرا مى گیرد که نه نشانى ونه امامى از شما باقى نمى ماند، البته 

نه، بلکه بود ونبودش یکى مى شـود وآن قـدرت ظهـور وبـروز نخواهـد      . امام شما از بین مى رود
را نباید پرچم ترجمه کرد، بلکه موجودیت وهویـت یـک شـیء را مـى     ) علَم یري(این جا . داشت

ن ضرب المثل در که تقریباً معادل ای. گویند، که حدیث حضرت امام هم اشاره به همین مطلب است
اعلام الـورى، ص  ) 6. (ویراستار) نه از تاك، نشان مى ماند ونه از تاك نشان: که(فارسى این است 

شـیوه  ) 8. (49، حـدیث  351کمال الدین، ص ) 7. (6، فصل 80؛ منتخب الانوار المضیئه، ص 432
 334، ص 2مـال، ج  نوشتن عریضه به امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشریف در کتاب منتهى الاآ

نقل شده، که آن را درکاغذى مى نویسند، سپس به آب جارى یا به آب چاه عمیق ویا به قبر یکـى  
مى اندازند وبه خواست خدا به دست امام مهدى عجل االله تعـالى فرجـه الشـریف     از امامان 
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. 406مصباح المتهجـد، ص  ) 10. (، تا آخر کتاب1053الدعا والزیاره، ص ) 9). (مترجم. (مى رسد
اسـت ودر کتـاب   ) حدود یازده صفحه وزیري(این خطبه به نام خطبه تطنجیه، بسیار مشروح ) 11(

ذکر شـده، ومحتـواى آن    252، تا 242، ص 2ج) هـ ق 1333متوفاى (الزام النّاصب، علامه یزدى 
یکـى از  ) 12). (متـرجم . (پیرامون علائم ظهور امام مهدى عجل االله تعـالى فرجـه الشـریف اسـت    

واز مراکـز علمـى وپزشـکى    . شهرهاى قدیمى ترکیه است که در مرز شرقى سوریه واقع شده است
است کـه همـان کشـور عـراق     ) سود(به احتمال قوى این وادى ) 13). (ویراستار. (قدیم بوده است

راق وادى نوشته است، وعلت این که در قدیم به ع) سود(فعلى باشد، که حروف نگار در متن عربى 
سواد مى گفتند این است که این کشور را سراسر نخلستان فرا گرفتـه بـود واز دور یـا از بـالا کـه      

، 47، بـاب  525کمـال الـدین، ص   ) 14). (ویراسـتار . (نگاهى به منطقه مى افتاد به سیاهى مـى زد 
عینـه ایـن   منظـور از  ) 15. (86؛ منتخب الانوار المضیئه، ص 133؛ الخرائج والجرائح، ص 1حدیث

است که براى حیله وگریز از ربا، کالایى را به قیمت معین مى فروشند، سپس همان کالا را به کمتـر  
، 2تفسـیر القمـى، ج   ) 16. (از آن قیمت از مشترى بخرند، ومعامله اول بستگى به معاملـه دوم دارد 

سائل امـروز جامعـه   با توجه به سند حدیث چه قدر م وسلم  وآله علیه االله صلى، سوره محمد 303ص
مسلمانان با فرمایش رسول خدا تطبیق مى کند وچه کسانى در انزواى سکوت جان دل خود را بـه  

اى رسول خدا، اُمت تو وحاکمـان اسـلامى   : خاطر حق جوى وحق گویى فرسوده کردند، باید گفت
ه آن ستون حنانه چقدر از تو دورند، دورند به همان فاصله زمانى، هزار وچهار صد سال، ما به انداز

  هم در فراق تو نمى نالیم
). ویراسـتار (استون حنانه از هجر رسول ناله مى زد همچو ارباب عقول، کو ناله هـا، کـو فریادهـا،    

، بلد الامین، 581؛ مصباح کفعمى، ص 51فرازى از دعاى افتتاح؛ اقبال سید بن طاووس، ص ) 17(
  .195ص 
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